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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 


تئاتر 55 چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 





شهادت حضر ت امام محمد باقر (ع) 
شیعیان جهان در ۵۷ سالگی به دستور «هشام بن عبد الملک» خلیفه اموی مسموم 
و شهید شدند. آن حضرت با القاب متعد دی مشهررند. ام باقرالعلوم یا شکافنده 
دانش‌هاء مشهورترین لقب ایشان است.دوران امامت امام باقر(ع) از یک سوبااوج 


ستم امویان و انتقال حکومت به عباسیان همزمان بود و ازدیگر سو باعصر تر جمه ሠ”‏ 
ونشراند یشه‌های منطقی. فلسفی و کلامی. به‌طوری 45 طيف مباحث اعتقادی و - _ E‏ 


مبارزه فکری به خارج از مرزهای جغرافیایی نیز گسترش یافت. 

دردوران امامت امام باقر(ع)همچنین جعل حد یث و تحریف د ین رواج بسیاریافته بود ازاین‌روامام پنجم(ع)مراکزی 
برای حفظ و پایداری حقایق د ین و گسترش علوم اسلامی ایجاد و با تعلیم دانش‌پژوهان علمای بسیاری برای تحقق این 
هد ف تربیت کردند. از این‌رو حاکم ستمگر اموی این اقدامات را تحمل نکرد و امام باقر(ع) رابه شهادت رساند. 





سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و 
حضرت زهرا(س) 

اول ذيحج ه سال دوم هجری قمری.حضر ت فاطمه‌زهرا(س) 
وحضرت علی(ع) این دو نوردید گان رسولاکرم(ص) زند گی 
2.2.2 کد ند اسات سل رات سای از کت 
ከ ድ 1.‏ صا ی وس 
اکرم(ص) تقاضا کرده بود ند که پیمان ازد واج با حضرت فاطمه 
ببندند. اما پاسخ رسول گرامی اسلام به انان این بود که من در 
مورد ازدواج فاطمه منتظر دستور خداوندم عاقبت حضرت 
غل(ع) حضبزت: فاطمه(س) را از خضرت (ርጄጆ፤ ለሁ‏ 
حواستگاری کردند و بدین ترتیب در چنین روز فرخنده‌ای» 
این دو ستاره درخشان آسمان اسلام محمد ی زند گی مشترک 
ویر تمر خود را آغاز کردند. 


در گذشت ححتا لاسلام وا لمسلمین فلسفی 

۷ آذر ماه سال ۱۳۷۷ هجری شمسی. حجت‌الاسلام 
٩ ሦ #‏ خحطابه داشت و معتقد بود که وعظ و 
ነ‏ خطابه همچون د يگر احکام اسلامی 


شهادت د کتر مفتح و روز و حدت حوزه و دانشگاه 
۷ آذر ماه سال ۸ هجری شمسی. حجت الاسلام د کتر 
محمد مفتح عالم و روحانی مبارز به دست اعضای گروه فرقان 
به شهادت رسید. روز شهادت د کتر مفتح روز وحدت حوزه 
و دانشگاه نامگذاری شده است» زیرا او از پایه گذاران وحدت 


حوزه و دانشگاه بود. 


باز گر داندن پیکر شهید تند گویان 
٩‏ آذر ماه سال ۱۳۷۰ هجری شمسی, ነፍ‏ مطهر شهید 
ما د۲ کل ا ا موی اة و انات رات 
تحویل داده شد. پس از تشییع پیکر این شهید گرانقدر فرمانده 
بسیج ادارات و کارخانجات نیروی مقاومت بسیج کشور 
سالرو زشهادت مهندس تند گویان راروزبسیج اداری کار گری 
نامگذاری کرد. 


7 ۵ 
الاعات ا (۰)۳ ,۳۳۰۷ 


ولادت حضرت ابراهیم(ع) 
در چنین روزی از ماه ذیحجه. حضرت 
ابراهیم(ع) فرستاده پرورد گار یکتا در «اور» از 
بلاد «کلده» ولادت یافت. مور خان‌ثبت کر ده‌اند 
که به هنگام تولد حضرت ابراهیم. منجمان 
نمرود را از ولادت پسری آگاه کردند که همه 
بتها را خواهد شکست و پایه‌های حکمرانی او 
رامتزلزل خواهد ساخت. قرآن این کلام الهی» 
آن بزر گوار را یک امت خوانده است. 


در گذشت آبت‌الله شیرازی 

سوم ذیحجه‌هجری قمری»آیت الله العظمی 
حاج میرزا محمد تقی شیرازی فقيه عالیقدر و 
مبارز ظلم‌ستیز در نجف اشرف درگذشت و 
پیکرش را در کربلا به خاک سیردند. ایت‌اللّه 
محمد تقی راز عه از ونات اي الله 
خراسانی ریاست مسلمانان را در سامرا به 
عهده گرفت و با وجود مشغله فراوان تالیفات 
متعد دی از خود به یاد گار گذاشت. «حاشیه بر 


همکار گرامی 
جناب آقای محمد حسين عسگری 
ESS‏ ار ی 


عرض نموده‌برای آن مرحوم آرزوی مغفرت 
د اریم. 





سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


تسلیت به همکار ان 
باکمال تاثرو تاسف با خبر شد يم که همکاران 
مرتضی. علی. مهد ی و مصطفی بابایی درغم 
از دست دادن پدر محترم خود و همچنین اقایان 


نورمراد هادی‌راحت درس وگ‌درگذشت 
عم وی خود و جلال وعباس نسری وعلی 
محمد پور رخت عزابه تن کرده‌اند. ضمن عرض 
تسلیت به این همکاران گرامی»برای آن‌مرحومان 
از درگاه حضرت حق طلب مغفرت د اریم. 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 











ም‏ سکو ټی که خالی از اند 


ده 
هد 


ኤጩ ده‎ 


۰ 


سب 


6 حطر ت محمد (ص) 









۱ بادداشت هفته ‏ 


فرصت با نهد ید :؛ 

نمی دانم شماهم صحبتهای آقای مهند س غنیمی فرد. 
ار وی هدد تا عم ۱ 
که؛ افزایش قیمت نفت سودی راعاید کشور نمی کند» 
جرا که اين افزایش موجب افزايش کالاها و خدماتی 
می شود که در نهایت نه تنها به بالا رفتن درامد کشور 
نمی‌انجامد. بلکه از درآمد نهایی کشور هم کم می‌کند. از 
جمله ایشان فرمودند که؛ در طول سالهای اخیر به حاطر 
کاهش ارزش برابری دلان ارزش واقعی درآمد های ما 
لا درمقایسه‌باده‌سال يش برق حد ود نصف آن 
شده است . جدولی هم دراین مورد ارائه کرده اند که 
مثلا ارزش مبادلاتی دلار ده سال پیش تابه حال تقریبا 
نصف شده است شه اقا هم ارائه کرده اند که 
oS sS‏ 
درامد می شود. از جمله سه برابر شدن هزینه حمل و 
پنقل کالا یا افزایش شدید بهای فرآورده‌های وارداتی از 





ኣታ‏ آقاه خسته اززمانه اما 

آقاجان. جسارتم را ببخش از شما 418 دارم. مگر 
خودتان نفرموده‌اید 45 من هميشه شاهد احوال شما 
هستم و به امور شما رسید گی می የ,‏ 
امید در دلهایمان بیاشی و ما از مهر و محبت و لطفت 
برخوردار شویم؟ 
باشیم. آیا بیداد و ظلم و فساد زمین را پرنکرده است؟ 

آقا؛ تا کی باید شاهد ፍሬታ‏ تو باشیم؟ کی ظهور 
مکن و قدم بر چشمان ما بگذار. 

فرامرز عباسی - مشهد 


نه نه 

5.፥‏ باچنین مردی چه کنم؟ 
پنهان می کند و به من نشان نمی‌دهد. هیچ مرجعی هم 
نیست که از او بازخواست به عمل بیاورد. همه جا 
می گویند چون زن مهربه دارد. پس ارثیه نصف به او 
تعلق می گیرد. جالب اینکه خود من مهریه‌ام را به اجرا 
گذاشته‌ام, شوهرم به داد گاه رفته و گفته» من حقوق 





جمله بهای بنزین و گازوئیل که از ብሬ‏ واردات کشور 
است و... به استدلال ایشان بالا رفتن تيمت نفت مو جب 
بالا رفتن همه چیزدر بازار جهانی و نهایتا کمترشدن 
قدرت خرید کشور در بازار تجارت جهانی شده است. 
از جمله افزایش قیمت گند م افزایش شد ید قیمت بر نج» 

دراین گزارش که از یکی از شبکه‌های تلویزیونی آن 
رامی‌دید م» چند مقام مسوول دروزارتخانه‌های بازرگانی 
و صنایع هم به کمک ایشان آمده بودند تادر نهایت قانع 
شویم 45 صد دلاری شدن قیمت نفت موجب کمتر شدن 
درآمدمان گردیده و وضع مالی ما از زمانی که مثلانفت 
۰ دلاربود خیلی بهتر نشد یعنی کسی خیال خامی به 
سر راه ندهد که با گرانتر شدن نفت وضع ما خوب شده 
بلکه دولت فقیرتر هم شده است! 

بنده از پخش ሙጃ‏ گزارشهایی اند کی گلایه دارم. 
اینکه ما اشتباهات خودمان رادر عدم استفاده ጮጮ‏ از 
افزایش درآمد نفتی بکلی نادیده بگیریم و فرصت طلایی 
پیش امده ناشی از افزایش قیمت نفت را یک تهد ید 
معناکنیم وبرای جبران عملکردهای نه‌چند ان قابل دفاع 
خود به قلب واقعیت بپردازيم. برای دولت خد متگزار و 


کار گزارانش هیچ امتیازی به حساب نمی آید. در هرحال 


افزايش قیمت نفت یک فرصت مطلوب برای کشور 
بوده است تابا مدیریت صحیح درآمدهای حاصله این 


افزایش درآمد رادر مسیر توسعه کشور به کار کیرد نه 


وقتی حقوق نمی گیری» هفتصد هزار تومان اجاره خانه 
راحت به وکیلم گفت» انقدر در داد گاه می‌دوانمت ሀ‏ 
خسته شوی. حاضر نیست طلاقم بدهد. به من که زنی 
۰ ساله هستم می‌گوید. ቂህ‏ با من مشروب بخوری و 
را نگاه می‌دارم. یک زن مؤمنه سادات با این مرد چه بايد 
بکند و تا کی باید از دوری بچه‌هايم بسوزم؟ پارسال 
حتی با پول خودم نگذاشت حج واجب بروم. چرا باید 
رفتن حج هم با اجازه شوهر باشد؟ به آقای شاهرودی 
نامه نوشتم. هنوز جوابم را نداده‌اند. خلاصه از دست 
می‌دهد و هزار اذیت و آزار دیگر دارد. کم مانده است 

ر -ن - مشهد 


ና قت ا به‎ E 

ې د باز نشستگی و قت استر احت با...: 
از መ‏ گفته‌اند که یئ وقت استراحت 
ብ‏ زمان استراحت اوست. اما ا درحال 
حاضر برای اکثر مردم ሙያ‏ 5 خارجی ندارد. چون فرد 
ቂህ‏ آنقدر تامین باشد که دیگر به فکر کار نیفتد. اما به دلیل 
مشکلات اقتصادی و گرانی بیش از حد اقلام ضروری و 
مورد نیاز خانواده‌هاء درحال حاضر اکثر بازنشستگان که 
دارای بنیه و توان هستند. مجبورند که کار کنند تا کمبود 
درآمد خویش راجبران نمایند. به راستی مردم تاچه زمانی 
باید با مشکلات و تنگناهای مالی دست و پنجه نرم کنند و 


۳۳۰ O یش‎ CU 


اینکه به گونه‌ای وانمود کند که گویااین افزایش قیمت 
اوضاع کشور را به فلاکت انداخته است و نه‌تنها فایده‌ای 
ندارد. بلکه به ضرر ماست. البته من قبول دارم که افزايش 
قیمت نفت همواره در کشور ما به جای فرصت تهد ید 
ایجاد کردهاست. امابه هیچ عنوان این سخن به این 
معنانیست که افزایش درامدهای ارزی کشور فی‌نفسه 
تهد ید کننده است. این نحوه برخورد ما با رشد قیمت 
نفت است که همیشه به جای فرصت آفرینی» تهد ید کننده 
بوده است. 

آیامسوولان‌اقتصادی کشورقبول‌ندارند که‌بخش‌قابل 
توجهی از افزایش درآمد کشوررابه جای سرمایه گذاری 
የር ሲጋ ሲው ከ” ያመው‏ 
مصرف کرده‌اند؟ ایانمی‌پذیرند که حجم واردات مادر 
سالهای ፍሙ!‏ به طرز نگران کنند ای به ضرر تولید کننده 
داخلی و به سود کمیانی‌های መ‏ ملیتی خارجی افزایش 
چشمگیری پیدا کرده است؟ آیا افزایش قیمت حمل و 
نقل و گندم وبرنج و آهن و فولاد تنها شامل حال ما 
بوده یا در تمام دنیا اتفاق افتاده است؟ ایا کشورهایی که 
الا ی ند اشغ اند و درعين حال شاه 1.1 191 
قيمت‌ها نیز بوده اند» بدون آنکه درآمد شان افزایش پيدا 
کند. سرنوشت بازار سرمایه و میزان تورم در آن کشورها 
همان شده است که درایران؟ د پس آنها با این نوسانات 
قیمتی بدون داشتن سرمایه‌ای چون نفت (آنهم نفتی که 
قیمتش چند برابر بالا رفته است) چه کرده‌اند؟ دولتهای 


يرای تفن هدش نا راسی از شب کا رک این روه کار 
کردن تاثیر مستقیم بر روی سیستم عصبی مردم می گذارد 
وراعت هی مره رلا ال کی ከ‏ شود خد که 
دولت خد متگزار بتواند برای رفاه حال بازنشستگان اقدام 
موثری انجام دهد. 
علیاکبر فرقانی - تهران 
3 از زند گی بریدهام 
سه سال است که ازدواج کردم .حاصل این ازدواج یک 
فرزند يسر است. با اين گرانیها؛ بویژه اجاره خانه دیگر 
نمی توانم زند گی ام رااداره کنم .دروسط راه برید هام برا 
ርን ባኸ‏ ی ی 
یک زن که مثلامن» : پشتوانه زند گی‌اش هستم و یک بچه 
کوچک و مردی که مستاصل شده است و نمی‌تواند از 
خحجالت انهادراید. در یک شرکت پیمانکاری مشغول کار 
بودم. دو سه ماهی است کارش تمام شده و قرارداد من به 
پایان رسیده است و حال درمانده‌ام که چگونه مشکلاتم 
راحل کنم؟ شمارابه خدابه داد من برسید. 
علی‌اصغر -د - کرج 


ኒያ‏ فرمایش رسول(ص) 

# هر که بار خود حمل کند» تکبر ندارد 

ልቅ‏ که به خداو عالم دیگر ایمان بیاورد. همسایه 
13 کا .513 

# هر که یک غصه دنیا از دل برادرش بر گیرد» خدا 
یک غصه آخرت از دلش کم کند. 

# هر که برای کم تشکر نکند. برای زیاد هم شکر 

فاطمه مستعلی زاده -بردسير 














آنان پس چگونه پاسخ مردمانشان را داده‌اند؟ در آن 
کشورها این نوسانات باید اوضاع دولت و کشوررا کن 
فیکون کرده باشد! ایا این درست است که ما به مردم 
بگوییم نفت صد دلاری مارافقیر تر می کند؟ آیا ماهیچ 
گناهی در امر مد ريت بد درآمدهای نفتی و جلوگیری از 
تبدیل شدن یک فرصت به تهد ید نداشته‌ایم؟ 

دراینکه افزایش درآمدهای‌نفت هیچ وقت برایمان 
አር ብልን‏ یر کت بهبار تیساوزده اسک ودي اقابان 
هم‌عقیدهام. در اینکه افزايش درآمده ای نفتی هم با 
سازوکارهای مد یریت اقتصادی امروز جامعه به نفع ما 
و کشسورنیست. من هم نظر مخالف ندارم. اما این حرف 
هم سخن درستی نیست که افزایش درآمدهای نفتی 
فی حد ذاته پد يده ناخوشایندی برای کشور است.اتفاقا 
بهترین فرصت را برای مملکت فراهم می آورد تابا دستی 
پراینده رابسازیم به شرط آنکه ما فکر نکنیم می توانیم 
ሚሆ. ንንን ን ክም‏ ی ቴዲ‏ طساز 
መመ መክ‏ هی دهیم عرينه کم انز ن 
درآمدهای نف یک شمشیر دولبه است.اگر خوب ان را 
مدیریت کنیم یک فرصت و اگر مدیریت بر آن را ندانیم» 
می تواند تبدیل به یک تهدید شود. همچنان که حال» 
هجمه واردات. تولید داخلی رادر معرض تهد ید قرار 
داده و افزايش حجم نقد ینگی ناشی از فروش دلارهای 
መ‏ چیزی جز تورم به‌بار نیاورده. 

ሠ...‏ یراع قار ت درست بقل کال تسس به 


ሂ./‏ قابل توجه کمیته امداد 


من منکر خدمات کمیته امداد نیستم. اما بهتر است که 
مسوولین این سازمان به شعبات خود در سراسر کشور 
بگویند که کار مردم را امروز و فردا نکنند و اجازه ندهند 
کہ مال رخ از ችኝ. ወ...)‏ 
بد خلقی و بی‌احترامی هم به کمیته امداد راه پیدا بکند. 
یل ماه بش کی ار እጄ...‏ ابیت 
گلایه می کرد که تمام کارهای مربوطه از قبیل تشکیل 
پرونده» کمیسیون پزشکی.انجام آزمایش و...انجام گرفت 
و همه مسوولین از جمله رئيس محترم کمیته امد اد قو چان و 
راه که ارس کار ይ‏ 
نیم ساعت کار دارد تا بیاید و اوضاع ما را ببیند. مرا معطل 
گذاشت و کارم حل نشده است. آیادرست که یک پرونده 
که همه مراحل قانونی‌اش تکمیل شده چند ماه در این 
واحد خاک بخورد؟ این بنده خدا که به کمیته امداد مر اجعه 
کرده پنج سر عائله دارد و خدا می‌داند که چقدر مستحق 
است و همین کمک ناچیز کمیته امداد هم در زند گی آنها 
نقش ایفام ی کند و من خواهش می کنم نامه مرا چاپ کنید 
تامسوولین کمیته امد اد تو جه بیشتری مبذول دارند. 
قربان حسینی - قوچان 


آشفته بازار نشر 
من یک استاد دانشگاه‌هستم. در نامه قبلی کلی مدرک 
برایتان کپی گرفته وارسال کرده‌ام تابد انید که آقای س 1 
مدیر انتشاراتی... چه ظلمی در حق من کرده است. اگر 
ممکن است نظری به کپی مدارک بیند ازید و نامه مرا جاب 
کنید واگر ممکن است شکایت بنده رابه دست آقای وزير 
ارشاد برسانید و آقای وزیر رسید گی کنند که چرا کتاب 





عملکردمان با پدیده‌ها درست و منطقی بر خورد کنیم 
و هرگز به توجیه اشتباهاتمان نپردازیم. 

در پاسخ به استدلال دوستان عزیز» من فقط یک 
نکته راعرض می کنم و آن اینکه» چرا باید افزایش 
قیمت کالاها و خدمات در بازار جهانی به تبع افزايش 
مک نقت بالا رفته است» د ا نمی ناکیرش 
سب اسو و د سرد 
دل لال آذسوب می‌شد و متخ 
تورم آنها را دورقمی می کرد و همه می‌دانیم که چنین 
اتفاقی در کشسورهای اروپا نیفت‌اد. یعنی هیچکدام از 
این کشورهابا وجود نداشتن نفت و درامدهای نفتی 
وباوج ود افزایش قیمت‌های جهانی نرخ برخی از 
نکر دنل د بس اگربالارفتن قیمت چند کالاو خدمت در 

ወ‏ ایا و لصا ም‏ سه 
درآمدهای نفتی» چنین تاثیر شگرفی برجای می گذارد. 
حتمایک جای دیگر کار ايراد دارد که از آن نباید غفلت 
کرد. آسیب‌شناسی این مشکل امری لازم و ضروری 
است و با فرافکنی هم قابل حل نیست. 


چاپ ازارشاد گرفته است. در صفحه اول شناسنامه جاب 
اول خود رازمستان ۷۳ درج کرده که نشان بدهد قبل از 
تحویل دستنوشته‌های من به مد یرانتشاراتی 
به چاپ رسیده است؟ من با اطمینان می گویم این کتاب 


...این کتاب 


همان دستنوشته‌های من است که به مد پر انتشاراتی 
داده‌ام و ایشان رسم امانت را به جا نیاورده و آن را 
دراختیار انتشاراتی... گذاشته‌اند و به اسم فرد دیگری به 
چاپ رسیده است. چه کسی باید در بازار آشفته نشر و 
چاپ از حقوق مؤلف دفاع کند و جلوی تخلف بر خی 
ماه منیر فتحی - تبریز 

፥‏ به خلخال رسید کی کنید 

در سفر ረሙ]‏ ریاست محترم جمهوری و هیات 
وزیران به استان اردبیل متاسفانه شهرستان خلخال و دو 
بخش شاهرود و خورش رستم مورد کم لطفی دوستان 
መያ‏ | 
تر د روود ت رد درست د ای دات و نه 
هستند وجوانان این د عطق نیز مشکل اشتغال دارند و 
٢‏ نامه مرا اب کنید تا مسوو لین توجه بیشتری به ین 

: ناسین‎ ዜባ ከ ኤው. 

غلامحسن اخوان - خلخال 


اطلاعات شم ارو ۳۳۰۷ 










- ا ፍነ‏ را | 
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باسلامی گرم و صمیمی خد مت‌همه شماځوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با آرزوی 
تشرف به خانه خدا برای همه شما خوانند گان ارحمند 
و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به 
موفع به نامه‌های شما عزیزان: 

زهرااکبری -اصفهان: من چه کمکی می توانم‌برای 
شماصورت دهم؟ تلفنی با دفتر مجله تماس بگیرید و با 
شدم.سعی می کنیم دریکی از شماره‌های ایند ه خلاصه‌ای 
ازآن رابه‌دست چاپ بسپاريم.می توانید داستان‌زند گیتان 
رابه‌طور کامل برایمان بفرستید. توفیق و سربلندی شمارا 
از درگاه خد اوند مسئلت می کنم. 

۸ رضا فتحی نيا - گتوند: نامه شما و مقاله‌ای که در 
سو گ قیصر امین پور نوشته بودید. به دستم رسید. از شهر 
گتوند چند نامه دیگر هم داشتم که چرا در مقاله یاد کرد 
قیصر اشاره نشد که ایشان اهل گتوند بودند و نه دزفول. 
به هرحال قیصر امین پور آبروی شعر پس 
هست.فرقی نمی کند که‌در کجامتولد شده,در کجازند گی 
می کرده وبه کجاتعلقداشته.امید وارم‌همشهریانش که حال 
مزاراورادر کنار خود دارند. به طرز شایسته‌ای از او تجلیل 
همانطور که وعده کرده‌اند باساخت یک مر کز فرهنگی در 
کار آرامگاهش فرصت مناسبی را برای پاسداری از شعر 
متعهد انقلاب فراهم آورند . ضمنا یادآور می‌شوم که اداره 
آموزش و پرورش شهرستان گتوند و انجمن ادبی بامداد 
این شهر نیز مقالاتی برای مجله فرستاده‌اند که سعی می کنیم 
در ابنده از آنها استفاده شود. 

ቀ‏ محمد کریمی‌نژاد - تهران: نامه شما را به دکتر 
خدادوست داده ام ان پاسخ مناسبی به درخواست 
شماارائه کند. 

۸ هادی درخشان - بندرانزلی: کارت خبرنگاری 
ያ) እኤ‏ را 

E ER‏ -ساری: وود 
የ ቦን ።ፒ።ፓ ን ን‏ 
و همکارانم نیز چنین نیتی نداشته و نداریم በከ‏ 
دیگر هم از شما به دستم رسیده است که سعی می کنیم 
خلاصه ای از ان رابه دست چاپ بسپاريم. 

٭ محمد صابری -فوجان: نامه‌های مختلفی از شما 
امضاء برایمان نامه بفرستید. مطمئن باشید به نامه‌های 
خوانند گان با هر امضایی رسید گی خواهیم کرد. 

# رسول مناهلی - جاده مخصوص کرج: نامه شما 
را خواندم . همینطور درددلی را که کرده بود نل . متاسفانه 
تهاجم فرهنگی واقعیتی است که و جود دارد و باید درباره 
کل را بر . ضمنا کارت خبرنگاری شما را صادر و 
ارسال کردیم 


|| زانقلاب بوده و 





خود بر ستی ۱ 


መሙ 


فت دو ستی 


وباعت تا 


هی ሦ‏ د است 


ቁ‏ حطر ت امیر (ع) 











ابران و جهان 


#۶ احمدی‌نژاد در تسین سران شورای همکاری 
شم کت کرد 

# یران و آمریکادرباره عراق مذاکره می کنند. 

##یونسکوممکن است نوروزرابه عنوان میراث معنوی 

۶ میلیون نفر ۲۶۰۰ میلیارد تومان سهام ርር) ጊው‏ 
دریافت می کنند. 

فرشیدی وزیر آموزش و پرورش کناره گیری کرد. 

#رئیس جمهوری صد ور قطعنامه جد ید بر ضد ایران 
را منتفی دا ست. 

#مشکا ساخت 71 تست کان مترو در محو طه ثثاترشهر 
1-7 

* مصر ف روزانه بنزین به ۵۷/۷ ሓ‏ میلیو ل لیثررسيل,. 

#سران قوه قضایبه کشو رهای اسلامی در تهران 
تشکیل جلسه دادند. 

#۶ تلفات حوادث غیرمترقبه ۲۱ درصد کاهش یافت. 

##شورای اطلاعات ملی امریکا اعلام کرد که ایران به 
دنبال دستیابی به بمب آتمی نیست. 

#۶ صادرات ایران ۰ امیلیارد دلاروواردات ل 
دلار اعلام شد. 

# د کتر جلیلی بر همکاریهای راهبردی ایران و روسیه 
تا کین کر ۵: 

۶ هزار اژانس و مسافربر د ያ መመር.‏ کارت سو خت 
می گیرند. 

5 دکتر احمدی رئیس دانشگاه پیام نور سرپرست 
وزارت آموزش و رورس شد. 

#کشتی‌هاپی که آب توازن وارد دریا کنند توقیف 
یي ود 

##فلسطینی‌ها و اسرائیل در پاریس و مسکو ملاقات 

۷ نب وزير دفاع آمریکا به افغانستان رفت. 

#بوتو و نوازشریف جبهه متحد عليه مشرف تشکیل 
دادل. 

#رهیران عراق دست به تشکیل نشست اضطراری 
برای بررسی اوضاع این کشور زدند. 

او کرک طرح ترور د لست القاعده در عربستان 

#وزیر دفاع چاد برکنار شد. این کشور صلحبانان 
خارجی در دارفور را تهد ید به حمله کرده بود. 
ነህ)‏ یک شده است. 

55 کاسپاروف سبت به تقلب در انتخابات 3 5 ፌሥ‏ 
اطمینان داد. 

# گروههای لبنانی به طور رسمی میشل سلیمان 
فرمانده ارتش رانامزد ریاست جمهوری کردند. 

پيشنهادات اصلاحی چاوز در ونزوئلا توسط مردم 
رد شد. 

ይመ |‏ ولت تر کبه پيشتهاد ا للریس داذ: 

#دولت هنیه در فلسطین خواستار اقدام جهانی برای 
اا N‏ 
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اگرچه طبق قانون اساسی روسیه ولاد يمير پوتین 
نمی تواند برای سه‌دوره‌متوالی» مسوولیت ریاست 
جمهوری راعهده‌دارباشد ولی خروح او از کرملین به 
منزله پایان دوران اودرروسیه نیست و سایه‌اوراازاین 
پس.دراین کش ور پهناور که وارث اصلی شوروی است. 
مشاهده خواهیم کرد. 

گذرا زشوروی کمونیستی به روسیه و فروپاشی اولین 
امپراتوری کمونیستی جهان در سال ۱۹۹۱ رانمی‌توان 
نشان گذارحزب کمونیست ازد یکتاتوری و استبد اد به 
دم و کراسی دانست.ولی این جابه‌جایی و انتقال قدرت در 
مقایسه با دوران سیاه استالین و برژنف. می تواند نوعی 
لیر اا سے ای شود گنیر الیسمی که هی لراندبه سا یت 
مردم در این کشور چند فومی و چند نژاد ی منتهی شود. 

جامعه‌شناسان سیاسی درباره انتقال قدرت و پا گذر 
سیاسی دارای دو دید گاه‌اند که این دید گاههاتاحدودی 
با یکد یگر تضاد دارند: 

-یک دسته از آنها بر این باورند که می توان باهر انتقال 
ود گر گونی و یا انقلاب ورفرمی استبداد و دیکتاتوری 
رابه‌دموکراسی ومردم‌سالاری تبدیل کرد. یعنی با ایجاد 
نهاده ای مردمی و حذف دیکتاتوری قادریم دست به 
تغییرات زیربنایی در جامعه و کشور بزنیم. 

-دسته دوم معتقد ند اگر ላጭ‏ ممکن است با جابه جایی 
ارا ےا قاداق ادا ایت 
رژیم و حکومت راتغیبرداد.اماتازمانی که‌ازنظرفرهنگی 
مردم‌بادم و کراسی و مردم‌سالاری خو نگرفته و به‌مزیت‌ها 
وویژگی‌هایش پی نبرند.این تغییرات نمی تواند ریشه‌ای 
وبنیادی باشد. 

هریک زاین دو گروه دلایل خاص خود راداشته و 
دای 41101 29:5 

اگرازاین زاویه به روسیه پس از فروپاشی شوروی 
نگاه کنيم به این واقعیت پی خواهیم برد که آنچه امروزه 
شاهد يم هر چند ممکن است با دم و کراسی مورد نظر 
غربی‌ها دارای تفاوت اساسی باشد ولی به هیچ و جه قابل 
مقایسه با شوروی و حتی دوران گورباچف نیست. 

درسال ۱۹۱۷ که کین و یارانش توانستند رژیم تزاری 
راسرنگون سازند. حکومتی راروی کار آوردند که جدا 
ልዴ‏ دار ارت ای نادور آن دارفا 
نداشست.درحالی که دوران پلتسین و پوتین به‌هیچ و جه 
قابل مقايسه با زمان برژنف و دیگر رهبران کمونیست 

ም ም >ምሮ>ጭሮኮሀሮሀሠ፡‏ ۵ و 
هيات حاکمه که طبقه جد ید ی به وجود اورده بود بدون 
پس አ‏ 
بر کشسور حکومت می کرد. در آن سالهامردم حتی قاد ربه 
اظهارنظر موافق ህ‏ مخالف نبوده و از طریق پلیس سیاسی و 
ار گانهای اطلاعاتی و امنیتی به شدت کنترل می‌شدند. 

هرچند امروزه‌هم مردم روسیه به نوعی کنترل 
ی ነበ. a‏ 
تریبون‌های محالف سسبب گردیدهبتونندنظریاتشان را 
بیان کرده و یاحتی دست به تظاهرات عليه دولت و یوتین 


ፅ “/ 
۳۳۷ ረርዖን ያ” الاعات‎ 


بکه‌نازی ,حزب پونین,در 


و۰ ۷ ما 

اننخانات د 

باه و 

بزنند.به همین دلیل» دوران کنونی رادرمقایسهبازمان 
کمونیست‌هامی توان به تغیبر و تحولی مثبت تعبیر کرد که 
می تواند گسترش یابد. 

پو تین که ابتدا از جانب یلتسین اولین رئیس جمهوری 
روسیه به‌عنوان نخست وزیرروی کا رآمد وسپس جانشین 
اوشد.باوجوداین که‌درسالهایی که‌قد رت رادردست 
داشته باسیاست مشت آهنین براین کشور حکومت کرده» 
اما با توجه به فرهنگ سیاسی روس‌هاو شرایط جامعه 
روسیه» قدم‌هایی برداشته که از جانب احزاب و گروههای 
مختلف. تحلیل‌های گوناگونی از آن می‌شود. 

ኋው-‏ ای 45 مخالف پوتین هستند. به شدت با او به 
مخالفت بر خحاسته و معتقد ند اودرصدد احیای استبداد 
ودیکتاتوری درروسیه‌بوده‌وبه صورت گام به گام در 
تلاش است به اسان دبيگری بد يل شود 

-دسته وم که حاميان پو تين هستند اقدامات و 
سیاست‌های او راعامل برقراری نظم و آرامش و حفظ 
یکپارچکی و امنیت در روسیه پهناور دانسته و می‌گویند. 
| گر پوتین باسیاست مشت آهنین با تروریست‌هاو 
تجزیه‌طلبان بر خورد نمی کرد.روسیه هم به سرنوشت 
شوروی یا یو گسلاوی د چار می‌شد. 

این روزهاروسیه که انتخابات پارلمانی را تجربه 
می کند با تلاطم سیاسی مواجه است مخالفان در حالی 
خیابانه اراپر کرده‌اند 45 حزب وابسته به پوتین خود را 
برای کسب‌اکثریت آرای پارلمانی آماده کرده و می خواهد 
بار دیگر از طریق پارلمان اهداف و سیاست‌های پوتین را 
جامه عمل بپوش‌اند. با تو جه به اقتدار پوتین و نفو ذاو در 
میان مردم و رسانه‌ها؛ مشخص بود که حزب روسیه واحد 
که وابسته به اوست. در انتخابات به پیروزی می رسد. 

جالب توجه‌است که نام پوتین در صدرفهرست 
انتخاباتی حزب روسه واحد قراردارد 45 همين مساله 
حزب و فهرست انتخاباتی وابسته به او را تقویت می کرد. 

دراین ارتباط دو نظریه وجود دارد: 

-یک نظر این است که هد ف پو تین ازاین که د ررس 
فهرست حزب خود قرار گرفته» علاوه بر کسب اکثریت 
بار لای دود ی کر ጠመ‏ تست و ز بر ሻም‏ 
زیراو አዱ‏ ل موو غیت قانو ناساس ادرو ادام 
دوران ریاست جمهوری نیست. به این ترتیب درقدرت 
ጋህ‏ مانده و اقتدار ود را حفظ می‌کند. 

- نظر دوم این اسست که از این طریق پارلمان و افکار 
عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده و زمینه‌ساز تغییرقانون 
اساسی و ادامه ریاست جمهوری خود شود. 

درهر حال. نفوذ پوتین در روسیه باقی مانده و او قادر 
اها ከ...‏ ).5 ات اس ها 
و دید گاههایشان رااعمال کند. او چه درنقش رئیس 
جمهوری یانخست وزیرویاحتی یک عضو پارلمان 
ی کل ار کار دە وما ر در اواد ارده 

دوران‌پوتین 

فروپاشی شوروی و تقسیم امپراتوری کمونیست‌ها 
به ۱۵ جمهوری» شرایط سیاسی جهان را تغییر داده و به 
جنگ سردی که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده‌بود. 





خاتمه داد. اگرچه در پایان جنگ جهانی دوم» وینستون 
چرچیل نخست وزير وقت انگلیس از واژه دیوار آهنین 
برای شوروی و کشورهای کمونیستی تحت سلطه کرملین 
نام برده و پس از آن اصطلاح جنگ سرد در جهان سیاست 
رواج یافت. اما اگرنگاهی عمیق‌تر به روابط شوروی با 
غرب بیند ازیم مشخص خواهد شد که این رقابت که 
جنگ سرد نام گرفت. از همان زمانی آغاز شد که لنین و 
بلشویک‌هااقدام به سرنگون کردن رژیم تزاری روسیه 
کرده و قدرت رادر دست گرفتند. 

کر نسکعا که يا کمک ا لمان ها تی اش هو وونل نه 
روسیه با ز گشته و به‌تدریج قدرت راازآن خود کنند به این 
دلیل که شعارهای ضد جنگ داده و خواستار صلح بودند. 
پس از پیروزی» ارتش روسیه رااز مقابله با المان‌بازداشتند. 
آنها در پرست‌لیتووسک با آلمانها صلح کردند. همین 
ال اا ھم ئد اسهرا لس 
که قدرت‌های برتر زمان بودند» خوش 
ام ارا تم یشهانو اون که 
باشکست و فروپاشی امپراتوری‌های 
آلمان عثمانی و اتریش و مجارستان 
همراه‌بود اقدام به اعزام نیرو برای از بین 
بردن کمونیست‌هاو سرخ‌ها کردند. در 
این رابطه ارتش‌های متفقین از سفید ها 
پشتیبانی کرده و سرخ‌ها راتحت فشار 
قرار داده بودند. به همین دلیل می توان 
ادعاکرد جنگ سرد از همان زمان که 
لنین ودوستانش قدرت‌رادزروسبه 
دردست گرفتند اغاز شدهو تازمان 
فروپاشی شوروی در دوره گورباچف 
ادامه یافت. 

از سال ۱۹۱۸ که تروتسکی در 
برست لیتووسک قرارداد صلح را 
باآلمانه اامضا کرد تاسال ۱۹۹۱ که 
فروپاشی شوروی اعلام شد رقابت 
جهان سرمایه‌داری با جهان کمونیست استمرارداشت د 
اینکه با اعلام جمهوری درروسیه که وارث اصلی شوروی 
است بوریس یلتسین به عنوان اولین رئیس جمهوری 
روی کار آمد. 

تشن که نف رش ا در معا یاب کوو نا کران 
کمونیست که گورباچف رابازداشت کرده و درصدد 
سرکوب پروسترویکاو گلاس نوست بر آمده‌بودند.ایفا 
کرد از حمایت چشمگیر مردم بر خورداربود. به‌همین 
دلیل انتخاب اوبه‌ریاست جمهوری امری عاد ی بشمار 
می‌رفت. اما او در جریان اداره کشوربا مشکلاتی مواجه 
شد که حل آنه ااز توانش خارج بود زیراروسیه که از 
٩‏ جمهو ری و منطقه خو د مختار تشکیل شده و دارای 
تنوع نژادی وقومی وفرهنگی است. باعواقب سیاسی. 
اقتصادی و فرهنگی يس از فروپاشی و کسب استقلال 
دست به گریبان بود و تحمل اين مشکلات برای پلتسین 
بسیار سخت بو دند. 

اگسر نگاهی به دوران یلقسین بیندازيم این واقعیت 
آشکار خواهد شد که او درراه برقراری نظم و آرامش 
سیاسی واقتصادی بارهاناگزیر به تغییر نخست وزير 
ودولت شده و برای سر کوبی تجزیه‌طلب ان به چچن 
کرک کرد 


درنهایت آرامش سیاسی واقتصادی از زمانی دراین 





کشوربه‌تد ریج برقرارشد که ولادیمیر پوتین که‌سالهایک 
چهره آمنیتی در شوروی پیشین بود. ابتدابه نخست وزیری 
و سپس به ریاست جمهوری برگزیده شد. 

اگردورانپرفرازونشیب پس ازفروپاشی‌شوروی 
راباوضعیت کنونی روسیه مورد مقایسه قرار بد هیم» 
می توانیم به نقش سازنده پوتسن بهتر پی ببریم. به همین 
دلیل با وجود تمام مخالفت‌ه او اعتراض‌هاء باید به این 
واقعیت اعتراف کنیم که او معمار واقعی روسیه کنونی 
است واگراو و جود نداشت.بیم ان می رفت روسیه‌با 
ستان و منطقه خو د مختار به سرنوشت شوروی يا 
یو گسلاوی دچار شود. 


دوران پو تین راباید دوران‌باز گشت روسیه به اقتدار 
در جهان و منطقه معنی کرد اماهمه دید گاهها چنین 


۰ ۳ 
تست .۰ 





(حزب روسیه متحد وابسته‌به‌پوتین؛ 


اکثریت قاطع پارلمانی رااز آن خود کرد 





انتخابات پار لمانی 

پیش بینی نتیجه انتخابات پارلمانی روسیه که پنجمین 
انتخابات این کشور از زمان فروپاشی شوروی بود. چندان 
مشکل و حاد به نظر نمی‌رسید. زیرا با توجه به جایگاه 
سس یا اهامای ار وک بو 
بعید به نظر می ر سید اين بل وک و جناح نتیجه رابه مخالف‌ها 
واپوزیسون واگذار کند. درنهایت نیز چنین شده و حزب 
پوتین بااکثریت فاطع و شکننده‌ای در دومابه پیروزی 
um‏ تحلیلگران که حکایت از 
غیرد مو کراتیک بودن‌انتخابات‌داشت.می تواند شیرینی 
این پیروزی رابه کام او و دوستانش تلخ کند. 

بوریسس گریزلف رهبر حزب روسیه متحد ورئیس 
پارئمان که متحد پوتین است پس از مش خص شدن‌نتایج 
اعلام کرد این رأی گیری نشان‌داد که رئیس جمهوری 
روسیه یک رهبرملی است. مرد م از او حمایت می کنند و 
ኡመታ‏ ) !5 در عرصه سیاست این کشور ادامه خواهد یافت. 

درحالی که مخالفان کرملین رابه تقلب متهم کردند و 
بوش رئیس جمهوری آمریکانیز خواستار انجام تحقیقات 


اطلاعات :لى ارو ۳۳۰۷ 





در مورد بی‌نظمی‌هاپی شد که در انتخابات به وجود آمده 
بود. همچنین زوگانف رهبر حزب کمونیست انتخابات 
پس از فروپاشسی شوروی توصیف کرد درسالیکهاعلام 
شد» حزب روسیه متحد 16/۳ درصد آرای‌مردم رابه خود 
اختصاص داده و حزب کمونیست با ۱۱/۷ درصد در رده 
و کمونیست‌هابه ۵۷ کرسی اکتفامی کنند. ፌዴ‏ احزاب 
نتوانستند بیش از ۷درصد ارارابه دست بیاورند. 

یک رهبر حزبی معتقد بود. مردم روسیه مجبور شد ند 
رای بد هند وحتی تهدید شدند که‌اگررای ندهند» 
ا راید ፣‏ 

الکس‌اندر کی نف یک کارشناس مسائل روسیه 
هم مد عی شده به تعداد زیادی از 
رای دهند گان برای رای دادن به حزب 
روسیه متحد پول پرداخت شده است. 

اگرچه پوتین و حزب وابسته به 
به دست بیاورد. ولی به نظر نمی رسد 
مخالفت‌ها شرایط آرام و بی‌دردسری را 
برای او به وجود بیاورد. 

پارلمان روسیه (دوما) در وضعیتی 
نیست که بتواند برای پوتین و کرملین 
مشکل‌سازشود.لذابا توج ه به ترکیب 
دومابه دوران کمونیست‌هارجعت 
کرده‌است که درآن دوران فقط متحدان 
حزب کمونیست و کرملین می توانستند 

در این رابطه اظهارنظر زوگانف 
صراحتا اعلام داشته که «این یک پارلمان 
نيست بلکه شعبه‌ای از کاخ کرملین است. اداره‌ای از 
سوی دولت.» 
بوریس መህ‏ ایجاد کرده بود به این ترتیب جایگاه و 
مشروعیت خود راازد ست داده وبه ابزاری دردست 
پوتین و کرملین تبدیل می‌شود. 
علاقهای که به یوتین واقدامات او داشته اند به حزب 
روسیه‌متحد رأی داد ه اند . د رحالی که‌در کنار تمام تقلب‌ها 
ረ) ሃስ ከክ)‏ کرب ای 
دولتی درهد ایست آرای مردم به سوى اين حزب نقش 
داشته‌اند. 
گرفته و واقعیت‌هااز پرده بیرون خواهد افتاد. سیاست 
پو تین یکپارچه سازی د ر رو سيه بو ده که متاسفانه بااستفاده 
از حربه‌های مختلف تحقق یافته است. 
مخالفت و اعتراضی نخواهیم بود. در این شرایط اگر حتی 
پوتین هم با تغییر قانون اساسی برای سومین بار به ریاست 
جمهوری برسد چند آن بعید نیست. زیراراه برای هر 

"፡ 
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ار الو ین 


ቁ‏ امام علی (ع) 


سه‌کانه 


کیان فولادی 


معجزه در بازار 
هر چند رئیس محترم راهنمایی ورانند گی کشوره 
بارهاو بارهادر گفتگوهایش» خود و سازمانش را 
بی‌ارتباط با کارت سوخت اعلام می کرد وازمردم 
می خواست تا برای پیگیری مشکلات خود. درباره 
کارت سوخت به ادارات پست مراجعه کنند اما 





سرانجام این او بود که چند روز زود ترازوزیرنفت 
جلوی دوربین‌ها آمد وبا اطمینان گفت که سهمیه 
حودروهای شخصی افزایش خواهد یافت.وزیرنفت 
هم پس ازاینکه دریکی ازاولین مصاحبه‌های خبری 
خود. پس از انتصاب به سمت وزارت در مقابل اصرار 
خبرنگاران قرار گرفت تاب‌نیاورد وبالبخند عدد 
۰ لبتر سهمیه ماهانه خودروهای شخصی رااعلام 
کرد.این ፦ሙ‏ خوش درفضای خودرو و خودروسواری 
اما جند هفته‌ای است بااخبار نا خوشایند ی همراه شده 
است. بر خلاف قواعد اقتصادی جهان که در مواقعی که 
بهای بنزین به عنوان کالای مکمل» گران می شود باید 
واف در که با کد ور ابر انعر یبا فش 
بهای بنزین و سهمیه‌بندی که باعث کمبود و ایجاد بازار 
سياه شدهمعجزه روی داد وبهای انواع خود روهانیز 
به‌طور محسوسی درحال افزایش است.این درحالی 
روی می‌دهد که مد یرعامل شرکت خودروسازی 






سایبا می گوید. امسال ۰ ۰ هزار 
خودروی پراید ساخته خواهد شد 
و دیگر خودروسازان کشور نیز 
خودرودر کشورمی گویند. به این 
ترتیب هم تولید خودرو در کشور 
سهمیه‌بند ی شده و هم با ازادسازی 
واردات خودروی خارجی. از سال 
۳تاکنون به روایت آماربیش از 
یکصد وده‌هزار خودروی‌سواری 
خارجی به‌بازارایران ريخته شده 
واز جمله در بازار خودرو اين افزايش قیمت بیشتر برای 
خودروهای دو گانه‌سوزاتفاق افتاده به‌طوری که برای 
نمونه خودروی پژوی جی.ال.ایکس گازسوز نسبت به 
سال ከ‏ هل زرد ۰درصد گرانتر فروخته می‌شود. 
درهمین اوضاع و احوال وزير تازه بر صندلی نشسته 
که خودروهای خود راباید به بهای سال گذشته به مردم 
بفروشند و هیچ افزایش قیمتی بد ون اجازه این وزارتخانه 
صنایع اتفاقات دیگری درحال شکل گیری است. جالب 
۳ تاکنون» هر سال کاهش يافته است‌اماهمین خودروهای 
لوکس خارجی هم از کورس قیمت جانمانده‌اند و آنها 
نیز نسبت به زمستان سال گذشتهه گرانیهای ጋ‏ بدی را 


هواپیماهای آینده 


ቲታ. GSC hs E 

چرا که تحریم شد ید ی از سوی‌بز رگترین سازنده‌هواپیماد ر جهان (ایالات متحده آمریکا) شامل 
حال ایران شده بود و نه‌تنها تولیدات شر کت بوئینگ دراختیار ایران قرارنمی گرفت. بلکه به دلیل 
نفوذ آمریکادردومین ش رکت بز رگ هواپیماسازی جهان (ایرباس). این ش ر کت را ت از معامله با 





ایران‌منع کرده‌بود.علاوه‌براین»این 


0 از سال ۸۲ تا کنون یکصد و ده هزار 
خودروی خارجی به ایر ان وارد شده و 
کر ا کر اه يا ود ርቢ‏ 


تجربه می کنند. جلسه‌ای چند ماه قبل بر گزارشد ودرآن 
جلسه تیم اقتصادی دولت و رئیس جمهور در یکسوی 
میزنشستند ودر ان سوی‌میز گروهی ازاقتصاددانان 
کشوردرپایان جلسه رئیس جمهور گفت: اختلاف 
نظرها در میان اساتید فراوان‌بود ومن فهمید م که اقتصاد 
امر پیچیده‌ای است. یکی از اقتصاد دانان درپاسخ چنین 
اظه ار کرد که‌اگر حاصل این جلسه تنها همین باشد 
که رئيس جمهور متو جه شده باشند که اقتصاد ایران 
ماجرای‌بسیار پيچيده ود شواری است. اين جلسه 
جلسه بسیار پرباری بوده است. 


دو استیضاح برای یک نفر 


تاامروزا وزیرازوزرایی که سال پیش, کارشان رابارئیس جمهور 
آغاز کردند. وزارتخانه‌های خود راترک کرده‌اند و هفته گذشته‌هم وزير 
آموزش وپرورش دولت راترک کرد .این ماجراهمچنان‌ادامه‌دارد واکثریت 
مجلس شورای اسلامی این روزهادرپی یکبار استیضاح ناموفق وزير جهاد 
کار ر زی ارد یکر عملکرداین‌وزیرد ولت رامناسب‌شرایط کنونی‌نمی‌داند 


تحریمهاشامل قطعات نیز بود وبه این و زمزمه‌های 2 .- ፪‏ 1 2 1 3 
ترتیب دراستفاده ازهواپيماهای قبلی استیضاح مجد د يس ۷ ١‏ | ۹ 

هم گرفتاريهاادامه داشت وبه‌طور بالا گرفته است 

مرتب چند هواپیمای ایران زمین‌گیر | 1 که اگراین بار 

بودند وامکان پرواز نداشتند تنهاراه هم استیضاح به 

ውር ምር ከሜ.‏ وقوع بپیوندد 

بود که انهم به سختی انجام می گرفت يا | | امکان رأی 

خرید تولیدات شرکت روسی توپولف اعتماد مجدد 


که همیشه همراه با ترد ید واند کی ترس 









مجلس محترم به ایشانء بسیار 










0افزوده شدن ۱۵۰۰ صندلی به ناو گان | بود.دراین شرایط تمام تلاش مدیران‌شرکت‌های زم ሽን ጠሉ ም‏ 0 معاون اول رئیس جمپور این 

هوایی ایران فقط بخشی از خبر خوشی بود | هوایی و مدیران این صنعت در توسعه و بهسازی .191 متظر رات دیگرق هم اتفاقات راد میدن روح تازه در 

که مدير هو اپیمایی کشور به مردم داد فرود گاههاهم چندان به کار نمی آمد چرا که قطعه باشيم که به زودی از راه خواهند بدنه دولت می‌د اند 
اصلی این صنعت. یعنی هواپيما دراختیار ایران رسيد و دولت هم رایکی از 


ایران داد واینکه آمریکایس از سالها به این نتیجه رسید که آنچه می خحواست ا زاین راه به د ست نمی آید 
وبلافاصله خبر افزوده شدن ۰ ۰ صندلی به ناو گان هوایی ایران نیز منتشر شد. این ሁሙ‏ خوش باید 
بتواند خبرهای خوش بعدی را نیز برای این صنعت به همراه اورد و حال که مشکل و معضل بزرگ 
دیگر احتیاجات این صنعت. ایران خواهد توانسست ضمن خد مت رسانی بهتر و ایمن تر به ایرانیان 
عزیز, د رآمد های کلانی هم از طریق توسعه این صنعت برای کشور کسب کند. 


: 7 


متغیرترین دولتهای پس از انقلاب خواهد کرد.معاون اول رئیس جمهور 
البته این تغییرات رانشانه پویند گی دولت و دمیدن روح تازه به ان ارزیابی 
می کند. اما کیست که نپذیرد در کشوری که با تغییرروسای ارشد. بسیاری 
از ماو نن و برنامفمای قبلی کنارکدارده هم شو دز نکامی تازه باهز یدای 
تازه شکل می گیرد» چنین تغییرات گسترده‌ای» چند ان تناسبی با منافع 
اقتصادی و اجتماعی کشور نخواهند داشت. هر چند که ممکن است 
اختلافات درونی در کابینه را کاهش دهد. 











حضور ایران در شورای همکاری خلیج فارس 

بحضورد کتر احمدی نژاد در بیست و هشتمین 
نست سران شسورای همکاری መኋ”‏ فارس در 
روزهای ۱۲و ۱۳ اذرماه ۱۳۸۶ در شهردوحه 
پایتخت قطر حاکی از درک موقعیت منطقه ای کنونی 
ان دارد. 

این دعوت بی سابقه به طور رسمی از سوی امیر 
قطر برای رئیس جمهوری ایران ارسال شد و این 
حالی است که هدف اصلی از تشکيل اين شورا 
که با حضور شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس 
(عربستان, امارات. کویت. بحرین» قطر و عمان) در 





سال ۱۹۸۱ تاسیس شد مقابله با صد ورانقلاب اسلامی 
لود. این دعوت نشان از درک نقش محوری ایران در 
منطقه با توجه به تحولات عراق» فلسطین. لبنان و حتی 
موضوع هسته ای ایران و آماد گی اعراب برای تغییر 
دررویکرد سال های گذشته شورای همکاری خلیج 
فارس دارد. کشورهای عضو این شورا در سالهای 


نخست تاسیس به جهت نگرانی از صدور انقلاب 
اسلامی به کشورهایشان . درخواست تهران مبنی بر 
حفظ مناسبات سالم این کشورها با جمهوری اسلامی 
وبی طرفی خود در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را 
رد کردند وبا حمایت از عراق. کمک‌های بلاعوض 
۵الی ۴۵ میلیارد دلاری خود راروانه بغداد و بنادر 
خود.به ویژه کویت را به مراکز عمده ترابری دریایی 
برای عراق تبدیل کردند. پس از جنگ تحمیلی نیز 
٢.‏ رهای مز بور با حمایت از ادغاهای امارات متحده 
عربی در مورد جزاثر سه گانه ایرانی (تنب بزرگ» تنب 
کوچک و ابوموسی) و همچنین ابراز نگرانی در مورد 
برنامه صلح امیز هسته‌ای ایران به رویکرد ضد ایرانی 
خویش ادامه دادند و اساسامی توان گفت که از این 
منظر» تشکیل شورای همکاری خلیج فارس یک عامل 
منفی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی به حساب 
آمده است. با این حال» نقش حضور آقای احمدی نژاد 





به ابهامات احتمالی اعضای این شورادر مورد برنامه 
هسته‌ای ایران می تواند خنثی کننده راهبرد آمریکا در 
منزوی‌ساختن ایران درپین کشورهای اسلامی -عربی 
باشد. همچنین کاهش احتمالی نیروهای آمریکایی» 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رابه سوی 
همزیستی مسالمت آمیزبا ایران وادار خواهد کرد. 
ارتقاء هرچه بیشتر روابط فرهنگی با کشورهای عضو 
هد ف بزرگ انسجام اسلامی در کنار افزایش ارتباطات 
و تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو و استفاده از این 
ظرفیت برای ارتباط با دیگر حوزه ها. همانند اتحاد په 
اروپارامی توان از زمینه های حضور رییس جمهوری 
در اجلاس دوحه عنوان کرد . در صورتی که ایران و 
عراق به جر گه کشورهای شسورای همکاری خلیج 
درنتیجه با حضور پر رنگ تر ایران در معادلات منطقه 
و تقویت همکاری های اقتصادی موجود می توان 
تصور خلا امنیتی در بزرگترین شاهراه انتقال انرژی 
به این که سقوط رژیم صدام و حاکمیت یک دولت 
ایران موازنه قدرت رادر منطقه به نفع ایران تغییر داده 
است. با این حال به نظر می رسد برای کشورهای عضو 
امنیت خود به پایگاه های نظامی آمریکا در خاک خود؛ 
متکی هستند و از سوی دیگر می خواهند ارتباط خوب 
خود را با ایران به عنوان همسایه قد رتمند خود حفظ 
گزارش آمریکایی بر ضد آمریکا 
اطلاعات ملی آمریکا که متشکل از ۱۶ سازمان اطلاعاتی 
بر توقف برنامه ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای ایران 
ماه مه ۲۰۰۵ واشنگتن در حصوص برنامه هسته ای 
امنیتی آمریکا و انگلیس با انتشار تحلیلی درباره بر نامه 
هسته‌ای ایران اعلام کرد « گرو شش بای هرگونه 
اا سوه پرانوا : 
به تأعیر بین دازد و اتحاد به 
اروپاو به ویژه آمریکا باید 
وارد گفت و گوه ای بدون 
ن یسوط یا اوران شون 
این در حالی است که در سند 
برآورد اطلاعات ملی سال 
۵ آمده بود: ما با اطمینان 
خاطر بسیار چنین ارزیابی 
می کنیم که ایران در حال 


4 መሪ 


ሥጋሁ‏ مصمم است باو جود تعهدات بین المللی اش 
وفشارهای وارد از سوی جامعه بین الملل به ساخت 
جنگ افزارهای هسته ای مبادرت کند و به نظر ما تغییر 
نظر ایران ناممکن نیست. حال ان 45 در سند براورد 
اطلاعات ملی مربوط به فعالیتهای هسته‌ای ایران در 
سال ۲۰۰۷ آمده است: با اطمینان خاطر زیاد می گوییم 
که ایران در پاییز سال ۲۰۰۳ برنامه ساخت جنگ 
افزارهای هسته‌ای اش رامتوقف کرد و توقف برنامه 
فوق دست کم چند سال ادامه داشته است. 

درپی انتشاراین گزارش, چین درباره تصویب 
تحریم‌های بین المللی جدید عليه ایران ابراز تردید 
کرد. روسیه نیزاعلام کرد در تهیه گزارش مرکز 
ا تجربه ناخوشایند امریکادر 
عراق و عدم تایید وجود سلاحهای کشتار جمعی در 
ائ کور که دستاوی واشکتن رای سمله به ۲۱ 
بود. مورد توجه قرار گرفت. محمد البرادعی مد یر 
کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در واکنش به 
براورد سازمان‌های اطلاعاتی امریکاان راعاملی برای 
کاهش تنش‌ها توصیف کرد. نخستین تأثیر انتشار این 
براورد می تواند باعث تزلزل مبنای ادعاهای امریکا 
ይ ውህ...‏ هیر پس ازانتشار گر ار 
البرادعی و پیشروی روند تعامل گفتگوهای ایران و 
111 نس در چارچوب طرح اقدام» پافشاری آمریکا بر 
تهد ید آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران جهره ای 
جنگ طلب و معارضه جو از آمریکا در جهان ترسیم 
کرده 45 حتی جایگاه اقتصادی امریکا را در بازارهای 
جهانی به چالش کشیده به طوری که دلار هر روز در 
برابر واحدهای‌دیگرپولی آسیب پذیرتر می شود. :5 
دیگر این که بازار ان رژی و ፍጩ‏ در برابر ناامنی های 
بین المللی روز به روز شکننده ترو ناایمن تر می شود 
به گون ای که گویش تهدیدآمیزآمریکاعله ارا | 
چند ماه اخیر اثری مستقیم بر قیمت نفت داشته و آن 
رابه‌مرز ጋ‏ دلار رسانده است. پیامد دیگری ` 
می توان برای این گزارش در نظر گرفت: اینکه با تو جه 
به بحرانی که امریکادر عراق دجاران شده است و از 
سویی ورود دولتمردان کاخ سفید به فضای انتخاباتی 
سال آینده در این کشسور تهدید به گشودن جبهه‌ای 
تازه 45 بسیار خطرناک تر و ناشناخته تر از عراق است. 
کفه ترازو را به نفع رقبای جمهوریخواهان سنگین 
می کند. اين گزارش همچنین راه واشنگتن را در یافتن 
حامیان بیشتر برای اعمال قطعنامه های شد يد تر عليه 
تهران دشوارتر می کند. 








لنچ مر د خر دمندی هک گ ذخو استه است که جو انر 
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سالهای سال است که او رابه ፍው‏ )3 یک ሦጮ‏ مند بزر گ و دوست داشتنی 59 بر بر ده سسنماه ۰ صفحه تلو بزبود و صحنه تناتر می يښم. دو عامل 
۱ سب شد به گفت و کو با استاد ድጋ‏ یادا پر دازيم. یک عامل در خشش او در محمو عه 93 ېز یو نی ፍዱዶ 5 ቅዶ‏ عه در ماه مار ک ر مضاد بود که 
بي سند د یگ ی بو د بر مصداق این ضر بالمتل که "(د و د "እ‏ کنده بلند می شو د» و دیگری حضور او در مقام داوری بنحمین حشنواره سراسری 
፪ =>‏ تثانر رضوی . از استاد دعوت کرد یم به د فتر اطلاعات هفتگی ببابند. 
መኒ‏ استاد علی نصیریان به د عو ت مله اطلاعات هفتگی . روز یکشښه چهارج آذر ماه به 255 محله امد ویس از انحام مصاحجه‌ای مفصل با 
سا E‏ و و ኪ ሲንዲ ሱሲ‏ مد ንሱጋፓኢ።- ንእን i IO ሱ  ኤ ኡት ን ን ን ዔ ኬኩጨዱሱ ሙም‏ 
| کرد که گر ارت شش این داز دید در روز نامه اطلاعات منتشر شد. 
استاد መመ‏ یادا بهنگام حضو ر در مله تنهابود و با اتو یل شخصی خویش امد و نه مدير بر نامه‌ای مثل جو انها همر اهش بو د و 
نه محافظ و گارد و همراهی.... ساده و صمیمی مثل آب. مثل آینه مصاحبه‌ای که مابااو داشتیم در دفتر سر دییر مجله صورت 





















گر فت و سرد یر محله پر در این سکس کد داشت 
جو انان هنر مند ما تو اضع 


9 پنجمین جشنواره سراسری تئاتسر رضوی» 
همزمان با میلاد امام رضل(ع) چندی پیش بر گزار شد 
و شمابه عنوان یکی از اعضای هیات داوری بخش 
صحنه‌ای در این حشنواره حضو ر داشتند. حشنواره 
امسال را چطور ارزیایی می کنید؟ 

هیات داوران بخش صحنه‌ای به جز من دو داور 
دیگر هم داشت. حسین مسافر استانه و سیاوش 
تهمورث دیگر داوران بودند. در مجموع کارها زیبا 
بود و زحمات زیادی برایشان کشیده بودند. 

6 ایا داوری کار دشواری است؟ 

بله قضاوت کردن بسیار دشوار است. راستش من 
زیاد راضی نیستم داور باشم» ولی وقتی از من دعوت 
می شود شرط ادب ایجاب می کند 45 دعوتشان را 
የደጁ‏ 

امسال ቦዶ‏ در جشنواره فیلم فجر داور می‌شوید؟ 

به هیچ و جه! چون از پارسال اصلا خاطره خوبی 
ندارم زیرا اتفافهایی افتاد 45 در شاءن هنرمندان 
ጋ‏ 

9 بفرمایید جرا تعداد کثیری از هنرپیشگان جوان 
امروزی از آن فروتنی و بزرگ‌منشی که در وجود شما 
است. بی بهر هاند ؟ 

من فکر می کنم این معضل برمی گردد به نظام 
غلط آموزش و پرورش» چرا که در زمان تحصیل 
ما اغلب فصل‌هایی از کتابهای کلیله و دمنه بوستان 
و گلستان سعدی مد یحه‌های نظامی گنجوی. 
مثنوی‌های مولانا و حماسه‌های شاهنامه فردوسی 
وی يی በ ፈይ ና‏ هه هم 


۳۳۰ KO ሥሠ 


ت( که در گفت‌و گي ፆኣ‏ .5 تو خالی و بر አፍ‏ شده است ۹ بااین ' اميد که 
و فرو تنی رااز اساتید این عر صدییاموزند و رمز ماند گاری ን‏ از زبان آنهابه حا بس ارند. 

و بر دا تشکر فراواد از استاد. که سالهای سال است ሯጮ‏ ثمابی او رادر عر صه تثار سينماو تلو یز یو نأ شاهديم. 
شمارابه مطالعه مصاحبه متفاوت جنگ هنر باعلی نصیر یا دعوت می کنیم. 


پریسا شاد انلو 


کمترازاین ادبیات غنی استفاده می‌شود. و همین 
امر باعث شده که حرمتها شکسته شود و احترام به 
بزرگنرها کمتر رعایت گردد. من یادم می‌آید. زمانی 
45 دبیرستان می‌رفتم وقتی در راهرو دبیرستان» منتظر 
شروع کلاس نشسته بودیم. اگر استادم ده بارهم از 
جلوی من رد می شد من به احترام بزرگتر بودنش 
جلوی پای او بلند می‌شدم ولی متاسفانه الان اینطور 
نیست! 

ه به نظر شما ما چقدر از اصالتها دور شده‌ایم؟ 

متاسفانه حیلی زیاد! شمانگاه کنید موسیقی» 
ریتم وضرب اساس کار تئاتر است. ای‌ااینها در 
دانش‌گاههای هنر ما تدریس می‌شود؟ درست است 
که ما باید از لحاظ تکنیک و فن. متدهاو روشهای 
اجرایی و تربیت بازیگر رابه صورت سیستماتیک 
از غرب بگیریم. ولی اینها دلیل نمی شود که جوانان 
امروزی» هویت و فرهنگ اصیل کشور خودمان را 
آموزش نبینند. 

لامتاسفانه اشتاه عمده‌ای 45 در همه عر صه‌ها 
قابل مشاهده است» اینکه فکر کردیم نوآوری یعنی 
ساختارشکنی. هنجارشکنی» یعنی آنچه از نظر 
فرهنگی پیشینه ما را قرنها شکل داده از بین ببریم و 
یک بنای جدیدی بسازیم. ان هم بنایی که مهندسی 
نکردیم. خوب. | ما بخواهيم بنای قدیمی رانقد و 
خراب کنیم بايد بد انیم نقشه بنای جدید چیست؟ 
اما اصلانداریم و نمی‌دانیم! حال که چنین است 
پس حداقل بناهای قدیمی رادست نزنیم و خراب 


نکنیم. ما کلا چیزی را که داریم تبلیغ می کنیم» درواقع 





بی ترتیبی است بی نظمی است. بعنی ترتیبی وجود 
ندارد! الان ما نمی‌دانيم با نسل جدید چه کار ቂህ‏ 
کرد. درواقع ما بدون اینکه فکر کرده باشیم و دلیلی 
داشته باشیم فکر کردیم نوآوری و خلاقیت یعنی از 
بین بردن هرجه 45 بوده و هر چه که هست. متاأسفانه 
مادر تربیت فرزندانمان اقتصادمان و... اینگونه 
مو . به عنوان مثال. نائین تنها شهری بود که هنوز 
اف سر و መ ከ. ከ ጋው‏ 1.11 
دیدم در آنجا آپارتمانهای جدید درست کرده‌اند و 
بناهای قدیمی را از بین برده‌اند. با یکی از مسوولین 
گردشگری دراین مورد صحبت کردم و گفتم. ماهر 
جقد رهم که بخواهیم ساختمانهای مرتفع و مدرن 
بسازیم نمی‌توانیم مثل شنگن چین یا شانگهای یا 
یکی از ساختمانهای نیویورک را بسازیم که صد. صد 
و پنجاه طبقه است. پس مادر این زمینه‌ها اصلا نباید 
وارد رقابت بشسویم. جهانگردی که به ایران می آید. 
دلش می خواهد بافتهای قد يم و فرهنگ و پیشینه 
ایران راببیند. ما باید از بناهای قدیمی پاسداری کنیم 
ونگذاریم ازبین برود. وگرنه برای جهانگرد این 
اپارتمانهای امروزی ما چه جذابیتی می تواند داشته 
باشد؟! همین مشکل در آموزش و پرورش است. 
امدند کتابهای درسی راعوض کردند. بدون اینکه 
بدانند گلستان یا کلیله و دمنه و... برای چه منظوری 
آموزش داده می شد و این قبیل آنار را از کتابهای 
درسی مدارس حذف کردند باور کنید ورق به ورق 
مطالب این کتابها نکات اخلاقی داشت که در ذهن 
دانش اموز یا شنونده می‌نشست. 

لته دقشا همه نکر اس قاس غات اها 
فراموش شده است دیگر اینها را گذاشتند کنار. تازه 
وقتی آنچه را که ما در کار خودمان داریم نگاه می کنیم» 
درمی‌يابیم که ان هم باز یک چیز سیستماتیک مدون 
سامان داده شده نیست. با وجود اینکه استاد فرنگ 
رفته داشتیم و یکسری از اساتید هم که فارغ التحصیل 
همین جا بودند. ولی متاسفانه این فضیه هنر نیز سست 
است و فرمایشات شما کاملا صحیح است. 

1 حالاشمافکر می کنید جه باید کرد؟ مثلامن 





به عنوان کسی که در رسانه کار می کنم. یا شما که 
استاد هنر هستید. چه کار باید بکنیم تاد رحقیقت این 
ویروس فرهنگی از بین برود؟ 

من فکر می کنم حل اینطور مسائل فردی نیست. 
یک جاهایی باید از نظرات و ادم‌های متفاوت استفاده 
ووزارت ارشاد .درمورد اموزش مسائل هنری باید 
بحث و گفتگو شود و مشخص کنند که این موارد 
اا رون ው‏ اون 
کارهای تکنیکی چگونه باید باشد. همینطور هویت 
فرهنگی. جوانها را باید با فرهنگ خودی از طریق 
شعر» موسیقی. منظو مه‌هاء حکایات متون قد یمی» 
حماسهها؛ معماری و موسیقی اپرانی اشنا کرد. 
جوان باید جاهای مختلف راببیند و تحقیق کند. 
اینها کمک کننده و پشتوانه یک هنرجویی می شود که 
می خواهد وارد این حیطه شود. او بالاخره باید یک 
دنیا آموزش ببینیم و بياموزيم. منتها در تفسیر کارمان و 
در تفسیر مضامین و حتی انتخاب مضامین» همچنین 
احیا و اجرای اين مضامين باید از فرهنگ خودی 
بهره بگیریم و فرهنگ خودی حاصل نمی شود مگر 
اینکه مابا این متون و بااین مبانی اشنابشویم. به 
زبانی قابل فهم با حیطه‌های گسترده ادب و عرفان و 
بوقوار می‌کنند منتها هر انسانی با اندوخته فرهنگی 
خود توشه برمی گیرد . مثلایک آدم معمولی با دیوان 
حافظ فال می گیرد و آدم‌ه ای فرهيخته به صورتی 
دیگر از | استفاده می کنند. به قول معروف» هر کسی 
خواص به مذاقشان خوش می‌آید. درواقع ما گذشته 
ادبی پربار و غنی داریم. 

لاهمانط ور که یک 5 کترای ادبیات وقتی 
می خواهد مدرک د کترای خود را بگیرد بايد سه د کتر 
ادبیات از او امتحان بگیرند بعد تزش راارائه بد هد 








بدون .45 فکر کر ده باشیم و 
دلدلی داشته باشیم. فکر کردیم 
نوآوری و خلاقیت یعنی از بین 
ን‏ درک و دوو 
هر چه که هست. 


به چنین مجوزی ندارد؟ 

488 البته ظاهر قضيه اين است که خانه سینماو 
خانه تثاتری وجود دارند واینها انجمن‌هایی دارند. 
اینها کسانی را که کارت اتحاد په بازیگری داشته باشند 
راوارد این حیطه می کنند و نظر من این است که این 
کارت براساس معیارهای اجرایی صادر می شود. البته 
در همه جای دنیا بايد عضو اتحادیه باشی و کارت 
باز یکر ی داشته باشی تاو ای نی “ረ‏ کے و 
کشور ما نیز از این قاعده مستننی نیست. 

ھ ولی خیلی‌ها بد ون هیچ سابقه‌ای. بلافاصله وارد 
عرصه بازیگری و سینما می‌شوند. 

بله. این گونه هم است. ما همیشه هم رابطه داریم» 
هم ضابطه فقط ضابطه وجود ندارد. 

لاروزی با استاد علی تجویدی -خدارحمتش 
ና‏ - صحبت می کردم. او می گفت. متاسفانه راد یو 
ጋ ሥረ ሦ.ሥሪ‏ مثل کافه شده و هر خواننده‌ای که از راه 
می‌آیسد. می خواند! در زمان ما قبل از :45 خواننده 
کاملا تایید شود به او اجازه نمی دادیم بیاید پشست 
میکروفن و بخواند. اما از دهه پنجاه همه چیز به هم 
ریخت! 

8 درست است. درواقع ما هم همینطور بودیم 
به عنوان مثال» در گروه‌های تئاتری» مگر کسی اجازه 
داشت بدون پشتوانه وارد عرصه بازیگری شود 
ونقش اول راایفا کند!؟ بعد از انقلاب. تحولاتی 
صورت گرفت و معیارهایی به هم ریخت. بعضی‌ها 
به درست و برخی هم به نادرست. به عنوان مثال 
که با چه مشخصاتی چه کسانی می‌توانند در 
ان فعالیت کد 


بقيه در صفحه ۵۰ 








መ 


ሦ'‏ ۳۳ گی اد اہی داشته 


ቅ 


دادنید. ن 


ወ‏ کوستاو فلود 





همکان ویلی استوارت راتمام شده ራሪ‏ انستند 
به غير از دو نفر» خود ش و همسرش! 


مراواو رر نید 


دکتر بهمن بهروزی 


ویلی در ኣፍላ‏ تصاد ف و حشستنا کیک د ست خو د را از د ست داد ضمن آنکه آمیب‌ها 
و حراحات متفاوت دیگری هم بر بدا او وارد امد تا እመነ‏ که او دېک ዱኔ‏ پک سال رابدود 
خر کت در ውኋ‏ ستاد دسر در د. پس از خر وج از مار ستاله ول رو حیه‌اش رابه کلی از دست 


داده بو د و مر گ رابرای سوه وی 


ش او راده سوی مبارزه بر ای 


ماند د و انات ኔን ይ‏ تو انایی هادش سو 5 ی داد 5 سر انحا... 


کر بسمس در نیو جرسی 

ویلی استوارت طی هفت سالی که از ازدواج او با 
سال نو رابدون او نگذرانده بود امادرسال ۲۰۰۴ درست 
سه روزقبل از فرارسیدن کریسمس:روسای ویلی در 
بودند تابرای انجام کارهای پایانی در مورد یک قرارداد 
بیمه به نیو جرسی سفر کند. 
درآن وجود داسته‌باقسد. آن هم در فاصله سه روز قبل 
ات خود رابسه دنبال یافتن جای خانسی در پروازی از 
خودش انجام دهد. 

ویلی و لیند.سی به‌واقع عاشق یکدیگر بودند. هفت 
بودند با یکدیگر ازدواج کردند. درحالی که یک دوره 
نامزدی پنج ساله را هم با یکد ረ‏ طی کرده بودند. پس 
از ازدواج اگرچه لیندسی خواهان بچه‌دار شدن بود اما 
. لی معتقد بود که آنها باید هنوز چند سالی را با صبر 
و حوصله سر کنند تا از نظر وضعیت و امکانات زند گی 
شرایط بهتری به دست آورند و آن‌گاه صاحب فرزند 
وتوند, لیند سی هم بااین نظر مواففت کرده‌بود» اما ا 
ماموریت نا گهانی و دیرهنگام در ان روز دلشوره عجیبی 
رادروجود ویلی اند اخته بود واوبا خود عهد کرد تابا 
هر مکافاتی که شده خود رابه موقع به همسرش برساند 
همسرش» شکسته نشود. اتفاقا در صبح روز کریسمس 
برساند و حوالی ظهر بود 55 سوار بر اتومبیل خود راه 
بازگشت به شیکاگو را درپیش گرفت. 

اوبراین تصوربود که شب‌هنگام خود رابه موقع برای 
از صبح برف شد ید ی شروع به باریدن کرده بود و ویلی 
امید وار بود که این بارش باعث لغزند گی جاده نشود اما 
همین که ویلی سوار بر اتومبیل خود وارد بزرگراه شد 
متو جه شد که جاده خیس شده و هر 4ሙ‏ 45 زمان به غروب 
در نزدیکی غروب. ویلی آسمانخراشهای شیکاگو را در 





افق مشاهده کرد و حوشحال از اينکه سرانجام توانشته 
بود خود رابه موقع به شیکا گو باز گرداند. با فشار بیشتری 
وی بدال کار سرعت ኤሪ‏ خو د را بېشتر کرد.در 
همین لحظات. ناگهان یک تریلی بزرگ که آن هم در 
گیرودار عجیب ویژه شب کريسمس؛ سرعت خود را 
بیشتر کرده بود. ተ‏ لغزش شد و به دلیل سنگین بودن 
محموله تریلی, راننده قادر به کنترل آن نشد و پس از 
انکه دو بار به دور خود چرخید. روی یک طرف بد نه 
۲ فوط کد وا ا ا که از امرطکاک د 
تریلسی به جاده بهو جود آمده بود با چند اتومبیل برخورد 
کرد که متامسفانه یکی از اتومبیل هامتعلق ر 
او هم در آن جاده يخ بسته سرعت زیادی به خود گرفته 
بود. شدت تصادفها به‌قدری بود که بزرگراه شیکاگو در 
آن شب کریسمس به کلی بسته شد و تنها آمبولانس‌هاو 
وسایط آتش‌نشانی و اورژانس بودند که آژیرکشان خود 
ام ار ااا ا 
احساد کشته‌شد گان اقدام می کردند. 

ویلی استوارت هم درمیان مجروحانی بود که دچار 
مصد ومیت شدیدی شده بودند .#1 کاملااز هوش رفته 
ፉሩ:‏ 5 د. ضمن آنکه در چند نقطه از بدن دچار جراحت و 
صدمه شد ید ی شده بود. 

قطع عضو 

پزشکان پس از مشورت با یکد یگر تنها راه نجات 
لی را که حداقل شانسی برای زنده ماندن በበን‏ 
قطع بازوی چپ او می‌دانستند و لیندسی همسرویلی 
به عنوان تنها کسی که مسسوولیت اورامی‌پذ ሽን‏ 
مجوز قطع عضو شوهرش راامضاء کرد. البته مادر ویلی 
هنوزدر قيد حیات بود و در کالیفرنیا زند گی می کرد« 
اما لیندسی عجالتا ترجیح داد تا اين خبر ناراحت‌کننده 
درباره پسرش رابه او نرساند. اما حتی پس از قطع عضو 
هم شانس ویلی برای زنده ماندن در بهترین شرایط پنجاه 
درصد بود» چرا که او علاوه بر جراحات و شکستگی 
استخوان در چند نقطه دیگر از جمله در پاء لگن خاصره» 
دنده و شانه دجار عفونت شده بود که بیشتر از هر جیزی 
پزشکان رانگران کرده بود. اما در این میان این همسرش 
لیند مسی بود که هر لحظه بر بالین ویلی که در خواب و یا 
بی‌هوشی به سر می برد حاضر بود و از او می خواست 
برای زنده ماندن بیشتر تلاش کند. 


۳۳۰ HOF ۳-1 رطلایارت‎ 


ود : 





لیند سی شوهرش رابه خوبی می شناخت و می‌دانست 
که او نیاز به روحیه و تشويق دارد. سرانجام پس از چهار 
عمل جراحی در ۱۰ ماهی که ویلی در بیمارستان بسر 
می‌برد پزشکان مجوز مر خحصی او راصادر کردند و 
ویلی با دو عصادر زیربغل با تنها یک دست سالم به 


روحيه از دست رفته 

پس از باز گشست به خانه بود که لیند سی متوجه 
تغییرات فراوانی در ویلی شد. او آن مرد شاد و حندان 
گذشته نبود. ویلی در گوشهای کز می کرد و با انوا 5 
اقسام مسکن‌ها سعی می کرد تا دردهای فراوانی را که 
به او عارضص می شد کاهش دهد. استفاده از مسکن‌هاو 
سی خواب آلود گی و خمود گی در ویلی» روحیه او را 
به شدت ضعیف کرده بود. تا آنجا که ሥ‏ اوقات ویلی 
حتی همسرش راسرزنش می کرد که جرا اجازه داده بود 
! پرشکان برای زنده نگهداشتنش تلاش کنند! جرا که او 
درتلاش بود تا به او بفهماند که انتخاپی به نام مرگ وجود 
ندارد و زند گی است و دیگر هیچ. 

سرانجام پس از حدود یکسال که از حضور ویلی در 
خانه می گذشت و روحیه او به پایین ترین درجه ممکن 
رسیده بود و لیندسی هم از آن واهمه داشت شت 45 شوهرش 
به تهد ید های مکرر خود عمل کرده و به یکباره با بلعیدن 
دهها مسکن» کار خود رایکسره کند. با توجه به این که 
هنوز هم خود را با روحیات همسرش آشنا می‌دانست» 
سعی کرد تا به صورت جدی او را به رقابت دعوت کند. 
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ویلی رابا احتلاف بیست امتیاز در یک بسکتبال تک به‎ 
تک شکست می د هد لیندسی یکی از حصوصیاتی را که‎ 
درویلیقبلا شناسایی کرده بو حس رقابت دراو بود و‎ 

درابتداویلی نسبت به ادعای همسرش بی تفاوت 
بود.اما بر اثر تکرار آن» سرانجام ویلی حاضر شد تادر 





بازی لیند سی برنده شد اما اختلاف امتیاز او با ویلی به 
شانزده رسید. ویلی از اینکه در شر طبندی برنده شده بود 
تا حدودی خوشحال بود. اما از اینکه با جنین اختلافی 
در ورزش. مغلوب همسرش شده بود غرورش را 
جریحه‌دار می ديد و این همان شرایطی بود که لیند سی به 
دنبال آن بود اینکه شوهرش را راغب به ایستاد گی همراه 
باحس رقابت یابد واینکه غروراز دست رفته را دوباره 
در ویلی مشاهده کند. 

عیار بود و در رشته‌های مختلف تبحر داشت. تمرینات 
مسکن‌هارا که باعث سستی و خمود گی او می‌شد ند» 
کاهمش دهد. او دو یاسه بار دیگر مغلوب همسرش 
شد اما اهسته اهسته توانست خود رابا شرایطی جون 
یکدست بودنش تطبیق داده وبامحدودیت‌های 
خودش کنار اید و سرانجام پس از چند بار تلاش در یک 
اما این لیند سی بود 55 حتی بیشتر از وپلی از شکست 
خودش. خوشحال شده بود. جرا که 
شوهرش را در راه بازگشت به زند گی یافته 
بود. در این میان ویلی هم هر زمان بیشتر و 
ም‏ خود رابرای اثبات کردن به خودش 


به دنبال یک غیرممکن 

یک روز ویلی مطلبی رانزد همسرش 
عنوان کرد که حتی لیندسی را دچار تعجب 
رد و لی ወን‏ ار جرال رق 
در مورد مسابقه بزرگ و سالانه قایقرانی 
انفرادی در آبهای خروشان خوانده بود 
٩‏ لپندسی کفت که قصد شر کت دراین 
مسابقه را دارد. آنگاه زمانی که لیندسی 
بیشتر در مورد مسابقه و شرایط آن تحقیق 
کرد بیشتر به نتیجه رسید که چنین مسابقه‌ای به هیچ 
وجه برای ویلی و شرایطی که او دارد مناسب نیست. 
درواقع مسابقه قایقرانی انفرادی در رودخانه پرتلاطم 
و حروشان کلرادو انجام می‌گرفت که از نظر فشار آب 
و تخته سنگهایی که در بخش‌های مختلف رود خانه 
وجود دارند. یکی از خطرناک‌ترین و غیرممکن‌ترین 
رود خانه‌ها برای قایقرانی محسوب می شود و به همین 
دلیل هم مسابقه سالیانه قایقرانی در رودخانه کلرادو 
به عنوان مهمترین مس ابقه در آبهای غروش ان درس 
جهان محسوب می شد و تنها قایقرانانی که صاحب 
تجربه بوده و شناخته شده محسوب می‌شد ند قادر به 
شرکت در آن بودند. اما زمانی که لیندسی آن حقایق 
رابرای شوهرش با زگو کرد و حتی نامنویسی او رادر 
مسابقه مذکور غیرممکن دانست» ویلی نه تنها پای پس 
فسیل بلکه بیش تر تخود رامتمایل به حضور در .1 
مذ کور دانست. 

برای لیندسی مطلبی راعنوان کرد که همسرش 
دیگر نتوانست برای آن پاسخی قانع کننده بیابد. ویلی به 
زنش گفت: من می دانم که یک فرد یکدست قادر نیست 
در چنین مسابقه مشکلی شر کت کنل آنهم مسابقه‌ای که 
رل فان در هو በመ)‏ هو اه خرف‌اول رام زد 
بايد به من اجازه دهی تا تلاش خود رابه خرج دهم. من 
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بايد به خودم ثابت کنم که هنوز انسانی هستم که می توان 
روی او حساب کرد يا حداقل خود بتوانم روی خود م 
حساب کنم. پس لطفا نگذار که کمتر از خودم باشم! من 
خطرات حضور در این مسابقه رابه حوبی شسناخته‌ام و 
حتی ممکن است جان خودم ) | هم از دست بد هم اما 
باید چنین خطری رابه جان بخرم» چرا که در غیر این 
صورت. خودم رالایق این زند گی نمی‌دانم." 

لیندسی دیگر نتوانست در برابر خواسته شوهرش 
مقاومت 45 و ሪታ‏ به او گفت که خودش هم به همراه او 
به عنوان مشوق حضور خواهد داشت. اما از طرف دیگر 
لیند سی دردل امیدوار بود که بر گزارکنند گان مسابقات با 
استناد بر مقررات مربوط به چنین رقابتی از حضور ویلی 
جلوگیری کنند. درواقع با چنین امیدی بود که لیندسی به 
همراه شوهرش عازم کلرادو شدند تادر مراسم مقدماتی 
و نامنویسی مسابقه شرکت کنند. 

در کلر ادو 

همان گونه که لیندسی حدس زده‌بود. هیاعت 
برگزارکننده مسابقه در ابتدا مجوز شرکت برای ویلی را 
صادر نکردند. انها عنوان کردند 45 در مسابقات قایقرانی 
در آبهای سفید (به دلیل خروشان بودن رودخانه و 
ف آلود دن آب» اصطلاحا آن را قایقرانی در آبهای 
ففید. می‌نامند)» آنجه آهمیت داره» کنترل قاق وس" 
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یک پاروی دوسراست که با دو دست باید آن را انجام 
داد و کنترل با یکدست سریعا باعث خارج شدن کنترل از 
دست قایقران و واژگون شدن ان می شود که متعاقب ان 
به دلیل فشار بسیار قوی که در آب و خود دارد. قایقران 
با برخورد به تخته سنگ‌ها آنهم با سرعت فراوان, جان 
خود را از دست می دهد. 

آنهابه ویلی گفتند که قایق‌ها بسیار 
سبک‌وزن‌اند و حداکثر بیست کیلوگرم وزن 
دشرا شب ےن شو ههل ۲۰۱ 
برای ویلی توضیح دادند که حرکت آب در 
رودخانه کلرادو برخی اوقات به سرعتی 
معادل هشتاد کیلومتر در ساعت می‌رسد 
بویژه در هنگام رسیدن به ابشارها و افت‌های 
መሥ‏ که در مسير رودخانه وجود دارد. 
آنها گفتند که در حدود ۹۵۰ تن»میزان آبی 
است که در رودخانه حاری است و در ميان 
راه در حدود یکصد آبشارویاافت‌های 
ناگهانی در ጨ=‏ وجود دارد. ضمن آنکه در 
چند ሥመ;‏ هم که عرض رود خانه وسیع تر 
وسرعت آب کمتر می شود آنگاه گر دابهاءا 
خطرناکی باعث می‌شوند تا قایق و قایقران به دور خود 
بچرخد و به داخل گرداب فرو بروند. مگر آنکه قایقران 
با مهارت خود را از داخل گرداب خارج کند. در مجموع 
مسیری که باید طی شود در حدود بیست کیلومتر است 
و کسانی که به مقامهای اول تا سوم دست یابند. مدال و 
جوایزی دریافت می کنند که از همه مهمتر جایزه نقد ی 
است که به میزان سیصد» دویست و یکصد هزار دلار 
به سه نفر اول تعلق می گیرد. هرچه ویلی اصرار کرد 
بر گزارکنند گان از شر کت دادن او خودداری و حفظ جان 
او را دلیل عمده تصمیم خود عنوان کردند. 

در داد گاه 

ویلی که عزم خود راجزم کرده بود تابه هر قیمتی 
که شده در مسابقه شرکت کند» موضوع را در داد گاه 
دنورمرکز کلرادو به عنوان یک پرون ده فوری مطرح 
کرد . سه قاضی که در داد گاه عالی به پرونده رسید گی 
می‌کردند با اکثریت ቁ ፅ5‏ پک راءی دادند که አመሙ‏ .6( 
که شر کت کننده‌ها را تهد ید می کند به انتخاب خود آنها 
لت و از انجا که اچباری براق شر کت در مسابقه تسا 
متقاضیان می توانند در آن با مسوولیت خود شرکت کنند. 
این رای راه را برای حضور ویلی در مسابقه باز کرد. 


بقيه د ر صفحه ۵۲ 
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ساله بود که‎ ۲ yT 
حبیب (که ان زمان به ترکیه می‌رفت و لباس می اورد و‎ 


ین ازدواج نیز همانند 


| می فر وخحت )د راخرین سفری که رفت د یر کرد.دلم شور 


| در مدرسه پشت سر گذان 


افتاد وسراغش را گرفتم و چون از خودش بی‌خبربودم.از 
دوستش که همیشه همراهش بود سراغ شوهرم را گرفتم 
که اوبانهایت شرمند گی گفت: «حبیب توی ترکیه با یک 
زن لاابالی اما ثروتمند ازدواج کرده و خودش پیغام داد 
که به شمابگم ን‏ رش ا نمی گر ده 
با اينکه دوست حبیب شوخی نمی‌کرد. اما من باورم 
نمی شد که او به حاطر یک 
ፐሻ‏ نوا ስ‏ 

از طرف دیگر فک و فامیلم که فقط می دانستند حبیب 
رفته؛ مدام اصرار می کردند که از او طلاق بگیرم و دوباره 
ازدواج کنم: «بیچاره تاالان آب و رنگی داری خواستگار 
میاد سراغت... پس فر دا که از د هه سوم زند گیت رد بشی» 
«گربه پیره» هم نمیاد سراغت... پس تا گیس‌هات رنگ 
دند ونات نشده به خو دت سر و سامان بده... 

من اما؛ اگرچه می دانستم و ایمان داشتم که همه آنها 
از سر دلسوزی و مهربانی می خواهند کمکم کنند. ولی 
هیچکد امشان نمی توانستند حرف مرا بفهمند! جرا که 
من خودم «فرزند طلاق» بودم و سالهای زجرآوری را که 
شتم هر گز فراموش نمی کنم! به 
همین خاطربود که با خودم قرار گذاشتم:«اون‌بی‌معرفت 
که رفت دنبال خوشگذرونی خودش اما همین که 
اسمش توی شناسنامه بچه‌ام باشه و همه فکر کنند پدر 
بالای سرش هست. برای من کافیه! مخصوصا که من 
ازدواج حبیب را از همه - جز مادر -پنهان کرده بودم و 
همین دروغ مصلحتی باعث شده بود که بتوانم همه را 
فریب بد هم که؛ «حبیب بالاخره یکروز برمی گرده...» 

با این حال سناریویی که برای خودم نوشته بودم 


زن آنچنانی که ۳بچه هم دارد. 


۱ این بود؛ موقعی که شادمهر بز رگ شد و دوره راهنمایی 


تشخیص بد هد ابتد | حقیقت رادر مورد پدرش برایش 


| می‌گویم و آن وقت نام آن نامرد را برای همیشه از توی 


شناسنامه‌ام መሙ‏ می‌زنم. اما تا آن روز اگر شاد مهر به همه 
بگوید «پدرم خارج است» بهتر است تا سرش را پایین 
بیندازد و بگوید «پدرم یک زن دیگه گرفته و مادرم از 
او حداشد...» 

اینگونه بود که پسرم همچنان بی پدر بزرگ می‌شد. 
اما من با تلاش خود نمی گذاشتم او هیچ گونه کمبودی 


۱ رالحساس کند. 


از سوی دیگر خواهر و برادرانم و ”!2 اقوام و 
فامیل همچنان خواستار طلاق غیابی من بودند و مدام 
د ርው‏ متظ کی N‏ دا که نمیاد... الا 
از کجا معلوم نمرده باشه ؟!) 





بهترین مردی که همراهم هست 


براساس سرگذ‌شت:الناز 


من اماء برای اینکه از ۀ فشارهای آنها کم کنم» 0 ور 
بودم خودم را زنی عاشق نشان بدهم که نمی خواهد از 
شوهرش - حتی اگر بی‌وفا باشد - جدا شود. از این 
گذشته از خد اکه پنهان نیست از شماچه پنهان» همه د ليلم 
برای اینکه نام حبیب را از شناسنامه‌ام پاک نکنم «شاد مهر» 
نبود. درحقیقت بخش بزرگی از این تصمیم به خودم 
مربوط بود. من 45 بعد از حبیب از هر مردی متنفر شده 
بودم. این را خوب می‌دانستم که طلاق گرفتن از حجیب 
غا کعصت کاس جرا که ما نا رر 
طلاق. فک و فامیلم این ساز را کوک می کردند که؛ «چه 
معنی دارد که زن جوان و ዕዬ ፅም‏ مثل الناز بیوه بمونه... 


جلوی دهان مردم‌رو کی می بنده؟!» 
وان رای هن که جت ونی به (ازدواج مجدد» 
می‌اند یشیدم بدنم می‌لرزید. د یعنی اوج بد بختی! اضمن 


اینکه من تصمیم گرفته بودم تمام وجودم راوقف پسرم 
کنم» پس اگر یک ناپدری بی‌معرفت نصیب شادمهر 
بودم خود را «عاشق و شید ای حبیب نامرد» نشان بد هم 
تا خانواده‌ام دست از سرم بردارند! هر چند که در آن ایام 
همه‌جور حرف و زخم زبان و طعنه و متلک را تحمل 
می کردم و هیچکس حرفم را درک نمی کرد جز مادرم؛ 
چراکه خود او زخم بیوه بودن را تجربه کرده‌بود وموقعی 
که حقیقت را بهش گفتم فقط یک جمله گفت: «ایکاش 
من هم کاری‌رو می کردم که تو الان داری انجام مید ی!) و 
اینطوری بود که مادرم تبد یل شد به تنها حامی‌ام درمقابل 
همه طعنه‌ها و تمام دوستی‌های خاله خرسه! 

0 

هنگامی که «شادمهر» هفت ساله و وارد دبستان شد 
رافراهم سازم» چرا که می دانستم با آن حقوق کارمندی» 
در صورتی که من می خواستم کاری کنم که پسرم هرگز 
برای من که نه سرمايه داشتم و نه خانواده‌ای ثروتمند 
فقط یک راه وجود داشت؛ دانشگاه! 

امابرای آن که بتوانم در کنکور قبول شوم.باید درس 
می خواند م وبه کلاس کنکور می رفتم و روزی ده دوازده 
۹ ساعت سر کار می‌رفتم! تنها چاره کار کمک گرفتن از 
تجد ید ازدواج بگیر همه جور کمکی بهت می کنیم)! 

لذابه سراغ د وستان قد يمی ام رفتم خبرداشتم که دو. 
سه تااز همکلاسیهای د وره د بیرستانی همگی از دانشگاه 
فارغ التحصیل شده و صاحب زند گی‌های مرفه و موفقی 
هستند. خو شبختانه هیچکد امشان دوستی‌های قشنگ 
ው ው መዲ ወ‏ پټ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


٣‏ نفر بود که هم توانستم هزینه‌های کلاس کنکور را 
بپردازم» هم تا پایان دوره دانشگاه با کمک خرجی که 
انها بهم می‌دادند. زند گی خودم و پسرم را اداره کنم؛ 
اگرچه پنج سال بعد و در کمتراز ۲سال, خدا کمکم کرد 
تابدهکاری مادی آنها رابپردازم. چرا که بدهی معنویام 
به آنها را تا پایان عمر هم نمی توانستم ادا کنم.در آن ۶سال 
ونیم»سوای «مهشید و زهراو ستاره» یکنفر دیگر هم بود 
که اگر نبود هر گز نمی‌توانستم آن بار را به دوش بکشم؛ 
مادرم که عین آن ۵۵ ماه برای شادمهر مادری کرد. 

در همان ایام بود که خبر گرفتاری حبیب به گوشم 
رسید؛ اینطور که شنیدم هنگام عبور از مر درحالی که 
حد ودد 6 کیلو مواد مخد رراباماشین حمل می کرده‌مورد 
اما خوشحال هم نشدم؛ وقتی یادم آمد چگونه با عشق 
حبس حبیب نیز برایم درد سر ایجاد کرد؛ چرا که مجبور 
بودم خبر زندانی شدنش را به هیچکس اعلام نکنم تا 
مبادا بزرگترهای فامیل دلسوزی‌شان کل کند و برایم 
«شوهریابی» 4:5 و سد راه موفقیتم شوند! 

سرانجام مد رک «لیسانس مد یریت»رابا معد لی عالی 
گرفتم؛ آنقد رعالی که هنوزیکماه از فارغ التحصیل شد نم 
نگذشته ود که یکی از اساتید دانشگاهمان ) 45 هميشه 
در درس مشوقم بود) بهم تلفن زد و خوش ترين خبر 
زندگی‌ام را بهم داد: «یکی از خواهرای من یک شرکت 
بزرگ راه‌اندازی کرده که نیاز شد ید به یک مدیر داشت 
45 بتونه بهش اعتماد کنه... من هم که به تو از چشمای 
خودم بیشتر اطمینان دارم تو را بهش پیشنهاد کرد م. 
نظرت چیه؟» طوری از خوشحالی پر دراوردم که پای 
خوشحالی دارم سکته می کنم»! 

وبه این ترتیب به عنوان «مدیردوم»ویا«معاون مالک 
شرکت» مشغول به کار شدم. خوشبختانه خانم (س» نیز 
مانند برادرش «دریادل» بو د و قد رشناس)؛ جرا که پس از 
شش ماه و موقعی که نسبت به من اعتماد کامل پیدا کرد. 
چنان حقوقی را برایم درنظر گرفت که در خواب هم 
نمی‌دیدم! «خانم س» که محرم اسرارم نیز بود. چون از 
زند گی ام خبر داشت در پایان سال اول کارم» وام مسکن 
هم بهم داد تا بالاخره پس از ان همه سال اجاره‌نشینی 
و تحقیر شدن پیش صاحبخانه‌هایی 45 بعضی‌هایشان 
هرس ادها را ق رات 
اپارتمان کوچکی بخرم تا در کنار پسرم کم کم طعم 
ያሙ!)‏ رابفهميم. 
ار 747715 > چرا که حالا 
دیگر هیچکس به خود اجازه نمی داد برایم تعیین تکلیف 





کند؛ علتش نیز پرواضح برد در فره که ها اک رن 
بیوه‌ای «پولدار» باشد و بی‌نیازه هیچکس برایش حرف 
درنمی‌آورد. اما اگر بخواهد با فقر خود شرافتمندانه 
SS‏ 
لذا من نیز چون دیگر روی پای خودم ایستاده بودم؛ 
که حتی دست خیلی از نفرات فامیل را نیز گرفته بودم» 


۰ 
۰۰ 


می‌توانستم از بیوه بودن خود نترسم! پس فقط می‌ماند 
تو جیه کردن یکنفر)؛ بايد شاد مهر را( که ان زمان تازه‌وارد 
چهارده سالگی شده بود) قانع می کردم. ابتد ا شخصیت 
واقعی حبیب رابرایش تشریح کردم و سپس وقتی به او 
گفتم تصمیم گرفته‌ام اسم پدرش را از توی شناسنامه 
جفتمان پاک کنم» چند لحظه‌ای نگاهم کرد و سپس نه 
مثل یک نوجوان ۱۶ساله که همچون مردی پخته سوال 
کرد: «پس جرا اینقدر دیر؟ جرا در این ۱۲ سال این 
کاررو نکردی؟) 

ومن که دلیلی برای‌دروغ گفتن نمی دید م. 
همه چیز را برایش گفتم؛ «برای اينکه تو 
اے-ث؛ ቴን‏ نر 
توی مدرسه با ترحم نگاهت نکنند... 
ey‏ 
دوباره ازدواج کنم... برای اینکه 
نمی خواستم تو زیر دست ناپدری 
E‏ 

حرفهايم که تمام شد شاد مهر 
سری تکان داد و گفت: «متوجه 
شدم مادر... حق با شماست.» 

این را گفت و به بهانه اينکه 
فردا امتحان دارد به اتاقش رفت. 
اما من مطمئن بودم که نه متوجه 
شده! و نه مرا محق می‌داند؛ من 
ወ...‏ شا تم[ همین 
خاطر نیمساعت بعد که از سوراخ 
کلید داخل اتاق رانگاه کردم وقتی او 
رادید م که گوشه اتاق نشسته و «هق‌هق» 
می کند انگار قلبم رابه آتش کشید ند؛دررا 
باز کردم و داخل شد و شادمهر رادر آغوش 
کشید م و همصدای گریه‌اش شدم: «چجی شده 
عزیزدلم که اینطوری اشک می ریزی؟ به خدایی که 
تورو به من داده هر کاری که بگی انجام مید م...» 

شادمهر درحالی که نمی توانست جلوی اشکهایش 
رابگیرد سر بر شانه‌ام گذاشت و گفت: «مامان تورو خدا 
این کاررو نکن... من دوست ندارم مردم بگن مادرم 
بیوه است...) 

برای یک ሓመሙ)‏ عمق حرفش را فهمیدم؛ او حالا 
از همان چيزی می‌ترسید که جند سال قبل خودم 
می‌ترسیدم! اشکهایش را بوسیدم و گفتم: «تمام شد... 
رخ د رات دول ی که او 
پدرت توی شناسنامه‌ام باشد یا نه؟! از ان به بعد رابطه 
شاد مهر با من تبدیل شد به عارفانه ترين رابطه‌ای که یک 
مادر با فرزندش دارد.» 

0 

መኋ‏ سال گذشت؛ ዝው‏ من نه تنها مدیرعامل آن 
شرکت بودم که به دلیل اعتبارم» در چندین شرکت 
بزرگ نیز به عضویت هيات مد يره درامده بودم. خانه‌ام 
بزرگتر شده بود. یک ماشین عالی برای خودم و یک 





اتومبیل اسپورت برای شادمهر که سال اول دانشگاه بود 
تهیه کردم و کم کم داشتم خود را آماده می کردم که یکی 
از این روزها شادمهر «عروسام» را بهم معرفی کند ማው‏ 
45 یکشب دک ساعت هشت شب بود که زنگ شانه 
به صد اد رآمد؛ وقتی از يشت آیفون صدای دایی جواد را 
که بلند بلند می خند ید شنید م.بد ون اينکه از خودم بپرسم 
(واسه چی این موفع شب و سرزده به سراغمان امده؟» در 
راباز کردم و چند ثانیه بعد وقتی همه اقوام (عمه مهین و 
عمو مجید و خاله لیلاو پد ربز رگ و مادربز رگ و دامادها 
وعروس‌هاو...همه و همه) رادید م که همراه‌دایی جواد 




















داخل خانه شد ند فقط با حيرت نگاهشان کردم و تعجبم 
موقعی بیشت شد 45 ديدم یک کی بزر ር‏ کل سا 


وسط اتاق که‌رویش نوشته شده‌بود:«تقد یم به‌باوفاترین 
همسر دنیا» و هنوز معنی این جمله را هضم نکرده بود م 
که «او» رادید م؛ حبیب بود که با چهره‌ای سرحال و قبراق 
روبرویم ایستاده بود. او که چهار ماه قبل زن ثروتمندش 
رااز دست داده بود. بعد از اینکه نتوانسته بود حریف سه 
پسر او شود و حتی یک ریال از آن همه ثروت «اشنیک» 


را صاحب شود از سر ناچاری به ایران بر گشته بود. تا 
یکی دو ماه حتی سراغ من و شادمهر را نگرفته بود. اما 
وقتی خبردار می شود که آن زن بیچاره و فقیر حالا برای 
خودش کسی شده و ثروتی دارد. ابتدا به سراغ اقوامم 
می رود و چون ا زآنها که‌ه رگزا ز حقیقت زند گی من باخبر 


نبودند» می‌شنود که «الناز هنوز پات وایساده!» خودش 
را آماده حرسواری می کند! در این میان فقط مادرم -آن 
هم ساعتی قبل -بهش می گوید که من چرا هنوز طلاق 
غیابی نگرفته‌ام او می خند د و می‌گوید: «مهم اينه که من 
هنوز شوهرش هستم) و به این ترتیب همه فامیل را جمع 
می کند و به سراغ من هی اید و... 

هنگامی 45 حبیب با وقاحت تمام بطرفم امد و 
دستهایش را باز کرد. چنان فریادی بر سرش زدم که 
همه در بهت فرو رفتند و سپس گفتم: «آشغال عوضی 
اگر فامیل من بفهمند که تو بخاطر یک زن هرجایی من و 
بچه‌ات‌رو رها کردی. تف میندازن توی صورتت...» اما 
حبیب خنده‌ای از بی‌عاری سر داد و گفت: «به مادرت 
هم قبلا گفتم؛ مهم اينه که تو زن منی و قانونا بايد از من 
تمکین کنی... ضمنا به هر کس دیگه هم توی دنیا 
دوست داری بگو من چی بودم... ولی الان آمدم 
که زند گی خوبم رو ادامه بدهم و... 
- اهای اقایی که ቂህ‏ شمارو پدر صدا 


۰ 
... 


و موقعی که آن جوان رشید و قد بلند و 
هار شاه موی فا راد اما 
تصلعی گفت:(یعنی تو شاد مهر من 


حبیب‌باشنید ن این جمله روب رگرداند 


و...» اما هنوز پسرش راد آغوش 
نکشیده بود 45 شادمهر گفت: «به 
حرمت نداشته خودت رحم 
و جلوتر نیا!» حبيب جا خورد و 
ایستاد؛ اما خیلی سریع خحواست 
تغییر حالت بد هد که شادمهر ادامه 
داد: «اگر مادرم بهم ኃህ‏ نداده 5# 
4 از خدا بترسم» همین الان گردن 
لاشخوری مثل تورو می‌شکستم که 
با حضورت. تنفس مادرم‌رو مسموم 
کردی...برخلاف سنم.من لاشخورهایی 
مثل تورو خوب می‌شناسم... تو مثل کفتار 
هستی که از زشتی خودت خجالت نمی کشی 
و فقط به فکر سیر کردن شکمت هستی... اما یی 
771717 ۳77 1515757777 
تورو به هر دلیلی در اطراف مادرم ببينم... به خدایی که 
تونمی‌شناسیش می کشمت...اگر اون زن الان‌باید مقابل 
تو سرش رو بندازه پایین مسبب اش من هستم! پس یقین 
داشته باش من هم بلدم چطوری از حق‌شناسی مادرم 
تشکر کنم... الان هم زودتر از این در برو بیرون و دیگه 
هیچوقت برنگرد اینجا... به صلاح خودت هم هست که 
این کاررو بکنی... چهون تکرار نمی کنم... به مرگ مادرم 
د ን‏ درس م۱ 
حبیب که باورش نمی شد دارد اززبان پسر خودش این 
حرفهارامی‌شنود آنقد رشعورداشت که‌موقعیتش راد رک 
کند! یس رفت... رفت و رفت و دیگر هم برنگشت! 
درست فردای همان روز من و شادمهر به سراغ یکی 
از بهترین و حاذق‌ترین وکلای ایران ጋ‏ و به کمک او 
فقط ظرف شش ماه توانستم حکم طلاقم را بگیرم و... 
من حالا در اوج خوشبختی هستم چرا که بهترین پسر 
دنیارادارم. 
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در تندرستی و سلامت 


۰ 


دو حو 


= 


ቅ 


ې 
ፍራ‏ 


ሓቅ 


፡ .دا‎ 


دو هری ١‏ 


و ی است که د ای ې 


5 


ندان می گدار یم 








امام موسی صد راز جمله روحانیونی بود که نظرات 
مترقی در خصوص مسائل اجتماعی ارائه می داد. 

اوبامنش ورفتارخاص خود. باعثت انقلاب 
عظيم فرهنگی و فکری در جنوب لبنان شد.هنگامی 
که بابه لبنان گذاشت.اکثر جوانان شيعه ان د یار پیرو 
اند یشه‌های مار کسیستی بودند. اما امروز همین ديار به 
یکی از کانون‌هاو قطب‌های تشیع و اسلامگرایی. اماب 
ویژگی‌های خاص خود بدل شده است. 

ربابه صد رهنگامی که از سید حسن نصراله 
می گوید. می توان به وضوح برق خوشحالی ورضایت 
ودرعین حال دل نگرانی خواهرانه او )| نسبت به رهبر 
حزب الله در نگاه او یافت. 

رباب» صدر گرجه متولد «قم» 
است.اماامروزوازیس سال های 
طولانی زند گی در جنوب لبنان 
نه تنهاوازه هایی اززبان فارسی 
ك 
دغدغه‌های اجتماعی سرزمین 
پدری رانیزازیاد برده‌است. گر 4ጭ‏ 
شاید بتوان سرعت بالای تحولات و 
رخدادهای‌بزرگ لبنان این سرزمین 
کوچک. اما تاثیر گذار را دلیلی برای 
ان دانست. 

دراین گفت وگ وربابه صدر 
ترجیح می دهد کمتر در خصوص 
دغدغه‌های جاری اجتماعی 
اظهارنظر کند و تنها گاهی در برابر 
اصرارچند کلمهای دراین باب 

موسی صدر از نگاه ربابه صدر 

* خانم ፊጋ‏ ر با شسناختی که شسما از امام موسی 
صد ر دارید. اگر امروز ایشان رهبری شیعیان لبنان را 
برعهده د اشستند. آیا همین راه رامی رفتند که اکنون 
در جنوب لبنان شاهد آن هستیم؟ 

## شکی نیست که هر فرد. الگوی رفتار خحاصی 
کر و 
موسی صدر نیز هم اینک در میان مابود. همین کاری را 
انجام می داد که اکنون حزب‌الّه در پیش گرفته است. 
ندنل ከከ‏ ما من و 
بودند و این نشان‌ازیگانگی د يد گاه‌های‌ایشان‌بارهبران 
حزب الله دارد. هنگامی که امام موسی اعتصاب می کنند 
و در مسجد متحصن می شوند. تنها خواسته ایشان این 
است که دولتی بابد بر لبنان حاکم باشد که عادلانه باشد 








در گفت و کو باربابه صدر خواهر امام موسی صدر 


امر و نهی» شیوه امام موسی صد ر نبود 


8 اشار‎ ኤ 


دا رداده صدر خو اهر کر می امام مو سی صدر. ذرار گفت‌و گی در دکی از ም”‏ های کو تاهش به 
ابر اد گذاشته شد. ኣመነ‏ می بد ماحصل این گفتگی است. 





تضاد و تقابلی درمیان دولت لبنان و گروه‌های حامی 
حزب الله شاهد هستیم بر همین اساس است. 

# چراشخصیت امام موسی متفاوت بود؟ این 
تفاوت رادر چه می بینید ؟ 

## امام موسی بسيار متعادل و سرلوحه‌همه 
روش‌های خود رااجرامی کرد.س‌ال‌های‌ابتدایی که 
حجاب وجود ند اشت. نماز و روزه ای در کار نبود.اما 








هرگزآنهاراواداربهداشتن حجاب‌نمی کردند»در 
سخنرانی‌هایشان اجبار نمی کرد ند که هر کس می آید 
الزاما باید محجبه باشد. بارها از دختران جوان شنید م 
مرد روحانی بودند که در دنیا گفت و گوی بین اسلام و 
ከ...‏ د شواهد ی در دست اس که 


ው ንጉ ጋ ፊታ 75-1‏ اهب سس هار 
شیعیان رابرانگیزند اما اقد امات امام‌موسی آنقد ر مهم و 


ፅ “/ 
۳۳۷ ረሰዎ ሥ.ሬሬሥ 


زیربنایی بود که این طرح با شکست روبه رو شد. 

# اقد امات امام موسی چگونه بود که باعث رواج و 

8 چون امرونهی کردن درروش امام موسی 
نبود. رفتار و منش ايشان متفاوت بود.اکنون ۰٩درصد‏ 
از شیعیان لبنان محجبه هستند که دقیقا به خاطر همین 
عملکرد و تلاش‌های ایشان است. در خود موسساتی 
لباس فرم را برای شا گردان انتخاب کرده ايم و به‌معلمان 
آنها الگوی دانش آموزان هستند اما اصلا کاری نداریم 
که انهابیرون‌ازمحوطهاموزشگاه‌ها 

درایران می بينيم که شوه های 
تبلیغ حجاب متفاوت است. این 
شیوه بر خورد موجب نتیجه عکس 
د رجامعه و در میان مردم می‌شود. 
در موسسه ما با شاگردهای مدرسه 
بسیار با ظرافت و نرمی صحبت می 
العمل بد ی برای آنها ند اشسته باشد. 
روش برای اجرای هرایده‌ای بسیار 
مهم است. اگر روش صحیح نباشد. 
نتایج مورد انتظار هم به دست 
نخو اهد آمد. 
مدارس مختلط در لبنان 

# آمروزه درایران برخی‌ها 
عقید ه د ارند که کلاس‌های مختلط و دانشگاه‌ها محل 
و موحب فساد هستند. نظر شما د راین خصوص 
حیست؟ 

## اب دا و اصلاموافق این نظرنیستم. در همین 
موسسه‌مانیزهم زنان‌هستند وهم‌مردان.د ختران‌شاگرد 
موسسات مانیزوقتی دوران کود کستان و ابتدایی رابه 
47 7 7 11717 
دختران و مادران آینده خحواهند شد. 

# پس ضعف و مشکل رادر کجا ሥ‏ بینید که گاه 
این تصورات برای برخی پیش می اید؟ 

8 ضعف مااین است که اسلام راصد درصد 
پیاده نکرده ايم» اسلام رابه شعار گرفتیم. به طور کلی 
خود چه شخصی و چه به طور کلی پیاده نکنيم. خو د مان 





به خودمان هم اعتماد نداریم. 

# جند وقت پیش د رایران حشنواره«زنان سرزمین 
من) برگزار شد. از این جشنواره اطلاع دارید؟ 

بل خیلی جالب‌بود.لباس‌هایی که‌دراین 
خسشوو ار یه تما یش للها نار با رد .مرن 
درلبنان سنیده‌ام که ایران به گروه‌های طراح مد دنياء 
سفارش طراحی لباس‌های زیبا و در عین حال مطابق با 
موازین اسلامی راداده است. این بسیار خوب است. 
باز سنگین بسیارزیبا است. در خانواده‌هم‌همین گونه 
پد ر من از روحانیون برجسته عالم تشیع بود. هیچ گاه 
به یاد ندارم که لباس‌های شیک وزیباپوشیده‌باشم و 
پد رم مخالفتی کرده باشد. البته من با چادر بزرگ شد هام 
وهمواره ان رابه سر دارم چادر راواقعا دوست دارم. 

#می توانید د رمورد نگاه ایت الله صدر. کمی 
بیشستر توضیح دهید ؟ مثلا 5 ید گاه ایشان نسبت به 
دختران خانواده جگونه بود؟ 

٩8‏ پد ر من افق فکری بازی داشته مثلاب ر خلاف 
عرف آن‌زمان که د رخانواده‌های‌مذهبی د ختران‌معمو لا 
بیروت دارم یا برادرانم تحصیلات همزمان دانشگاهی 
وحوزوی دارند وپدرم مشوی مادراین زمینه‌بود.در 
کل ایشان بسیار متفاوت با بسیاری از روحانیون هم 
عصر خود و دارای افق بسیار بازی بودند. 

# شما در ایتالیا هم تحصیل کرده‌اید ؟ 

8# بله» من یک دوره فشرده در زمینه‌های هنری» 
طراحی لباس و نقاشی بر پرده و لب اس دررم دید م. 
این دوره آموزشی باعث شد درنگاه من تخییراتی به 
ندال 5 د فسات ما رادولان سل 

د ید گاه‌امام موسی صد رد ر خصوص مشار کت 
زنان درمسوولیت‌ها ومد یریت‌های کلان چگونه 
بود؟ 

ችች‏ رای ایشان ፍፌ. ዉቆ‏ و مشارکت زنان در 
عرصه‌ه ای مختلف بسیار مهم بود وبرای همین 
موسسات آموزشی ایشان متو جه دختران نیز بود» حتی 
درکلاس هاحضوریید امی کرد ند وبه‌نحوه‌اموزش‌های 
ارائه شده نظارت می کرد ند. امام موسی اعتقاد دا 
که‌زنان ۵۰ درصد از حامعه نیستند»بلکه ۷۵د ر صداز 
جامعه را تشکیل می دهند. زیر علاوه بر جمعیت 0۰ 
عهده آنان است. بر ای همین آنان نه ۰د رصد حامعه که 
٥درصد‏ از جامعه راتشکیل می دهند . همچنین ایشان 
اعتقاد داشتند که چون خانم‌ها طبع آرام تر و اخلاص 
بیشتری در کارها از حود نشان‌می دهند» حضور آنان در 








همګراي ۍد رخلواده 


در سخنان پیشین پیرامون آمار نگران زایی سخن 
رفت که حکایت از فقر و خلا مصاحبت والدین 
و فرزندان داشت. شانزده دقیقه فرصت گفتگو و 
مصاحبت در شبانه‌روز. متوسط بهره‌وری فرزندان از 
سوی‌والد ین است. گفتیم که صرف نظر از پاره‌ای‌تنگناها 
و مضیقه‌های طبیعی و یا اجباری که امروزه‌د رخانواده ها 
وجود دارد.می توان‌بانگاهی دوباره‌به عملکر د خانواده 
وخلق ارزش‌های نوشرایط وبهانه‌های مصاحبت بیشتر 
را فراهم کرد. در این مهم به چهار راهکار اشاره کردیم 


خواهد شد. 
نخستین گام دراين مهم برنامة شخصی والدین 

برای ار تقاء سطح فرهنگی خویش است. پد رانو ماد ران 
می‌توانند پا به پای فرزندان در کار دانش اندوزی و 
علم آموزی همراه شوند. این مهم بخش بزرگی از 
انگیزه‌مندی فرزندان را فراهم می‌کند. ما نمی‌توانیم 
از فرزندان خود انتظار ارتقاء فرهنگی و علمی داشته 
باشیم. بدون آن که هر یک در حد.توان و موقعیت‌های 
خاص خود برنامه‌های شخصی فرهنگی و تلاش‌های 
ی ll‏ 
و باعلاقه آنها را دنبال کنیم. نزدیکی فرهنگی و علمی 
والدین به فرزندان گامی اساسی در جهت پر بارتر 
کردن مصاحت ار درو سل ا کاک ا رولا 
می‌توانند رفتارهای پیشنهادی ذیل را به منظور ارتقاء 
سطح فرهنگی و آموزشی خود اعمال نمایند: 

-شرکت در کلاس‌های مختلف دانش‌افزایی 

_حضور در مجامع علمی به صورت پیگیر و منظم 

-پیگیری نشست‌ها و همایش‌های علمی -فرهنگی 

-داشتن کتابخانه اختصاصی و برنامه منظم مطالعا تی 

-مشترک ودن در پاره‌ای نشریات علمی -اموزشی 


که که جسته آن ابجاد فضای بر و استفاده‌منظم‌وپیگیرانهاز 
مطالعه مشترک و تشکیل حلقه | میز غذا و تماشای تلویزیون و | برنامه‌های‌علمی-آموزشی‌صدا 
فرهنگی در کانون خانواده بود. . | روزمر گی‌هایی از این دست قادر | و سیما. 

تازمانی که پدر و مادر در >/ሠ‏ | نیستند تا جذابیت‌های پایدار و .5 6 
از خانه به سر می‌برند و یا فرزندان | همیشگی را برای گردهمایی و یا | فضای‌فرهنگی‌حاکم بر خانواده‌را 
به کار درس و تحصیل در مدرسه تبادل عاطفی تضمین کنند از نظام ارزشی مطلوب و دلپذیری 


مشغول‌اند بدیهی است که فرصت 
همدمی و مصاحبت فراهم نیست. مهم آن است که زمان 
حضور مشترک در خانه نیز شکل دیگری از دوری و با 
غير دسترس بودن را متجلی نکند و بدین گونه نباشد که 
رگم ቄን ከሆ n mm‏ 
و تبادل» فربانی کارهای کاملا شخصی و فردی شود و چند 
حضور غایبانه فقط تحمل کننده اجسام یکدیگر باشند. 
تشکیل یک کانون فرهنگی کوچک خانوادگی که در ان» 
مطالعه و بحث و گفتگوهای ارزشمدار محور مصاحبت 
گردد بدان جامی‌انجامد که اعضاء خانواده بهانه‌های نو به 
نوبرای همگرایی داشته باشند؛ چرا که میز غذاو تماشای 
تلویزیون و روزمرگی‌هایی از این دست قادر نیستند تا 
جذابیّت‌های پایدار و همیشگی را برای گردهمایی و یا 
تبادل عاطفی تضمین کنند.ولی کافی است در چند کوش 
خانه» اعضاء خانوار به عادت مطالعه هر یک سر در کتاب 
و مطالعه داشته باشد تا رشتة پیوند فرهنگی - عاطفی 
دار د7777 اک سس ከ‏ 
علیرغم فرو بردن سر در کتاب و نشستن هر یک بر سر 
میز و یا تشکچه مطالعه. روح مصاحبت را تقویت کرد؟ 
ظاهر این عمل با همدمی و گپ و گفتگو مغایرت نشان 
می‌دهد, لیک باطن آن. زمینه‌ای است که فضای خانواده را 
از حد"رفتارها و گفتارهای سطح پائین یا جدال برانگیز و 
با دور از شان والای خانواد گی بالاترمی‌برد و همین که‌در 
قدم اول» بهانه‌های برخورد و جدل و گفتگوهای بیهوده 
از میان برداشته می‌شود. خود مقدمه‌ای ارزشمند برای 
نزدیکی فکری و در نتیجه مصاحبت‌های سازنده 


الاعات ያ”‏ ارو ۳۳۰۷ 





برخوردار می‌کند. بدین گونه با 
همگرایی فرهنگی میان اعضاء خانواده سطح و کیفیت 
مصاحبت و انگیزه‌مندی اعضاء در بهره‌وری از این 
موقعیت افزایش می يابد. 
بعد دیگر این مسأله آن است که فقر مصاحبت در 
፡ ፡፡፡፡‏ د دک ጅን‏ » د دد 
ار ارات e‏ در تحصیل به سبب 91 
است که مراکز اصلی علاقۀ دانشآموز مورد غفلت واقع 
می شود و یا زمینه‌های ابراز و اظهار آنها فراهم نمی گردد. 
کدی کهدارای رانا ها حاح تاد اند ال 
راابراز کند و از آن طریق تجربۀ موفقیّت را کسب نماید. 
انگیزه تحصیلی در گرو بهادادن و ارزش گذاری 
والدین - ونیز البته معلمان -بر توانایی‌های خاص و 
ویژه‌ای‌است که‌د ردان ش آموزان‌به‌صورت‌های‌متفاوت 
از کلک و جود دارد. شناسایی این استعد ادها نیا زمند 
مشاهده منظم و مستمر رفتارهای فرزندان است. 
این مشاهده و ارزش گذاری بر رفتارهای خاص 
و استعدادهای ویژه جز در سای گفتگو» مصاحبت و 
اشتراکات فرهنگی در یک خانهٌ فرهیخته میسر نمی گردد. 
اکثر پژوهش‌های دو سه دهۀ ኣመ!‏ در موضوع همگرایی 
خانواده حاکی از آن است که فضای پذیرند گی و درگیر 
کردن فرزندان به گونه‌ای مثبت با تعامل‌ها و مراقبت‌های 
گرمی بخش, انگیزه‌مندی تحصیلی و نیر موفقیت درسی 
ایشان را افرایش می‌بخشد. در یک کلام ما می‌توانیم از 
هزینه‌های غیرضروری زندگی بکاهیم و بجای آن به بار 
فرهنگی خانه‌ها بيفزاييم. این رسالت والدین است. 
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وناگهان دوباره آبهای نقطه‌ای از جهان توس این موجود به مکانهای خطرناک تبدیل شد 


برگردان: بهروز بهرامی 


دد 1 


مد 
آبهای بریتانیا - امن ترین 

از آن‌زمان که فیلم مشسهور«آرواره» ساخته استیون 
اسپیلب رگ ۲۰سال پیش تربرپرده‌سینماهاظاهرشد» 
برخلاف مردمان و جمعیتی که در سواحل کالیفرنی؛ استرالیا 
ویاآفریقای جنوبی زند گی می کرد ند وبه‌دلیل حضوروسیع 
کوسهای از نوع سفید بزرگ» درسواحل ودریای اطراف 
ار ار 
وا را ٢-٢ ٣ ٣‏ داد لا ام 
این بود که پژوهشگران باقاطعیت اعلام کرده بودند که 
سواحل بریتانیا سالهای سال است که حضور سفید بزرگ را 
در دریاهای اطراف تجربه نکرده است. 

آنها اعلام کرده بودند که علیرغم مناسب بودن آبهای 
سواحل بریتانیا از نظر جریانهای آب سرد و گرم ودمای آب 
برای‌زیست کوسه از نوع‌سفید بزرگ امااز جهتی به د لیل 
شکاربی‌رویهای که‌درنیمه‌دوم قرن نوزدهم ونیمه‌اول 
قرن بیستم صورت گرفت و برای استفاده از گوشت» پوست 
و چربی آنها کار همه‌انواع کوسه‌ها جریان هاشت واز 
طرف دیگرهم به دلیل کمبود منابع غذایی برای کوسه سفید 
بزرگ که‌نیازفراوانی به ماهی‌های‌بز رگ یاسگهایآبی 
برای تغذ به خود دارد.سفید بزرگ به گونه کوسه‌ای نایاب 
دراین نقطه از جهان تبد یل شده است وبه همین دلیل هم 
به مردم بریتانیا اطمینان خاطر داده شده بود که نباید ترس و 
وحشتی از نظروجود آرواره به خود راه‌دهند.درواقع آنها 
اعتقاد داشتند که داستانهای وحشتناکی جون حمله سفید 
بزرگ به شناگران و تخته‌رانان استرالیایی و کالیفرنیایی و 
بلعیدن آنهاویادونیم کردن بدن این افرادنگونبخت در 
سواحل بریتانی؛ محلی از اعراب ندارد و هیچگونه نگرانی 


ایا با ስ እከን‏ 
اماحتی‌اگر چنین فرضیه‌ای رابرای‌برهه‌ای اززمان 
درست بد انیم و طی چند دهه حضور سفيد بزرگ‌رابه 


دلیل ذکر شده در بالاء امری ممکن تلقی کنیم. امااین دسته 
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و و حشتاک نرين مو جو د در .33.33 ነ)‏ شده و این دار در ኣኣ ኦ ኣው ቅ‏ 


ትትት ትትት ትትት د‎ 


ሲት ትትት 


ክትትት ትትት 


از پژوهشگران تاحدودی باساده‌لوحی به نتیجه گیری 
کلی دراین مقوله پرداخته اند.دليل آنهم بنابه گفته 
محققین کار کشته‌ای که در گونه‌های کوسه بویژه سفید 
بزرگ تخصص دارند. پدیده‌ای به نام مهاجرت است که 
بخصوص درمیان موجودات بزرگ دریایی مانند نهنگ و 
کوسه. امری امکان‌پذیر بشمار می‌رود. 

به یاد آوریم کوسه سفید بز رگ و عظیم‌الجئه‌ای را که 
پژوهشگران نام نیکول رابرای او انتخاب کرده‌بودند وبا 
علامت گذاری روی‌بد ناو و همچنین قراردادن فرستنده‌ای 
بهپشت او هر گونه حرکت و تغییرمکانی که از جانب نیکول 
صورت می گرفت توسط علائم ویژه به اطلاع پژوهشگران 
می‌رسید . آنگاه در یک مقطع زمانی آنان‌شاهد یک مهاجرت 
بيست ودوهزار کیلومتری از آفریقای جنوبی تااسترالیاو 
برگشت از جانب نیکول بود ند .حال باتو جه بااینکه کو سه 
سفید بزرگ در نقاطی کاملانزد یک به آبهای بریتانیاء زند گی 
می کند» چنین مهاجرتی کاملاامکان پذیر به نظر می‌رسد. 

رای مثال د ریای مد یترانه که‌سفید بزرگ در آن مشاهده 
شده تنها در فاصله هزارو ششصد کیلومتری از سواحل 
بریتانیاواقع شده و سفراین گونه کوسه و در چنین مسافتی 
ከከ‏ ار ን‏ 
عقايد ضد و نقیض. با چند موردی که در سواحل بریتاینا 
اتف اقافتا شد يداتحت تاثیرواقع شد وناگهاناخبار 
و حشتناکی از مشاهده کوسه سفید بز رگ ورودررویی‌باآن» 
اینجا و انجا در بریتانیا انتشاریافت که حتی خوش‌باورترین 
محققین را هم به اعجاب اند اخت. 

بانوی ماهیگیر 

جن اوزان بانوی ماهیگیری است 45 طی بیست سال 
گذشته‌درسواحل کورنوال د رانگلستان به ماهیگیری که 
ورزش و تفریح مورد علاقه اوست پرداخت. او که تخصص 
دربه تورانداختن ماهیانی که از جثه بزرگتری بر خوردارند. 
داشست.دربخشی از کورنوال که دارای عمق بیشتری‌بود 
قایق خود رامتوقف می کند وسپس تورماهیگیری رابه 


الا رت اش KO‏ ۳۳۰ 


دریامی‌اندازد. یکی از صیدهای مورد توجه برای این بانو 
نوعی ماهی بزرگ تقریبا شبیه به اوزون‌برون است که دارای 
گوشتی لذیذ و چربی بسیار مفیدی است و در سواحل 
عمیق کورنوال حضوری موثر دارد. در آن روز حادثه‌ساز 
درماه اکتبر هم جن به همراه دوست و همراه‌همیشگی 
خود میریام که او هم بانویی علاقه‌مند به‌ماهیگیری است. 
سوار بر قایق خود عازم خلیج کورنوال شده بودند و پس از 
رسیدن به منطقه‌ای که هد ف گر فته بودند قایق رامتوقف 
کرده و تورهای ماهیگیری رابه‌دریامی‌اندازند. انهاضمن 
ماهیگیری گرم صحبت بایکد یگر نیز بود ند وبخصوص 
درباره مراسم ازدواج دختر میریام که عنقریب صورت 
می گرفت و تدارکات آن, گرم گفتگوشده‌بودند.دریک 
لحظه جن دم ماهی رامشاهده کرد که از اب بیرون زده 
بسودوهرچجه که این‌ماهی به قایق نزد یک ترمی‌شد اندازه 
ودرازی دم آن» جن رامتعجب ترمی کرد. جن آنگاه‌دم را 
به ይ‏ نشان داد መ‏ هم که مانند جن به صید ماهی 
بزرگی که بسک نام داشت علاقه فراوانی داشت به جن 
ን... በ 1! ሚጋ.‏ کتر 
از آنچه که تاکنون صید کرده‌ایم.اماحیف که‌درسمتی از 
قایق حرکت می کند 45 تورماهیگیری در آن قرار ندارد» 
و گرنه آن رابه دام می‌انداختیم و می‌توانی تجسم کنی که 
چه خوراک ماهی لذیذی برای میهمانان در مراسم عروسی 
دخترم ሎረ! ዕም‏ د اشت.)امادم به قایق نزد یکتر شد و انها 
هر دو ازاینکه ماهی هیچ واهمه‌ای از قایق نشان نمی داد به 
تعجب افتاده بود ند» تااینکه ماهی در فاصله پنج متری از 
نک نند کال اند رات ار 
اطراف آن می گذشت ورانداز کرده بود. جن که از اندازه نیم 
متری‌دم‌ماهی به وحشت‌افتاده‌بود»روی به دوست خود 
کرد و گفت:«میریام.اين نمی تواند یک بسک باشد.نگاه 
کن به تیزی دم و درازی آن» شاید ما بتوانیم توری رابرای...» 
درهمین لحظه حرف جن نیمه تمام مان د چرا که تلاطم 
شدیدی در آب مشاهده شد ومتعاقب آن تورماهیگیری 
که‌بخشی ا زآن‌دردست دوبانوی صیاد بود از دست آنان 
ው.‏ ند وحن دیکر تر دید ی ند الست که این بی کسه 
بود که تورصید را که در آن چند ماهی به دام افتاده‌بودند. 
مورد حملهفرارداده‌بودوان راب ادندانهای خوددریده 
بود تابه ماهی‌های داخل توردست یابد. جن اين مطلب را 
به میریام هم منتقل کرد و سپس هر دو بهتر دید ند که دنباله 
.11 .15 رما دور اا اه 
موتور کوچک ناز راروشن کرده و حرکت قایق آغاز شدء 
اماهنوزقایق در گامهای آغازین بود که صدایی مهيب به 
گوش جن و میریام رسید و متعاقب آن قایق به سویی پرتاب 
شد. جن و میریام هر دو کنترل خود راازدست داده وبر کف 
کر داد دیتاسا فا رادرس 
گرفته وهرچه زودترقایق رااز مخمصه خارج کند. اماهمین 
که جن و میریام بر خود مسلط شد ند ودرشرف حرکت 
دادن دوب اره به قایق بودند. نا گهان پدیده‌ای را که باعث و 
بانی همه مشکلات شده بود» مشاهد ه کرد ند.دهان پوزه 
ودندانهای یک کوسه عظیم‌الجثه که انها تردیدی ند اشتند 
که یک کوسه سفید بزرگ بود» از سطح اب خارج شده بود 
و گویی کوسهبادهانی باز به انها خیره شده بود. چشمان 
وحشتناک کوسه هم بازو آنهارامشاهده می کرد. ماهیان 
کوچکی که درون تور در دام بودند غذایی کافی برای کوسه 
سفید بز رگ محسوب نمی شد ند. انها حتی یک لقمه کامل 
هم برای اوبه حساب نمی آمد ند اما جن و میریام هر کدام 





برای کوسه لقمه‌ای مناسب 
به نظر می رسید ند و او قصد 
داشت تاباهر مکافاتی که 
شده آنها رااز درون قایق به 
دریا کش‌انده و بلعیدن آنها 
راشروع کند.جن به‌درستی 
متو جه شد که تنها راه نجات 
آنها از (ሯጭ‏ مخمصه وحشتناکی سرعت عمل در حرکت با 
قایق است.بدین ترتیب اوفشاربیشتری‌برپد ال گاز وارد 
اورد و قایق با جهشی به جلو حرکت خود را اغاز کرد اما 
درست در لحظه حرکت به جلو بود 45 کوسه سفید بزرگ 
بایک حرکت سریع. ضربه مهیب د یگری بر قایق وارد آورد 
که ان را تقریب از اب به‌ه وا کنده بود. جن با چسبيد ن به 
فرمان قایق خود رااز یرت شدن و سقوط به درون آب حفظ 
کرد اما لحظه‌ای بعد ناله میریام او رابه خود آورد.میریام 
تنهابادودست خود بر لېه قایق اویزان شده بود. نیمی از 
دال او يرود از آب ونیم دیگر درون اب قرار گرفته بود. 
جن می دانست که لحظه‌ای سستی به معنای بلعید ه شدن 
میریام توسط کوسه است.بنابراین فریاد زد:«میریام خودت 
رادرهمان حالت محکم نگهد ار زمانی دردست نیست تا 
توراازدرون آب‌بیرون بکشم.امااگرمحکم وبادودست 
به قایق اویزان وی باسرعت از اینجا فرار می کنیم.»در 
همین لحظه جن درنهایت وحشت متو جه شد که کوسه قایق 
رادورزده و چشمانش میریام رایافته بود وبایک حرکت 
سریع به زیر اب شیر جه رفت تا اززیر بد ن میریام رابه وسیله 
لاه تس در کی راما تن اا اما کردرا 


(جن‌باخیالی آ سوده‌مشغول‌ماهیگیری 
بود که ناگیان دم یک ماهی که از زیر آب 
بیرون آمده‌بود.نظر او راجلب کرد.اما 


هر چه که د م بهاو نز دیکتر می‌شد اند اژه 
آن جن [ጋ‏ متعجب‌تر می کر د. تا اینکه د م 
د ر فاصله پنج متری از قایق متو قف شد و 
جن‌ازاندازه‌نیم‌متری آن‌به‌و حشت‌افتاد 
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سرعتی که به قایق داد آن راباجهشی روبه جلوبه حرکت 
درآورد. درحالی که‌دوستش هم باهمه قدرتی که در خود 
داشت لبه قایق را گرفته بود. پس از انکه انها حدود یکصد 
مک رط دصهف- د و رد የ‏ 
را که از حال رفته و عنقریب به درون اب سقوط می کرد به 
داخل قایق کشید. آنگاه هر دو به نقطه‌ای که لحظاتی پیش 
ترک کرده بودند خیره شد ند و آنگاه دم بز رگ و نیم متری 
سفید بزرگ رامشاهده کردند 45 در تعقیب قایق. خود رابه 
فاصله بیست متری از قایق رسانده بود اما جن درحالی که 
فریاد می‌زد: «نه... نه... هر گز نمی گذارم که ما را به یک لقمه 
تبدیل کنی.» قایق را دوباره باسرعت به حرکت دراورد و 
دیگر ان دو نه قایق رامتوقف کردند ونه به پشت سر خود 
እ‏ 


گز ارش به گارد ساحلی 

جن ومیری ام بلافاصله در همان روزبه مر کز گارد 
بودند.برای گارد تشریح کردند.اماحتی مسوولان گارد 
ساحلی آنهاراباورنمی کر دند وبه آنهامی گفتند که یک‌ماهی 
شناسایی کرده‌اند. بویژه زمانی که میریام طول قامت کوسه 
رابرای انهادر حدود دوازده‌متر تشریح کرد این ناباوری 
بیشتر شد ورئیس گاردهای‌ساحلی به آنها گفت که کوسه‌ای 
به این بزرگی دویست سالی است که در سواحل انگلستان 
مشاهده نشده است. سرانجام با اصرار از جانب جن و میریام 
آنه ابدون نتیجه گیری خاصی به پایان 
اتفاقات دیگری که‌شامل کوسه‌سفید 
بزرگ باشد به زودی رخ خواهد داد و 
به‌واقعیت پی خواهند برد.اما آنهاتنها 
اميد واربودند که این بی بردن به واقعیت 
همگان را فراهم نیاورد. 

حاد نه د بگر 

باحد ود دویست کیلومتر فاصله از 
جنوب نقطه‌ای 45 حادئه برای این دو 
بان وی ماهیگیر رخ داد. جرج سایران 
ودوستش مدان» درهوای نس اسرد 
پاییزی درحالی که لباس چجسبان ویژه 
ورزشهای ابی درهوای سرد رابر تن 
داشستند در ساعاث او ዲሬ]‏ بامداد 45 





ترافیک کمتری در آبهای ساحلی و جود دارد» برای انجام 
احریسن تمرینات اماد گی جهت شسر کت در مسابقات 
قایقرانی یکنفره با قایقهای بسیار کوچک خود به آب زدند. 
قایقهای تک نفره به‌قد ری کوچک و سبک ساخته می‌شوند 
که تنها یک نفر آنهم به صورت ایستاده و با کنترل روی یک 
بادبان کو جک ان راهدایت می کند. این دو دوست مد تها 


بود که به تمرینات خو د ادامه‌می د ادند واین باربر خلاف دو 
سال گذشته, جرج ۲۷ساله و مدان ۲۶ساله شانسهایی برای 
به دست اوردن مقام و عنوان‌برای خود قائل بودند وبه‌همین 
دلیل هم تمرینات خود را بسیار جدی بر گزار می کردند. در 
ان روزهم هردوابتداباشنا خو د رابه نقطه نسبتادوری از 
ساحل رساندند و سپس روی قایقهای خود جای گرفته وبا 
لی گرفتن از باد وهدایت تنهابادبان روی قایقهای خود 
تمرینات اصلی راشروع کردند. اماهنوز به اند ازه کافی گرم 
نشده بودند که جر ج صد ای مد ان راشنید که فریاد می زد :(... 
کمک...»جرج ابتد | تصور کرد که مدان ازروی‌قایق خود 
به داخل اب سقوط کرده بنابراین نگاهی به رشت سر خود 
1.1.1 وا ን ከከ‏ 
مدان رامشاهده کرد و اثری از دوست خود نیافت. جرج که 
قدری نگران شده بود چند بار نام دوست خود را فریاد زد« 
ودریک لحظه او رامشاهده کرد 45 دو دستش رابه هوا بلند 
کرده‌بود وباچشمانی وحشت زده و با حالتی التما سس آمیز 
فرياد می‌زد:«... جرج کمک کن... کمک کن...»امالحظاتی 
بعد او به زیر اب کشیده و باز هم ثانیه ای بعد. درحالی که 
ناله‌هایش ضعیف تر شده بود باز هم روی اب ظاهر و طلب 
کمک کرد. جرج به سرعت هر چه تمامتربه سوی نقطه‌ای 
که اخرين بار مدال رامشاهده کرده‌بود حرکت کرد امااثری 
ازاو نیافت و سرانجام در حدود یک دقيقه که گذشت جرج 
باوحشتی وصف ناپذیرسطح آب را گلگون‌شده‌از خون 
مدان یافت وپس زان نیمی ازبدن‌مدان‌روی اب ظاهر 
شد. ناگهان آرواره‌های عظیم کوسه سفید بزرگ رامشاهده 
کرد که باز شده ونیم دیگر بدن مدان راهم به‌دندان گرفت 
وبه‌زیراب کش‌اند. جرج باهمه سرعتی که در خود سراغ 
داشت ازمکان مذ کوردورشد وخودرابه اسکله جوبی 
رساند ودرحالی که از وحشت و تاثر بد نش به لرزه افتاده 
بود. از همانجا یکراست به سراغ گارد ساحلی رفت. جرج 
آنچه را که اتفاق افتاده بود برای گارد ساحلی شرح داد و 
این بار مسوولان با تو جه به سابقه‌ای که از گفته‌های جن 
و میریام داشتند. چاره‌ای به غیر از پذیرفتن سخنان جرج 
ند بد ند»بخحصوص که اين بار کش ته شد ن یک انسان نیز در 
میان بود و این اتفاقی نبود که گارد ساحلی بتواند از کنار آن 
بای تفاو تی عبور کند.بنابراین جستجوی همه جانبه از سوی 


بقبه در صفحه ۳۶ 
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امعالحه 


که ه۸ 


می کند و ذارو دحاو رامنتول 


قابل نوجه خوانن دگا نگرامی 
زما ن این مشاوره دچار تغییر شده است 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
از ساعت ۱۳ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
٢٢٢۶۰‏ 


مشاوره حضوری خانواد گی و ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۳ መሽ‏ ۱۵ 


می‌توانم به بول ው‏ بشما 


۳ ات ها در اه ንን‏ 
ET‏ الصیل تد هام مس تامل موم 
دبیرستان به لحاظ درسی دانش‌اموز متوسطی با معدل 
بای ۵ بودم. اما در دوره پیش‌دانشگاهی با توجه به 
در پیش بودن کنکور سراسری و حجم بالای مطالب که 
می‌بایست برای قبولی پیش‌دانشگاهی و قبونی در کنکور 
می‌خواند م. د چار افت معدل شدم و نتوانستم در کنکور 
سراسری قبول شوم. پد رمن کارمند است و از عهده شهربه 
دانشگاه آزاد و یا دانشگاههای غیرانتفاعی برنمی‌آید» چرا| 
45 دارد شهریه دو برادر دانشجویم را پرداخت می کند. 
بد ین ترتیب من‌باید درد انشگاههای دولتی قبول‌بشوم. آیا 
با توجه به اينکه دو سال از فا غ‌انتحصیلیام گذشته است» 
ی و[ 

# رتبه آزمون سراسری سالهای گذشته‌تان چقدر بود؟ 

ቹ‏ سال بعد از دوره پیش دانشگاهی رتبه در حدود 








مفاوره 6፡022‏ و ازدواک 


٤ 0 |‏ آقای محمد رضا 5 ژکام 
1 (روانشناس و مشاور) 
پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی۱۴ با 


4 8 .| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


شوهرم مت کنن تبسعلا 


# پرسش:مد تی است که احساس می کنم از شوهرم 
فاصله گرفته‌ام. انگاراو دوست ندارد بامن مانند گذشته 
صحبت کند و ارتباط عاطفی قبلی‌اش رانشان دهد. 
٨٧ >‏ 
4 پاسخ: چند سال است که |3 255 کرده‌اید ؟ 
# پرسش:ببینید ماسه سال است که ازد واج کرده‌ايم. 
البته ازدواج ما به صورت خواستگاری بود و پس از طی 
مراحل ازدواج.من و شوهرم زند گی زناشویی خوبی باهم 
داش تا که نکر کم د ود هی است که <ود و 
در تداوم آن همه محبت وعشق و علاقه‌اش دچار تردید 
شدانمی‌دانم چگونه باید برایتان توضیح دهم. انگار اصلا 
د ٣٢٢٢ ٢٢‏ 1 
#٭ پاسخ :آیادراین مدت ۸ماهه تغییراتی د ررفتارش 
مشاهده کرده‌اید؟ 
ደች‏ سش:نه.رفتارش چند ان تغییری‌نکرد ه.بد احلاق 
هم پیست: خاش کر هم نمی کند. فقط می‌گوید: 
حوصله‌ات راندارم! می خواهم تنها باشم! به اتاق خودش 





ከ. 

ን. 

مرت داروسازی شیمی لدم 

#4 شما با رتبه‌ای 45 کسب نمودید. می توانستید در 
ا ا وی گر ቸም‏ 
نور و دانشگاه | ከም ጋ ቴቴ ጋ‏ 
داوطلبان جدی و پرتلاش ودرسخوان هستید که‌بادر نظر 
گرفتن نقاط ضعف و علتهای اصلی دست نیافتن به رتبه 
د لخواه. می توانید نارسایی‌هاو ضعف هارابر طرف کرده و 


اد رد 2 


می‌رود و دیگر از آنجا بیرون نمی‌آید. لبته این تغپیر رفتار 
CIS CICILY‏ 
از این اتفاقات» فروشنده قطعات و لوازم ید کی خودرو 
بود. اما بعد از مدتی به دلیل اختلافاتی که به وجود امد 
به شغل جدیدش روی آورد. او هم‌اکنون در یک شرکت 
خدمات کامپیوتری کار می کند. او مهندس کامپیوتراست 
ከ 0.‏ 

١‏ پاسخ ምስ እን ን.‏ هرن که 
ሉስት 77 ٢ ٢ ٢‏ 
پیداکرده» بنابراین بهتراست برای شماروشن کنم که اعتياد 
.590.1 نت EC‏ 
گيرنده تحمل نشانه‌های گوشه گیری آشفتگی‌های عاطفی 
و قاطع رابطه‌های اجتماعی می‌باشد. امروزه روان‌شناسان 
حتی مطمئن نیستند که اسم این پدیده را چه بگذارند ؟! 

# پرسش: ዝው‏ بگویید اعتیاد به اینترنت عوارض 

E 

# پاسخ: بله مانند تمامی انواع دیگر اعتیادها 
تاد መ‏ نوعی تال و بینظمی روانی اجتماعی 
با مشخصه‌هایی چون: کاهش فعالیت فیزیکی. افکار 
وسواس. آزارگری» مشکلات بیان فردی و یامشکلات در 
هنگام کار یا مطالعه نادیده گرفتن مسوولیت‌های مربوط 
به د وستان و خانواده( که اين موارد یقینا جزء شرایطی است 
که در زند گی مشترک شما صدق می کل اے ترجه به 
سلامت شخصیی بی‌خوابی یا کم‌خوابی» هرزه‌نگاری 
دروغ گفتن ህ‏ مخفی نگه داشتن زمان واقعی کار با اینترنت 
از دوستان خانواده همسر و... می باشد. 


۳۳۰ ۷ (የን ። رطلایارت یش‎ 


با تمرین و تلاش بیشتر و بهتر به هد ف‌تان دست بابید. 
# نقطه ضعفم فراموشی است. با مشاوری این موضوع 
رادرمیان گذاشتم و او توصیه کرد که‌بیشتر درس‌هارامرور 
کم تمرنا ተጻ አ‏ 
ችን‏ همین‌طور است. شما بایستی دروس را با روش 
sS‏ کل 
فصل و عناوین و تصاویر و جداول و غیره نگاهی اجمالی 
رای ویس ا رتیت کی ان "ከ ከ‏ 
ونکات مهم و کلیدی آن‌رادردفتری یادداشت کنید .شب 
قبل از حواب. همان مطالب یادداشت شده رامرور کنید. 
مثالهاو تمرینات مربوط به درس راهم حل کنید. در پایان 
هر هفته. کل مطالبی که در طول هر هفته خوانده‌اید را به 
دقت بررسی و مرور کنید. تمرینات تستی‌هم داشته باشید. 
دریایان‌هرماه کل مطالب مطالعه شد ه در ماه رامرور کنید. 


نقاط ضعف تان را بادداشت ت نموده و مجددا با مراجعه به 


መሮ -‏ اتسار ار ምች ች ምሁ‏ اراس 
ገ. ተ ሺህም” ም ስከር ር‏ 
استراحت نیم ساعته پس از دو ساعت مطالعه هر درس و 
تغل یه مناسب و انجام حرکات ورزشی و پیاده‌روی روزانه 
و همچنین حفظ آرامش خود. زمینه مناسب فکری» روحی 
و جسمی برای هرچه بهتر خواندن و جااند اختن مباحث و 
مطالب درسی در ذهن تان رافراهم نمایید. به امید موفقیت 
شماء یک ماه بعد بامن تماس بگیرید ومرادر جریان کیفیت 
مطالعاتی خود قرار بد هید.. 

# از راهنمایی تان ممنونم .ازاینکه به من فرصت تماس 
بعدی رادادید واقعا سپاسگزارم. 


# پرسش: در این بین راهکارهایی برای پیشگیری و 
یا کنار گذاشتن این نوع اعتیاد وجود دارد. من چگونه 
د777 - 4 4 ር‏ 

*፡‏ پاسخ: بله. دکتر ایوان گلدبرگ. روان پزشک 

لر 7 1 ١‏ 
بوده ህ‏ ممکن است متمایل به آن نل پيشنهاد می کند. 
او مطرح می‌سازد که در ابتدا باید افراد. الگوهای استفاده 
را رات ا اا کد ع کید 
( لطه و ما مال اس کح رن کا ንው‏ 
می‌شود. همچنین زمانی که صرف تفکر درباره اینترنت 
و فعالیت‌های مرتبط با آن می‌شود. گام بعدی در این راه 
ከሱ.‏ 11 سای بت در ها ።‏ 
برای حل مشکل اعتیاد به اینترنت نیاز است که خود فرد 
معتاد به تنهایی خودش گام‌هایی را در این راه بردارد. 

البته باید در انتها این را روشن کنم که اینترنت یک 
መ.‏ نست سر که ماد عصر ارشاطات رن کے 
E E‏ 
ll |...‏ 
برای انسان امروزی بسیار آسان‌وراحت نموده امابه شرط 
آنکه روش های د رست و معقول کاربرد آن‌برای تمام اقشار 
جامعه اموزش داده شود. 

امیدوارم 45 شوهر شما نیز با توجه به اينکه فردی 
تحصیلکرده در رشته‌ی کامپیوتر است. بتواند از این 
اطلاعات به شکل معقول و مناسب بهره بگیرد. 

از راهنمایی‌هایتان بسیار سپاسگزارم. 














مشاوره کود ک 5 خانواد ه: خانم 


روانشناسی) دوش نبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ٠١‏ 
الی ۱۲ صبح و از ساعت ለ‏ الى ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





قابل تو جه افرادی که ነጫ‏ از جد ایی. 
قصد ازد واج دارند 


چه کی مت ازدوای دوم 
باموقتيت همراه شودلا 


همه کسانی که قبلا ازدواج کرده‌اند یا نامزدی 
به همراه خود به رابطه جدید خود منتقل می‌کنند اما 
گاهی اوقات این احساسات حل و فصل نشده انچنان 
توان‌فرساو کوبنده است که برای احساس ما خطرناک 
است و ቂህ‏ قبل از برقراری رابطه جدید. مورد بررسی و 


حل و فصل قرار گیرد. 


د ختری ۲۱ ساله و لیسانس هستم. چهار سال پیش 
بلول سا > تحقیق و بررسی لازم به عقد جوانی 
درآمدم که بعد از ۵ ماهو پ ር‏ 
فراوان از هم جدا شدیم. پس ین ازدواج ناموفق به 
این نتیجه رسیدم که تا مدت ۷ طولانی به ازدواج 
فکر نکنم و به دنبال فرصت‌های دیگر باشم و ادامه 
تحصیل دهم. 

با 
بررسی‌های ንክ በ ከ ት‏ ۳ 
از وی ር‏ ی ازدواج کردم البته هنوز 
ው‏ مشترکمان را آغاز نکرده‌ايم و در دوران عقد 
وو سو د وا 
سر کت 1 کاب است. میت کرسمس رم مالک 
یک تجربه ناموفق در ازدواج داشته است. یعنی پس از 
عقد به دلیل نداشتن تن تفاهم و علاقه. بعد از چند ماه از 
همسرش جداشده است. 

مشکل فعلی من این است که با وجود علاقه‌مندی 
مادو نفر به یکدیگر اما از گفتار و رفتارمان چنین به نظر 


جراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

۳ می توانند باروابط عمومی مجله و با 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 





با یکدیگر صمیمی شویم و گذشته خود را فراموش 
کنیم؟ 

9 به نظر می رسد 45 هنوز هر دو شمارویدادهاو 
ሽሕ...‏ و 
ازدواج ن٢‏ یا نامزدی ا داشته اند 5 


هرچه خشم بیشتری از گذشته 

دردل د اشته باشید. به همان مىزان 

توانایی شمادر عشق ورزیدن در 
روابط فعلی کاهش می‌یاید 


آقای اکبر خوبکردار 
وکیل د اد گستسری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ሀ ነፅ‏ شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 





این است که نسبت به همسر یا نامزد قبلی خود چه 
احساسی دارند؟ 

اگر نسبت به نامزد یا همسر قبلی خود خشم حل و 
فصل نشده احساس گناه یا نفرت وجود داشته باشد» 
این امکان وجو د دارد که نامزد تان هنوز به میزان کافی از 
رابطه قبلی خود የሎ‏ 43 باشد که بتواند رابطه سالمی 
اشماداشته اشد ممکن است وی به وقت بیشتری نیاز 
داشته باشد تا بتواند حوادث و وقایع گذشته خود را 
ارزیابی کند و ያመ‏ نقش و سهم خود رادر وقوع 
اتفاقات گذشته بیذیرد. 

احساسات. گاهی اوقات به مرور زمان کم‌رنگ 
می‌شود. اما از بین نمی‌رود. به همین دلیل باید به جای 
فراموش کردن. آنها را به عنوان علایم هشداردهنده 
شناسایی» ریشه‌یابی و حل کنید تابتوانید به عتوان یک 
تجربه موفقیت‌آمیز و مثبت از آن در زند گی مشترک 
اسفاده کید ., 

۵ این نشانه‌های هشداردهنده جه علایمی هستند 
و چگونه می توانیم آنها رامورد بررسی قرار دهیم؟ 

O‏ نا لا نات ها اه 
و مشکلات حل نشده باشد که شاید در ازدواج قبلی به 
انها تو جه نشده بود. 

۵ د ر ازد واج قبلی هر دو نفر ما مقصر نبودیم. 

ወቁ‏ اشتباه شما در این است که طرف مقابلتان را 
eee‏ 
هر دو طرف مس دارند. .پس نخستین قدم اب 
45 هیچ کدام سعی نکنید 57د را که در رد ۱ 
گذشته‌تان بوده‌اند مقصر قلمداد کنید و سهم خود رادر 
وقوع اتفاقات گذشته نادیده بگیرید. زیراهرچه خشم و 
عصبانیت بیشتری از گذشته د رهل داشته باشید, به‌همان 
میزان قابلیت و توانایی شمادر عشق ورزیدن در روابط 
فعلی کاهش خواهد یافت. 

برای عملی کردن این راهبرد»هریک ازشماباید برای 
ጋ‏ فهرستی از اشتباهات گذشته را ፍዕ‏ کنید» یعنی به 
گذشته بر گردید و تمام روابط قبلی‌تان را از ابتد! تا انتها 
صادقانه و براساس موّلفه‌هایی که ذکر شد. بررسی و 
ارزیابی کنید. هر اشتباهی را که مرتکب شده‌اید بنویسید 
و سپس برای هر اشتباه قانون جدید آن را در مقابلش 
بنویسید و آنهاراباهم مورد بررسی فرار دهید. 

این تمرین دو پیامد به همراه دارد: 

نخست نشان خواهد داد که جرا روابط گذشته 
ምፕ 77-٣777‏ 147 
شکست ان روابط شده است؟ در مرحله دوم بادقت در 
رفتارها و عادات ناسالم گذشته و از طرفی با تعهد کتبی 
جدیدی 45 به یکدیگر می‌دهید. شانس بیشتری برای 


اب 


پرهیز از اشتباهات زیانبار گذشته را خواهید داشت 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک داد گستری و کارشناس ارشد 
መክ‏ چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
ر | شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








ምፍ ቃ‏ احفا 


تاف حفی و ٤‏ 


هر 5325 


ኤ 


۰ 


به نظ آدد فقط اند 


کی تهور 


ف 


ايت 


@ جر او 


እሂ) 





ساعت حدود پنج ሥመው‏ بود که بچه‌ها از مسابقه 
بر گشتند. یک هفته‌ای بود که مسابقات فو تبال داخحلی 
نیروه ای‌انتظامی آغازشده و تيم‌ماهمیشهدرآن 
شر کت کر ده‌بود. 

مسابقات به صورت دو حذفی وبه‌ کل گل 
کو چک بر گزار می‌شد. روزاول که خود م بخشنامه اش 
راخواندم به شو خی»فقط برای اينکه کمی بخندیم. 
این پيشنهاد رامطرح کردم که بچه‌هاموافقین کلانتری 
ماهم تیم بده؟ حتی یک درصد هم فکر نمی کردم 
ን ሎርሠህጋጋ‏ . اماراست گفته‌اند که 
پا ! چرا که بعد اعلیر غم همه 
گرفتاریهایی که برایمان فراهم شد نتوانستم اعتراض 
کنم و مجبور شدم دندان روی جگر بگذارم. سکوت 
کرده و فقط دعا کنم که تیممان درهمان دوراول دو 
شکست پیاپی نصیب اش شده و از مسابقات حذف 
شود! 

آن روز هم بااینکه مثلابرنده شده بودند اما جنگ 
و دعوایشان که از توی زمین اغازشده بود تاداخل 
کلانتری ادامه بيدا کر د. 

 . ብ. .‏ پد مان 
کرد وبالحنی جدی گفت: حالا که شانس آوردیم و 
توی پنالتی‌ها برنده شد يم امااین تجربه شد که وقتی 
حتی سه گل هم از حریف جلو هستیم» نباید فکر کنیم 
بازی تموم شده و اینطوری گند بزنیم! 

استوار که گویی داخل زمین فوتبال‌هم‌مانند داخل 
ር...‏ و جوا میسن امه دلا ات اول 
می‌زد. همانطور 45 لنگ می زد اگر چه محسن معتقد 
بود.می خواهد ادای بازیکنان حرفه‌ای را دربیاورد ؟!] 
به محض شنید ن این حرف از زبان محسن. پو زخند زد 
وروبه پورهمت گفت: 

-نه اینکه خود ایشون پله و کرویف هستندې مارو 

وبعد روبهمن کردوادامهداد: کلانتن به خدا 
اینقدردریبل می زد و تکروی می کرد 45 کفر بچه‌ها 
همه درامده بود... 

محسن هم بی معطلی پاسخش راداد و گفت: آقای 
عقل کل!... من موقعی شروع کردم به دریبل زدن که 
تیممون چهار بر یک از حریف جلو بود و هفت هشت 
دفیقه هم تاپایان بازی وقت بود. .این کاررو کردم که 
اولااینطوری وقت تلف کنم. ثانیا اونهاء روم خطا کنند 
و موقعیت نصیبمون بشه. 

استوازمشغول "من ومن" کردن و يافد اعد 








بود که سس .1.1 گفت: شر استرار... 
ولی دیگه بی انصاف نباش...همه‌مون می‌دونیم اگه 
اقامحسن نبو د»ماد ر هر دو بازی که انجام داد یم بازنده 
می شد يم... الا هم حق با اونه... البته مامخلص شماهم 
هستیم اقاکریمی! 

اگرجه فربد.این اظهار ارادتراکرد تااستوار 
اس ار ودنا که اع را 
دیگری دنبال کرد و یکمرتبه و بد ون مقدمه گفت: 
ا هرر و د وی 
بازی کنین و من و پورهمت مدام تعویض بشیم؟ 

فربد که خیلی به استوار احترام می گذاشت سکوت 
کرد اما محسن پاسخش راداد: 

-صبر کن ببینم استوار... نکنه انتظار داری فربد رو 
که آقای گل‌بازی‌هاست بگذاریم بیسرون و توثابت 
بازی کنی؟ یااگه روت بشه می خوای من بشینم روی 
نیمکت رزروها تا خودت یار فیکس باشی. اون هم با 
این دسته گلی که‌امروزبه اب‌دادی؟![محسن روه 
من کرد وبا خنده گفت ]می‌دونی چیکار کرده کلانتر የ‏ 
اقا وسط مسابقه فوتبال. روی یک توپ هوایی به جای 
اینکه‌هد بزند... یکد فعه‌بلند شد وآبشارزدابعد هم 
توجیهش این بوه که؛ "فکر کردم داريم: والیبال بازی 
ር‏ ۱ 

پورهمت یکی ازان خند ه‌های ریزراسر داد و در 
تایید حرف محسن گفت: 

- همه رو ول کن محسن. تماشاچیای تیم بهد اری - 
یعنی حریفمان زا کر که‌وقتی استواریاآن‌پنالتی 
باعث شد تیمشون گل مساوی رو بزنه... همگی شعار 
می‌دادن: استواردوستت داریم /استواریکی دیگه!..." 
هنوز حرف پورهمت تمام نشده بود که استوار به او 
گفت: تقصیر منه که روز اول اسمت‌رو توی تیم نوشتم 
تا هم باعث رزرو شد نم بشی و هم امروز دشمنم 
መ‏ 

همه زدند زیر خنده ومن هم با گفتن: خب آقایون 
بفرمایین سر کارهاتون "نمایش راتمام کردم. محسن 
که داخل اتاقم شد گفتم: "تو هم بدت نمیاد مدام به این 
کریمی گیر بدهی‌ها؟ چی کارش داری» حالا بذار دوتا 
بلوف هم بزنه..." 

در باز شد و مرد جوان خوش تیپ و متشخصی 
وارداتاق شد وپس ازسلام کردن گفت: جناب 
کلانتره من یک مشکل بزرگ دارم که داره زند گيم رو 
داغون می کنه» شمارابه جان عزیزانتون قسم مید م 

مرد جوان این راگفت وبغض توی گلویش 
شکست تانتواند ادامه دهد و به هن هق بیفتد. 


۳۳۰ ሃ የኛ) ፡ ሥሠ ዕሥ) 


به قلم: محمود اکبرزاده 


انگار محسن نیز مانند من دلش به حال 
توجه هر کسی می شد ]سوخت که یک 
جوان گرفت وباخوشرویی گفت: مرد که 
eee‏ 

ንንን ን ዋቹ 
بکنیه؟"‎ 7077777۹57 

مرد جوان که از نوع برخورد ماروحیه گرفته بود. از 
رزوی صتد ی بر خاسستدشت روی‌سبهه‌انس کداشت 
وبالحنی صمیمی گفت: خدامنودوست‌داره که 
شمارو سر راهم قرار داده... اینقد ر عصبانی و ناراحت 
بودم که يادم رفت خحودمرومعرفی کنم»من 'مقدم " 
هستم... "مهندس مقدم که دریک خانواده فقیر در 
تهران به د نیا آمد م»امااز همان بچگی هر شب که گرسنه 
می خوابید م.با خودم عهد می کردم که اینقد ردرس 
بخوانم که نگذارم خواهرها برادرانم و پد رو مادرم 
تا خر عمر فقیر باشند. خداهم کمکم کرد تابه ارزوم 
برسم و وارد دانشگاه بشم و از همان جابود که زند گیم 
قرض شتلد؛ اشتنایی من با فروزان مهمترین اتفاق 
زند گيم بود. دختر یک خانواده پولدار که بر خلاف 
بسیاری از ثروتمند ها خیلی خاکی و درویش -و 
البته نجیب -بود. در حقیقت این خود فروزان بود که 
به من پیشنهاد ازد واج داد. یعنی وقتی دید دانشجوی 
ممتا زد انش کده هستم. اما حتی از سلام و علیک کردن 
باد خترهای دانشگاه خجالت می کشم. بهم گفت که 
من هميشه به د نبال چنین مرد ی می گشتم و....اینطوری 
بود که اگر چه خانوادهاش ابتد امعتقد بودن با خانواده 
من هم ዕደ‏ وهم‌طبقه نیستن.اما چون‌ذاتاادمهای 
بزرگواریه» موقعی که چند جلسه بامن و خانواد هام 
رفت و امد کردن. مخالفتشون تمام شد و به ازدواج من 
ኛን ጊ”፡ ኸ. . .:‏ 9 
فروزان و هم پدرش. فقط یک شرط برام گذاشتن ۰ ረር‏ 
اگه روزی معلوم بشه چیزی که نشان دادم نیستم. حق 
طلاق با فروزان باشه! "منم که از خودم مطمئن بود مې 
قبول کردم و امضادادم.اتفاقا آقای‌سجادی -پدرزنم 
-خیلی زود باور کرد که من همان چیزی هستم که نشان 
دادماب رای همین منوبه عنوان مد یرعامل کارخونه‌ای که 
خودش صاحب امتیازشه به انجا برد و کمتر از یکسال 
بعد. طوری بهم ایمان آورد که همه کاره تشکیلات 
تابرادرو دوتا خواهرم نیز | که هر پنج نفرشون ازدواج 
کردن ]وارد تشکبلات تجاری اقای سجاد ی شد ند و 
ماه قبل» یعنی بعد از ۱۴ماه که از ازدواجمان گذشته بود 
ን ን ነ‏ 5 . تاینکه از حد ود 
سه‌هفته قبل .با تلفن‌هایی که یک آدم بیمار د ٨۸5‏ 
دشمن منه -به منزلمون زد و ذهن زنم‌رو نسبت به من 





خراب کرد خوشبختیمون ترک برداشت؛ اون دیوونه 
45 خود ش رو دوستدار اقای سجادی معرفی می کرد 
به فروزان می گفت که؛ "شسوهرت یک خلافکاره همه 
فن و حریفه... مشروب می خوره. تریاک می کشه و با 
یک زن رابطه داره! خود تون می‌دونین کلانتر که همه 
زنها از شنیدن اینطور حرفها قاطی می کنند؛ کاری که 
زن من هم انجام داد؛قهر کرد ...دعواراه‌اند اخت و... 
اما حوشبختانه چون پدرزنم آدم باشعوریه. موقعی که 
از ماجراباخبر شد و حرفهای مراهم شنید. د خترش رو 
قانع کرد که؛ هرانسانی دشمن‌داره او خوشبختانه 
فروزان هم قبول کرد وبه‌زند گی بر گشت وهمه 
چیز داشت درست می شد که از ۱۰روزقبل بود 45 
توسط اون مزاحم‌دیوونه حدانشناس این‌فیلم‌های 
وید یویی به دست فروزان رسید؛ فیلم‌هایی که خود مرا 
هم قانع کرده که ادم خلافکاری هستم... شمادستگاه 
ویدیو توی کلانتری دارین؟ 

لازم به ذکر است که ان ایام [اوایل دهه شصت ] 
دستگاه وید یو تازه وارد ایران شده بود و حوشبختانه 
نیروی انتظامی نیز از ان به صورت بهینه استفاده‌می کر د. 
به همین خاطر دو حلقه نوار وید یویی که مهندس 
مقدم آورده‌بود راتوی دستگاه گذاشتيم و...حق 
نه تنها با فروزان بود! که خود مقدم نیز حق داشت که 
بگوید: دیگه چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارم! چرا که 
|( کسی که در فیلم د يده می شد خود او بود؛ خود 
مهند س مقد م! 

فیلم مهند س رانشان می داد که در هر دو فیلم بادو 
د ست لباس مختلف 45 متعلق به خو د او بوده از ماشین 
پیاده می شد و می‌رفت خلافی را انجام می داد! 

در فیلم اول. مهندس سر یک کوچه از تاکسی پیاده 
می شد داخل یک کو چه می‌رفت. دو سه تا پس کو چه 
راطی می کرد و زنگ یک خانه قدیمی رامی‌زد. مردی 
که بیدا بود خحلافکاراست دررابه رویش باز می کرد. 
مد ار ی بول از مهندس می گرفت‌ودو نکد اک 
به‌او م داد و خد احافظی می کرد»سپس مهند س 
یک اتومبیل قرمزرنگ جلویش توقف ګند زن جوانی 
که ظاهرش نشان می داد چه کاره‌است !از ان پیاده 
و... تصویر به پایان می‌رسید. 

درفيلم دوم مهندس از يک اتومبیل اژانس پیاده 
می شد و به سراغ یک فروشند ه مشروب می‌رفت» 
مقداری پول می داد و دو بطری از او می گرفت و سپس 
دوباره به سراغ همان زن می‌رفت و سوار اتومبیل قرمز 
می شد و می‌رفت. 

مرد جوان که پراز ساد کی ره گفت: بله این من 
بودم... ولی من نبودم! منظورم اينه درسته که من توی 
فیلم بودم.امادرعین حال نبودم!!منظورم اينه که بگم؛ 
نه‌باان دو نفر فروشنده‌مواد و مشروب حرف زدم. نه 
اون زن‌رو می‌شناسم." 

نگاهی به محسن کردم تااونيزروبه مرد جوان 
بگوید: ‏ مهندس جان حالت خوبه؟ این کسی که توی 
فیلم نشان مید هخود تویی... خودت هم که می گی 
عمرت با این چند نفر اشنایی نداشتی ؟! 





مهندس مقدم سرش رابا دو دست گرفت و گفت: 
"هیچ کس حرف منوباور نمی کنه» امابه حضرت 
علی(ع) د روغ نمیگم...اون که دراين فیلم نشان مید ه 
من نیستم! 

-منظورت اينه که فیلم را مونتاژ کردن؟ 

انش رامخ رسک اما میت ی سس کان د دوا 
تاسف فراوان گفت متاسفانه مونتاژنیست... چه‌طوری 
بگم... من قبلا خودم هم فک رمی کردم فیلم مونتاژی 
وواسه تبرئه خودم این رو به پدرزنم هم گفتم... آقای 
سجاد ی هم ابتد | حرفم راباور کرد اماوقتی فیلم را 
به چند متخصص خبره‌نشان داد و گفتند فیلم کاملا 
طبیعیه. اون وقت تنها حامی من که پد رزنم باشد نیز 
دست ازحمایتم برداشت‌وبهم گفت: اگرشما 
مثل بچه خوب د خترمنوطلاق بدی.بهتره تابرات 
دردسردرست کنم که مجبوربشی! کلانتر...من 
عاشق زن و زند گی‌ام هستم... از این گذشته اگر نتوانم 
بی گناهی ام روثابت کنم -مشل همین الان -خانواده 
خودم هم بایکوتم می‌کنند! 

محسن‌سری تکان‌داد و گفت: ببینم مهندس تو 
برادر دوقلو نداری؟" 

-نه جناب سروان... سر این سوال اشک مادرم‌رو 
هم‌درآوردم...اماموضوع چیزد یگه است که من سر 
درنمی آرم... 

ማዊ ግን.) ከደ 
نمایش بگذارم تانبوغ اش راباردیگرثابت کند؛او چهار‎ 
مرتبه فیلم رادید تابالا خره به نکته‌ای دست پیدا کرد که‎ 
من شاید هر گز متوجهش نمی شد م ببین کلانتر... توی‎ 
فیلم اول» قبل از اینکه به منزل این يارو و موادفروشه‎ 
برسه یعنی دوتا خونه قبل از خونه مذ کور یک رنوی‎ 
آبی رنگ پارک شده که وقتی دوربین می خواد بچر حه‎ 
ومنزل اون موادفروش رو نشون بده چیزی کمتراز‎ 
یک ثانیه پلاک ماشین رو نشان میده؛ حتما خودت هم‎ 
متوجه شدی کلانتر که تصویربرداران دوتافیلم اولین‎ 
ከ ን دن وکد ار‎ 
که مباداادرس این دومکان شناخته بشه! به همین‎ 
خاطر من مطمئنم که خود اوهم متوجه پلاک آرنو"‎ 
نشده... کمااینکه من هم بعد از چند مرتبه دیدن فیلم‎ 
ከ 

نتوانستم تحسینم را پنهان کنم و گفتم: کجاست 
"جیمزباند "و شرلوک هلمز که مقابلت زانو بزنند... تو 
معرکه‌ای پسر... بقیه راه هم که معلومه؛ یک استعلام از 
شمازه گار ی فا کاهی برای يدا کردن ادوس صاحب 
این پلاک» درسته؟ 

محسن ابتدا گفت: "ماشاگرد شماییم کلانتر "و بعد 
ادامه داد: فقط باید دعا کنیم. صاحب رنو یاد ش باشه 
این ماشین رو کجا پارک کرد؛البته ا گر خوش شانس 
باشیم و ماشین جلوی منزل یا محل کارش پارک باشه 
هد ር‏ کاس عل م 

به مهند س مقد م که نگاه کرد م.از همان لحظه شروع 
به دعا کرد... 


خوشبختانه پاسخ استعلام خیلی زود آمد ودعای 
مهندس هم گرفت. چرا که آن رنو [به گفته صاحبش ] 
کیال ود کمخاظر بش انس ار ار ا کان تور رده 
بود! 

يکد قیقه بعد وقتی زنگ خانه مذکوررازدیم» همان 


رطلایا رس شم rv‏ 


مردی درراب از کرد که درفیلم دیده‌بوديم.باحکم 
መሙ‏ که بابت مواد فروختنش دردست داشتیم اورا 
به کلانتری برد يم و تافیلم رابرایش گذاشتیم زبانش 
بازشد: به جون سه تابچه‌ام اگه من تاحالا تریاک 
دیده باشم؛ خدالعنت کنه این يارو را که گفت داریم 
فیلم بازی می کنیم.... من هم که عشق فیلم هستم» 
هیچ سوال و جوابی قبول کردم.اون چیزی که به اسم 
که لوله اش کرد يم و بهش رنگ سیاه زدیم و خود اقا 

یکمرتبه مهندس مقدم از جا پرید و گفت: گفتی 
کی؟ فریبرز؟ عکسش رو ببینی می‌شناسیش؟ و بعد 
عکسی راازداخل کیفش نشان مرد داد واوهم بلافاصله 
گفت: آخحودشه... خود اون يارو کار گر دانه!..." 

مهند ነ”‏ مانند بهت زده‌هاافتاد روی صند لی و گفت: 
"ازاول بای د فکرش رومی کردم. فریبرزبرادرزنمه که 
دشمن شد. 


فریبرزابتدامنکر همه ኤጭ‏ شد اماوقتی اورابا 
هنرپیشه فیلمش!!رودرروکردیم» آن وقت مجبوربه 
اعتراف شد: "درسته... من موقعی که نتونستم از طریق 
تلفن "مهندس رو خراب کنم» به سراغ یکی از رفقام 
که کار گریم می کنه رفتم و یک عکس از شوهر خواهرم 
بهش دادم و گفتم» می خوام شبیه‌سازی کنی!... البته به 
این راحتی نبود. ما کلی گشتیم تایکنفرو که ترکیب 
صورتش و استخوانبندی هیکلش شبیه مهند.س 
باشه پیداکردیم. مقد اری پول بهش دادم تاراضی 
شد که روی صورتش گریم بشه...! وقتی کار رفیقم 
تمام شد خودم هم باورم شد که شوهرخواهرم جلوم 
سا5ا 

مهندس جلویش ایستاد و گفت: چرافریبرز؟ من 
که به تو بد نکردم... چرا می‌خواستی نابودم کنی؟" 

فرييرزنیزېدون اینکه احساس پشیمانی کند با 
عصبانیت گفت: چرا؟ واسه‌اینکه از وقتی تو وارد 
مر لو ووس .-. 
اگر اینطوری پیش می رفت که من بازنده بودم...! 

مهندس سری تکان داد و گفت: نه فریبرزجان!... 
پدرت واسه اين منوبه توترجیح داد که خبر داشت 
معتاد شدی و پولهات رو برای هزار کثافتکاری دیگه 
خرج می کنی ... 


مهندس خیلی تلاش کرد تامانع از صحبت مابا 
پد رزنش شود. او معتقد بود نباید میان پد ر و پسر اتش 
ክህ‏ وم 

امانظر محسن چیز دیگری بود: "مهندس این مار 
زخمی که من دارم می بينم» تاموقعی که نیش اشرو 
تییوت نی کی 

واینطوری‌بود که آقای سجادی و فروزان بادسته 
گلی به خانه دامادشان رفتند تا از او دلجویی کنند! 

با خودم فک ر کردم چند خانواده دیکراینطوری 
اشيکهس بوا ا هس سنوت 
دیگر مثل محسن آفریده باشد ؟! 
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جوان مې نو 


ላቅ 
ቅ 


-ሥሙ 
په‎ 


اند به آتچه می خو احد د سد 


ډییل نه 


شر ط آنکه دستش را ازدامن 


ቅ 


حد انکند 


9 وماس 


از: کبانا نصرت زاده 





دکتر آزمایش‌ها )| نگاه کرد و به من گفت: 

- فقط حند ماه... 

ሙር መታ ዓመ‏ دی ስን‏ شر اپ 
مادرم رافقط چند ماه در کنارم دارم و وداع اینقدر نزدیک 
است... از مطب که بیرون آمدم راه خانه را گم کرده بودم. 
کنار جوی نشستم و خیره به ماشین‌هامانده بودم. مردم 
هاج و واج نگاهم می کردند. باورشان نمی شد که من در 
፡. ዓዓ. e‏ 

e‏ غسورنت زن اشد ر مھ ران برد که 
احساس کردم ماد رم است. هق هقم بلند شد. زن مرادر 
خواهم داد. زن دستم را گرفت: امامزاده صالح همین 

اما من آرام و قرار نداشتم. در حیاط امامزاده زانوهایم 
خم شد و نای سر کت نداشتم... 

شب به خانه مادرم رفتم. پای ظرفشویی ایستاده بود. 
جیزی زمزمه می کرد. مرا که دید گفت: 

-هیس... بچه‌ات را تازه خواباندم. 

یاد م به بچه‌ام نبود. با چشم دنبال پدرم می گشتم یا هر 
کس دیگری. طاقت کشیدن این بار را به تنهایی نداشتم. 
سرم بستم. آزمایش را نشانش دادم و با بغض گفتم: 

-فقط جند ماه... 
شیشه‌ای نگاه می کند به من خیره شده بود. نمی توانستم 
عبور کرده بود. مادر آمد توء آزمایش رادستم دید. به پدر 
نگاه کرد و بعد به من و باز به پدر... با خنده گفت: 

ቁሙ፦‏ وقت؟! 

ሙጫ‏ داشت می ترکید. از اتاق زدم بیرون و مادر و 
پدرم تنها ماندند... بچه تو خځواب و بیداری بود. وقتی 
بغلش کردم غر می زد اما می خواستم هرچه زود تراز 
آن خانه فرار کنم. 
بهم گفت: این چند ماه را بیششس بمان. نگران من باش 
ሠ.‏ خودت و بچه را جمع کر و بو 

صدای تلفن قطع نمی‌شد... خواهرم از خارج از 
خدای من انگار 2[ باخبر شده بود. 

صبح زیر دوش فکر کردم چه کارهایی می‌توانم 

روزبعد وسایلم راجمع کردم وبه خانه انهارفتم. مادر 





روحیهاش از همه مابهتر بود.داروودواراول کرده‌بود 
و فقط آنرژی درمانی می کرد و ویتامین می خورد. به من 
گفت: برو سر خانه و زند گی‌ات من حالم حوب است. 
نمی دانست به خاطر حال بد خودم آمده‌ام... خواهرم 
می پخت و مرباهای خوشمزه...مدام نصيحتمان می کر د 
که با هم مهربان باشیم و بعد از او از پدرمان غافل نشویم... 
برادرم رفت سر کارش و خانه مثل گذشته‌ها سوت و کور 
روزبه‌روز بد تر می شد تا اینکه یک روز به همه አሙ‏ دادم 
خم درا و مادر آنقدر ذوق‌زده منتظر دیدار 
بچه‌هایش بود که حالش بهتر شد. همه رفتند چند هفته 
بعد حالش باز بد تر و بد تر شد. دست تنها مجبور بودم از 
او مراقبت کنم. خسته شده‌بودم. از یک طرف بچه‌داری 
و شسوهرداری و از طرف دیگر مری ض‌داری... تصمیم 
پرستار که امد. خيالم راحت‌تر شد. هفته‌ای دو 
سه بار بهش سر می زدم. او روزبه روزلاغرتر می‌شد. 
بیمارستان که بستری می شد مجبور بود م پیشش بمانم 
وواقعا حسته کننده بود. از خواهرم خواستم برای مدت 
طولانی تری به ایران بیاید و کمک حال من باشد. گفت 
نمی تواند و همین دو دفعه‌ای که امده کلی خرج روی 
تمام شده... من هم خسته بودم. 
مادر ضعیف و ضعیف تر شد و من خسته و خسته تر... 
گفتنش آسان نیست امامن هم از این مبارزه ناامید شده 
بودم و ته دلم می خواستم مادر تسلیم شود... و جدانم 





ناراحت می شود وفتی به اين حرف اعتراف می کنم 
که ديگرانتظار مرگ مادررامی کشیدم. فکر می کرد م 
اینطوری‌ هم برای خودش وهم برای مابهتر است. 
خواهرم می گفت: اگر فوت مادر با تعطیلات سال نو 
همزمان شود. می توانم بيایم. 

ታን ታን ን ን ጋ‏ تا 
مادر تمام نکند 

خحدای اس وم 
دیگر حس‌هایمان باروزاول که این خبر را شتیده بودیم 
قابل مقایسه نبود!! 

شش ماه طول کشید. مادر زمین گیر شده بود. مثل 
یک تکه گوشت روی زمین افتاده بود. پدر دیگر از عهده 
مخارج درمان و یامسکن‌هایی که می خورد برنم ی آمد.. 
مادرانگار می‌دانست وقت رفتن است. خر ین بار که نماز 
خواند. صدایش را شنیدم که زیرلب می گفت: 

-خدایا مرا باعزت از این دنیا ببر... وقتش رسیده... 
تسلیم خواست تو می‌شوم... | 

چند ساعت بعد مادر با آن صورت تکیده و رنگ 
پریده» آرام روی تخت خوابیده بود و نفس نمی کشید... 
مادررفت... خواهرم نمی توانست برای مراسمش به ایران 
بیاید... برادرم فقط دو روز مرخصی گرفت و من فقط 
مراسم سوم راب رگزار کردم و هزینه بقیه مراسم را قرار شد 
به موسسه ፍሙ‏ یه بد هیم... 

خسته بودم و انگار عمیقا نمی توا نستم درک کنم ላጭ‏ 
چیز باارزشی را از دست دادم... 

جند ماه که گذن شت تازه عمق فاجعه رادرک کردم.. 
፡ 1 ጋ‏ 
همه ما منتظر مرگ او بودیم» عذاب و جدان می گیرم... 


سس و وه 



























مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 


حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
ታጋ ው‏ د1 ار e‏ 


با یک شوهر بی‌احساس چه کنم؟ 

زنی ۲۹ ساله هستم و حدود دو سال از ازدواجم 
می گذرد. می حواستم قسمتی از گذشته‌ام را بگویم 
تاطرح مشکل امروزم اسانتر شسود. من دختربسیار 
حساسی بودم و در یک خانواده با دو برادرو یک پدر 
ومادرزند گی می‌کردم. پد رم هیچوقت محبتی را که 
نسبت به من داشت ابراز نمی کرد و از مادرم هميشه 
دوربودم وهیچگاه درددلهايم رابرایش نگفتم البته 
بیشترین مشکل به رفتار پدرم برمی گشت. شما بهتر 
می‌دانید که یک دختر چقدر به محبت و نوازش پدر 
احتیاج دارد و من از تمام اینها محروم بودم و زخم 
زبانه ای اورا که گاه در میان جمع بود تحمل می کردم. 
دراین میانه و در گیرودار اوضاع مغشوش روحی و 
خانواد گی» تحت شرایط بد ی به یکی از حواستگارانم 
جواب مثبت دادم متاسفانه عقد مابیش از یک ماه 
نکشید و نتوانستم با او کنار بیایم و تقاضای طلاق کردم 
ت 1.1.5 Le‏ 
پیش, پسر یکی از آشناها از من خواستگاری کرد و بعد 
از تحقیقفات معمول. خانواده‌ام رضایت خود را اعلام 
کون ሽ ህከ... ን ን‏ یت اع هو ኒጅ‏ 
خوبی داشتند» تنها مشکل همسن بودن او با من بود که 
در مقابل شرایط دیگر قابل گذشت بود. برای شروع 
زند گی جدید.من تمام ذهنم رااز گذشته پاک کردم 
وبامحبت و عشق قدم به زند گی جد يد گذاشتم. اما 
مشکل من با خود همسرم است. 

همسرم مردی بسیار مهربان و بادلی صاف و زلال 
وبامحبت است. اوبسیار خونسرد و صبورودرعین 
حال آرام و بی‌سرو صداست. طوری که تمام زنان 
فامیل به حال من غبطه می خورند. اما مشکل من همین 
خونسردی و ساکتی او است. خانه‌ای ساکت و سوت 
وکورداریم که اگرمن حرفی نزنم» هیچ حرفی درآن 
گفته نمی شود باور کنید گاهی فکر می کنم که او نه از 
خانواده چیزی یاد گرفته نه ازدوستان و هم‌سالان 
حود. او اصلا توجهی به من ندارد انگار چون مرا 
دوست داشته وبامن ازدواج کرده کفایت می کند. 
گاهی به خود می گویم خوب تو صحبتی بکن و شروع 
می کنم به این کار ام او آنقدربی توجه است که بعد از 
چند روز خسته می‌شوم. چند روزی قهر می کنم. اما باز 
تاثیری ندارد. همین سکوت و آرامش او که گاهی باعث 
حسد و غبطه دیگران می شود اکنون مشکل بزرگ 
زند گی من شده است. الان یکسال و چند ماه است که 
زا کن ایکون ም...‏ .دیگر حسته شده‌ام 
و نمی‌دانم چه کار باید بکنم و از چه ترفندی استفاده 
کنم. هر چقدر هم به خود ش می گویم. فرقی نمی کند. 








از خانوادهاش هم که هیچ کمکی نمی توانم بگیرم» چون 
پسرشان رابهترین پسردنیا می‌دانند و فکر می کنند عیب 
از من است. آیابه نظر شما من زن پرتوقعی هستم؟ شاید 
این حرفها و این مشکل در نظر شما و در مقابل مشکلات 
مرک وه سه افغداے انا ان 
መ)‏ گی می ترسم. در ضمن این راهم بگویم او هیچگاه 
از من چیزی نمی خواهد. انگار تمام دنیا و هستی برای او 
یکی اسست. مشکلی هم که به مشسکلاتم اضافه شده این 
است که مدت چند ماه است باردارم و خوشبختانه پا 
متاسفانه فرزندم دختر است. باور کنید گاهی آرزو می کنم 
که هیچگاه بچه‌دار نمی شد م. چون حسابی افسرده شده‌ام 
ومی‌ترسم این روی جنین تاثیر بدی بگذارد. اخلاق و 
رفتارهای همسرم نیز هیچ تغییری نکرده و مثل گذشته نه 
به من توجهی دارد نه به کود کی که در شکم دارم. می ترسم 
زند گی دخترم هم مثل من بشسود. نه از پد ر محبتی ببیند و 
نه در آینده از مرد زنل کی امن 
خواهش می کنم راهنمایی‌ام کنید. می ترسم زند گی‌ام به 
بن‌بست بکشد. البته این راهم بگویم که او وقتی بین خانواده 
خودش است بسیار خوش صحبت می شود وبا بچه‌های 
فامیل حسابی خوش و بش می کند و این رفتار او باعث شده 
که از حانواده ایشان متنفر شوم و به بچه‌های ۴ و ۵ساله آنها 
حسودی کنم. او نه کتاب می خواند نه فیلم نگاه می کند. نه 
سینما می رود نه مجله می خواند و نه هیچ حرکت دیگری! 
امید وارم که بتوانید کمکم کنید و از این بن‌بست و این 
ترس و تنهایی رهایم سازید. چون که باو جود همسری 
در کنارم» همیشه احساس تنهایی می کنم. 
با ሥሥ‏ -س.خ از تبریز 


نیاز به شناسایی بیشتر و دفیق تر 
سرکار خانم س خ از تبریز 
عر صه تازه در زند گی 

در ابتدا به شما هم ازدواجتان و هم بارداری را تبریک 
می گويم» چرا که متوجه شد هام نسبت به چند سال پیش 
که نامه‌ای برایم نوشتید بسیار خود رامتحول کرده‌اید. 
اما این را هم فراموش نکنید که در زند گی زناشویی» شما 
در عرصه‌های مختلف قرار می گیرید. اکنون هم شما وارد 
عرصه بسیار مهمی به نام بارد اری شدهاید . د رواقع شما 
تجربه‌های تازه در ازدواج خارج می‌شوید ودرشرف 
تبدیل شدن به یک مادر هستید و این تحول. گام کوچکی 
که بیشتر از آنکه توجه مطالبه کنید و بخواهید عزیز واقع 
شوید. باید از خود تان تو جه نشان دهید و خود رااماده 
این مهم کنید تانسبت به فرزند خود توج ه لازم رانشان 
دهید. در کناراین مهم» شما در استانه سی سالگی قرار 
گرفته‌اید که اصولا در بانوان یک تحول مهم و موثر 
محسوب می‌شود. درواقع شما به مرحله‌ای در زند گی 
بايد از وجودتان دیگران رابهره‌مند کنید. این درست 
که تنهادو سال است ازدواج کرده‌اید اما همانگونه که 
خودتان هم در نامه ذکر کرده‌اید دارای تجارب بسیاری 
هستید که حالا نوبت بهره‌مند شدن جوان‌ترها از تجارب 
شمااست. 

شمادیگر نمی توانید مانند یک دختر ۱٩‏ ساله همه 
جابه دنبال توجه باشید و همه جامردم راموظف بدانید 


الاعات ያ”‏ سارو ۳۳۰۷ 


که په ماسر ویس دهند. درزند کی اسان زمانی فرا 
می رسد که مسرویس‌دهی وظیفه اوست و نوبت او 
ይከ ላ ከበቢ‏ ده የንን‏ 
کند. من می خواهم که شماد یگر به ارزشهای خود 
فلت ان ےر ار ል‏ 
این و آن بو دید و اکنون زمان آن رسیده که محبت‌های 
خود تان رانشان دهید. زمان زیادی هم برای تمرین در 
دست ندارید. جرا 45 دخترتان عنقریب متو لد می شود 
و آنگاه این شسماهستید که باید او راغرق در محبت 
کت ئس که غه اسا ون خاس 
تبدیل شود زمانی جنبه واقعیت به خود می‌گیرد که 
شماهميشه احساس رابه صورت یک‌جانبه و یکطرفه 
لرکو کرش እ ከር) ፍም‏ 
که دخترتان هم بر طبق قوانین ژنتیکی به راه شماقدم 
خواهد گذاشست.امافراموش نکنيد که‌همین ترس 
هم که شمادر خود تان احساس می‌کنید» ممکن است 
روی‌او تاثیر منفی بگذارد. بنابراین ترس و واهمه را 
از خود تان دور کنید وباشجاعت و محبت و عشق به 
زند گی و بویژه تربیت و تعلیم فرزند تان بپردازید چرا 
که مفه وم زندگی دراين نهفته است که زند گی کن 
وبگذار زند گی کنند. من مطمئن هستم که این مهم 
بخصوص از شما برمیآید. 
شخصیت او را شناسایی کنید 

امادرمورد آنچه از شسوهرتان گفتید و توقعات و 
انتظاراتی که از او دارید. شما در مجموع دو سالی است 
11 فناصنه لل اا ۱ 
بلکه به عنوان تجربه‌ای همه جانبه که به ان اعتقاد دارم 
می گويم که افراد دارای شخصیت‌های متفاو تی هستند. 
آنچه شما هستید و آنچه نوع و نحوه رفتار و روندهای 
رفتاری شمارا تشکیل می دهد و ساختار شمااست. 
متفاوت ازدیگران وبخصوص متفاوت از شوهرتان 
است.شماهردو زمانی زند گی مشترک خود )| 
شروع کردید که حداقل ۲۸ یا ٩٢‏ ساله بودید. توجه 
داشته باشید که دراین سن شخصیت‌هاشکل گرفته و 
به‌ساد گی هم تغییر رویه امکان پذیر نیست. شما با همه 
مشحلاتی که از اودکرکردید: یک‌موصوع را فراموش 
کردید و آن هم اینکه ساختار رفتاری او با شما متفاوت 
اسست. شسمانمی توانید و نباید ازاو انتظارداشته باشید 
که دا مانند شسمارفتار کند. آنچه که ኤሪ‏ باید در این 
میان دریابید زبان رفتاری شوهرتان است. برای منال» 
شما جند بار مد عی شده‌اید که او به شما تو جه نمی کند» 
اما آیا هیچگاه این تصور را داشته‌اید که توجه از جانب 
اوممکن است با آنچه شماآن را توجه می‌شناسید» 
متفاوت باشد؟ اگر تثوری شما درست باشد. بنابراین 
هرچه انسان ساکت و سربه‌زیر در جهان وجود دارد 
سار ی امان انار د ر خاو ضور مها دار 
اختلال می شود! مطمئن باشید که او هم نسبت به شما 
محبت لازم رادارد. امااز گونه‌ای که خود ش می‌شناسد. 
شاید هم او هنوز مشغول مطالعه شما است. 

خیلی جالب است که در تمام شسکایاتی که از او 
داشته‌اید. در هیچ زمانی مد عی نشده‌اید که او به شما 
علاقه‌ای ند ارد. می‌دانید چر؟؟ به خاطر آنکه مطمئن 
هستبد به اینکه او به شسماعلاقه‌مند است.اماشما 


بقبه در صفحه ۵۷ 





جو انی ኃኃጅነ ነ‏ ند هید که کل زند کی به هدر ر فته መ‏ 


وف کت 









سر دس ای ی 


እና ጥይ ی‎ ም ዝት 
دخت رخاله‌ها و دختردایی‌هاهمگی مسابقه گذاشته‌بودند‎ 
کح کسی وک توش هر مدا می کل همه ربا‎ 
هم‌سن و سال بودیم و پیدا شدن خواستگار برای این همه‎ 
دختر کار آسانی نبود. توی میهمانی‌هاو جشن‌ها؛ همه‎ 
بودند و اگرغریبه‌ای وارد می شد و می خواست از ميان‎ 
اين همه دختر یکی راانتخاب کند. واقعا گیج می‌شد...‎ 
یکی حوشگل تر بود آن یکی دانشجوبود. پدر یکی دیگر‎ 
پول‌دارتر بود و‎ 

خلاصه هرکد ام یک حسن داشتند.امامن و خواهرهایم 
در این مسابقه شانس زیادی نداشتیم. پدرم کارمند ساده 
بانک بود و مادرم خانه‌دار... هیچ کدام اهل دانشگاه رفتن 
هم نبودیم و از شما چه پنهان حیلی هم حوشگل نبودیم 
ከ. 1. ፡1፡‏ وھ ا 
بیشتر قدرش رادانستم و آن هم شادی و بذله گویی بود... 
پدرم رابطه‌ای بسیار صمیمی با سه د خترش داشت. مادرم 
زن بذله گوبی بود و همیشه صدای خنده از خانه ما بلند 
بود. من دختر بزرگ بودم و وقتی ۲۳ ساله شدم و هیچ 
خوستگاری نداشستم. کم کم نگران شدم. پدرم به شوحی 
می گفت» می خواهد هر سه دخترش را تاابد پیش ሻን‏ 
نکه‌دارد تا در یری و کوری از او برشتاری کا 

اما وافعیت این بود که کسی هنوز مرا نپسند يده بود. در 






از: راشین مختاری 





ازروزاول‌همه‌شرط وشروطهارابااو گذاشته‌بودم. 
انتظار داشتم زیر آن‌بزند وی احداقل ازمن انتظاردیگری 
داشته باشد. اما تصوراتم غلط بود و دچار مشکلات جدی 
است اسلتصداردواح نادس “ሠጋ ኣራ‏ 
ምቲ... .ቭ.ፔ.ፒሽ....‏ 
خیال می کردند باازدواج می تواننداین شانس راداشتهباشند 
که په راحتی آنجازند گی کنند .ولی واقعیت این بود که من 
اصلاقصد زند گی درخارج از ایران رانداشتم ከ‏ ها 
و و ی ۳ و 
پراهمیت بود. 

وقتی شش سالم بود به همراه خانواده‌ام به خارج از 
کشوررفتیم. پدرومادرم تصمیم داشتند دوره تخصصشان 
همان جابه دنیاآمد و پدرومادرم‌ماند گارشدند.دانشگاه‌را 





حالی که دخترخاله‌ها و دختردایی‌ها یکی بعد از دیگری 
شوه رمی کردند و ماسه نفربی خیال و اسوده‌در خانة 


پد ری بودیم. 
به کار شدم. نه زبان انگلیسی بلد بود م و نه کامپیوتر اول مرا 
به عنوان یک تلفنچی استخدام کردند. اما کم کم حس کردم 
دلم می خواهد شغل بهتری داشته باشم. 

بعدازظهره ابه کلاس زبان و کامپیوتررفتم‌وشبها 
برای خواهرهایم یکی حرف داشتم. از آدم‌های جدیدی 
که می‌دیدم می گفتم و ازاینکه بعضی از آنها چقدر بامزه 
هستند... خلاصه مد تی توی خانه ما خنده بود و شوحی» 
ولی دردلم اشسوبی به پا بود که ایا می‌توانم شغل بهتری 
داشته باشم پانه؟ 

خیلی زود دوستان جدیدی پیدا کردم. توی شرکت 
يښ سرو و تا اینکه یک روزرئیس شرکت شماره 


تلفن پدرم راازمن گرفت فکر کردم حتما کار بانکی دارد... 


بالیسانس مد د کاری اجتماعی»درامد بسیار کمی دراروپا 
داشتم‌وشایده رگزنمی توانستم‌زند گی راحتی داشته باشم» 
اما یک تابستان که برای دیدن خانواده به ایران امدم» تصمیم 
گرفتم» شانسم رابرای پیدا کردن کار امتحان کنم. از قضا 
درآمد خوبی هم داشتم. در یونیسف مشغول به کار شدم. 
حقوقم کفاف زند گی ام رامی داد. بعد از ظهرها تدریس زبان 
آلمانی می کردم ومادربز رگم خانه‌بز رگ وقد یمی‌اش را 
دراختیارمن گذاشته‌بود.ه ر گزدراروپانمی توانستم‌در 
چنین خانه‌ای زند گی کنم. مادربز رگ تنها بود و ازاینکه 
یکی از نوه‌هایش با او زند گی می کرد لذت می‌برد. غذاهای 


۲ ر“‎ 
ኮሾ ነሃ RO ያ” الاعات‎ 


7( 
شرم از من خواستگاری کرد. 

آن‌روزیک جعبه‌شیرینی خریدم‌وبه خانه‌بردم‌وهمگی 
جشن گرفتیم که یعنی بالاخره انگار بخت من هم دارد باز 
می‌شود. پدرم یکه خورد و گفت: اتفاقاارئیس شرکتتان هم 
به من زنگ زده و برای پسرش تو را خواستگاری کرده... 

همگی شو که شد یم مادرم باخنده گفت: اگراین خبر 
رابه خاله‌هایت بد هم باورشان نمی شود و فکر می کنند 
داریم دروغ می گوییم. پس بهتراست هیچ کس از این 
ደ ٢٣ ٠‏ 

حق باماد ربو د. همه می دانستند که من تا۲۴سالگی هیچ 
خواستگاری نداشتم... خلاصه تصمیم گرفتم هر دوی آنها 
راهمزمان بررسی کنم. چهارشنبه شب رئیس شر کتمان 
همراه خانواده‌اش به خانه‌مان امدند و پنج شنبه شب. معلم 
کامپیوترم همراه مادرش آمد... 

تصمیم گرفتم صادقان ه به هر دوی آنهابگویم که 


خوشمزه برایم درست می کرد و در عوض من هم مراقب 
سلامتی‌اوبودم.باهم خیلی حوب کنارم ی آمدیم.زند گی در 
ایران بسیار راحت‌تر بود. من عاشق اینجا بودم و می‌دانستم 
دراینجامی توانم مفید تر باشم. 

تصمیم گرفتم در ایران ماند گار شوم. به مرور زمان به 
فکر تاسیس یک موسسه خیریه افتادم. در این زمان علیرضا 
به حواستگاریام آمد. به او گفتم: زند گی بامن آسان نیست. 
کاردریونیسف مستلزم صرف انرژی ووقت زیاد است... 
سالی یک بار برای تعطیلات به حارج می روم تا خانواده‌ام 
راببینم‌وشاید به خاطر کارم مجبو ر شوم ‌سالی چند بار به 
سفربروم... 

علیرضابا اشستیاق همه شرایط مرا پذ یرفت. کاری که 





من تازه فهمیدم این دو خواستکار عاد 





پدر و مادر من شده بودند. 


همزمان دارم روی هر دو پيشنهاد فکر می کنم... 

پدرم‌می گفت.اگراین رابگویی»هردویشان راازدست 
می ده اما من تصمیم خودم را گرفته بودم. 

موضوع را که به انها گفتماولش هر دو ፍረ‏ خوردند 
ولی لحن من انقدر صادقانه بود که هر دو باشو خی و خنده 
پذ بر فتند... 

قرارشد.درست زمانی که‌داریم‌همد یگررامی‌شناسیم 
خانواده‌ها هم باهم رفت و آمد کنند. 

چشمتان روز بد نبیند داستانی شده بود. یک روز خانه 
آنقدر ساده‌بودم که این ماجراها رابرای‌هردو خواستگار 
تعریف می کردم. این صد اقت و ساد گی من هردوراجذب 
کرده بود و من باید تصمیم خودم رامی گرفتم... 

پدرم فقط یک ماه به من فرصت داده بود که این بازی 
را تمام کنم. هر چند بازی پرماجرایی بود. اما تصمیم گیری 
برای ختم ان» بسیار سخت تر بود هر دو پسرهای خوبی 
بودند و هر دو سخت به من و خانواده‌ام علافه‌مند شد ه 
بودند. بالاخره یک روز به سعید. پسر رئیس شرکت گفتم: 
توجای من بودی چه کار می کردی؟ 
از مادرم پرسیدم. گفت: عماد. بچه مستقل و خوبی 


ا 


از پدرم پرسیدم گفت: به هر دو جواب منفی بده و 
پیش خود م بمان! 





بقیه حواستگارهانکرده‌بودند آنهاواقع‌بینانه تربه مساله 
نگاه کرده‌بودند. 

چهارماه بعد ازازد وجمان برای یک ماموریت سه 
ماهه باید می رفتم افغانستان... علیرضااولین شوک جدی را 
ክን‏ کر هی کت ی اس افغاستان 
ناامن است ومن‌بد ون‌اینکه‌به رضایت اوفکر کنم.راهی سفر 
شدم.وقتی‌ب رگشتم.دیدم علیررضاسخت به هم ريخته است. 
امامن با او شرط کرده بودم و هیچ عذاب وجدانی نداشتم. 

یک سال که گذشت»برای د يدن خانواده‌ابه المان‌رفتم. 
علیرضاغرغرمی کرد .می گفت.دلش نمی خواهد من‌اینقدر 
از خانه دور باشم. به اوگفتم» این شیوه زند گی من است وتو 
نمی‌توانی آن راعوض کنی! 

اماب این لج و لجبازی‌ها نمی‌شد زند گی کرد... تصمیم 
گرفتم راه و چاره‌ای پیدا کنم. تصمیم گرفتم از یونیسف 
استعفاء بدهم و یک موسسه خیریه باز کنم. علیرضا وضع 
مالی‌اش خوب بودومی توانست از عهده مخارج بربیاید.. 
امایکی از لذ تهای علیرضااین بود که به همه پز بد هد و 
بگوید همسرش در یونیسف سمت مه می دارو اصراز 
کرد این کار رانکنم» ولی من می‌خواستم بچه‌دار شوم و 
وقت آن رسیده‌بود که‌درمسیردیگری به اهدافم برسم. 
موسسه خیریه بازشد... کار طاقت فرسایی بودامادیگر 
سفری د ر کارنبود ومی‌دانستم هرشب به خانه برم ی گرد م 








خوشم می‌آید. 

نک کتک کرام راهان ي 

توی‌زند گیم هیچ وقت گرفتار چنین مخمصه‌ای نشده 
بودم. جالب تر از همه اینکه» خبر به گوش بقیه فامیل رسیده 
و همگی انگشت به دهان مانده بودند و باورشان نمی‌شد. 
من در مسابقة شوهر پیدا کردن از همه سبقت گرفته بودم و 
علا دو شرا ا و وا صدا !| 

الا خره تصمیم خودم را گرفتم. فقط یک حسن» یکی 
از انهابه دیگری‌برتری‌داشت ون هم این بود که سعید 
سیگار می کشید و عماد اصلااهل این حرفهانبود...به‌همین 
ساد گی انتخابم عماد شد!... 

حالانه گفتن به سعید انقدر سخت بود که مسوولیتش 
را به عهدۀ پدرم گذاشتم... جالب این بود که سعید از پدرم 
خواست که اجازه بدهد به عنوان دوستان خانواد گی 
روابطمان ادامه پیدا کند چون هم خودش وهم خانواده اش 
ጻፍ‏ ساد گی و شاد بودن خانواده ما شده بودند و پدرم هم 
با کمال میل پذیرفت... 

چند ماه بعد به عقد عماد درآمدم... هنوز در شرکت 
پدرسعید کار می کردم ورفت و آمدهای خانواد گی ادامه 
داشت.عماد چنان باسعید دوست شده‌بود که انگار نه‌انگار 
زمانی رقیب هم بو دند و جالب این بو د که چند ماه بعد سعید 
از حواهر کوچکترم خواستگاری کرد... و من تازه فهمید م 
این دو خحواستگار عاشق من نبودند بلکه شیفته پدر و مادر 
من شده بودند و دلشان می خواست هر طور شده با این 
حانواده وصلت کنند!... 

رل وا سال روا 


واین خودش یک حسن بود. ولی علیرضاباز بهانه گیری 
می کرد. بل خره از آنچه که می ترسیدماتفاق افتاد...اصرار 
کردبه خارج از کشوربرویم و آنجازند گی کنیم.من مخالفت 
کردم.وقتی بچه‌به‌دنیاامد.موضوع‌ایندهبچه رامطرح کردو 
من باز مخالفت کردم. می‌دانستم انجا اینده‌رابه کسی هد یه 
نمی کنند... سخ ت کوشی باید کرد ورنج خارجی بودن راتا 
بد باید تحمل کرد.. 

از جروبحث خسته شده بودم... بعد از زایمان چاق 
شدم و ظاهر مناسبی نداشتم. از آن زنهایی هم نبودم که وقت 
زیادی برای رسیدن به ظاهرم داشته باشم. موسسه خیریه 
تاملا رز کرپ رکردءبردرترحح لد ديسا به نام 
برسم تاخودم...اماعلیرضااز ان مردهایی بود که دلش 
می خواست همه مردم به زن و زند گی او غبطه بخورند... 
کم کم نارضایتی‌هايش رااعلام کرد... دلش نمی خواست 
مرابه کسی معرفی کند. چون حالانه می توانست باافتخار 
ازشغل من حرف بزندونه ظاهرمناسبی داشتم.رفتارش 
روزبه‌روزبد تر شد ومن متاسفانه‌نمی توانستم کالاو یا 
اموال شایسته‌ای برای او باشم که به موفقیت‌ها و افتخارات 
اجتماعی اش چیزی اضافه کنم.برای‌همین باید اززند گی 
اوخارج می شدم...اوهمه چیزرامثل اموالش می ديد که 
باید برق آن چشم‌هارا کور کند... 


اطلاعاث ያ”‏ سارو ۳۳۰۷ 


)| صادقی پور 











هاشم اسماعیلی 





داهنی نب ومند دارم که بامن اختلاف دار د و اعلام می کند که بر ی دوران شکفتگی اوست 


دیینیکت 
9 سن 


سلسله گزارشهای زندان 


2110[ دل صهررگ بده 


چاپ وانتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 





1531. ጩቭ 


ساعت اند کی از ۱ صبح گذشته است که دومین 
مصاحبه را شروع می‌کنم. وقتی جلال را می بينم به نظر 
بیشتر از ۲۱ سال می‌رسد. شرارت در سیمایش دیده 
نمی‌شود. از صحبت کردنش می فهمم که تهرانی است. 

-۲۷۱ سال. 

-جقدر درس خوانده‌ای؟ 
درس نداشتم. کم حوصله بودم. 

-درس را که تمام کردی» چیکار کردی؟ 

-خوب شروع کردم به کار. 
ابتدا برای سخن گفتن داشت. از بین برد و بخ سرد گفتگو 
را آب کرد. خواستم که زند گی‌اش رااز ابتدا شرح دهد: 

-1 ۲ سال پیش در تهران‌به د نیا آمدم.مادرم آذربایجانی 
است و اهل باکو. پدرم اما اراکی است. محل زند گی ما هم 
اطراف رباط کریم. መጻ‏ برادر و دو خواهر هستیم. یعنی 
یک خانواده تقریبا ٩‏ نفره. من فرزند پنجم خانواده هستم 
و سومین پسر. از دوران تحصیل. درس و مد رسه خاطره 
تحصیل این طرف و آن‌طرف کار کردم و بعد به سربازی 
رفتم. ۹ ماه د ر دزفول خد مت کردم و بقیه راهم درفرود گاه 
مهراباد. ادم شری هم نبوده و نیستم حتی بیرون از خانه با 
کسی بحث هم نمی کردم نه اهل دعوابودم و نه در گیری» 
اگر هم بحثی بود در خانه بود وبا خواهران و برادران. یادم 
ای رد 07171 ندال ንን‏ 

به همین خاطر شاید هیچ کس باور نمی کند که من 
حالا در زندان باشم. آنهم به اتهام قتل عمد! گاهی وقتها 
جلوی چشم می‌بیند و از هرچی که بدش می‌اید سرش 
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می‌آید. همین اتفاق برای من افتاد. کاملا اتفاقی. 

قصه پرغصه من از آنجا شروع می شود که من هم مثل 
بقیه افراد یک دوستی داشتم به نام اکبر. دوستی ما قدیمی 
است. شاید الان ነገ‏ سال از ان می‌گذرد. مثل دو برادر 
بودیم» رفت و آمد خانوادگی داشتیم با هم یکجا کار 
می کردیم» با هم غذا می‌خوردیم و خانه‌یکی بودیم. من 
کارم تابلوسازی است. جوشکار هم هستم مغازه‌ای در 
شاد آباد داشتیم که باهم کار می کردیم. گاهی وقتها کارمان 
تاشب هم طول می کشید. روزی که آن ما جرای تلخ اتفاق 
افتاد. نمی‌دانم تعطیل بود يا روز معمولی. 

به هرحال هرچه بود گفتم که اکبر بهتره است امروز 
زود تر تعطیل کنیم خسته شد م. بهتره بریم خونه و ساعت 
چهار بریم پارک ارم تفریح. روز کار شب کار دیگه 
نمی کشم. بهتره بریم یه گشتی بزنیم» خستگی از تنمان 
دربره» ذهنمون ازاد بشه» شب که برگشتیم می‌اییم 
کارهارو تموم می کنیم. اکبر هم قبول کرد و گفت: اتفاقا 
اک 

پادم رفت به شما بگم که من در سال ۸۰ازدواج کردم 
و تاسال ۸۶با ماد رخانمم زند گی می کردم. آخرهای سال 
٤‏ مستقل شد م. به هر حال نزد یک ظهر بو د که کاررا تعطیل 
کردیم وبااکبر به سمت خانه حرکت کرد يم وبه‌او گفتم که 
ساعت چهار عصر بیاید د نبال من. زنگ خانه رازدم دید م 
خانمم خانه است. وارد خانه که شد م به همسرم نگفتم که 
بعدازظهر می خواهیم با اکبر به پارک برویم» گفتم شاید او 
هم دلش بخواهد به تفر یح برود واگر بفهمد د لش می گیرد. 
ناهار راخوردم و برای استراحت به اتاق رفتم و به خانمم 
گفتم ساعت چهار بیدارم کند. ساعت چهار مرابیدار کرد. 
من دوش گرفتم و آماده شدم تا اکبر زنگ بزند. ساعت 
چهار ونیم شد اکبر نیامد. پنج شد بازهم نامد. کم کم نگران 
می‌شد م چون او آدم وقت‌شناسی بود. به همسرم گفتم من 


: “ሆ 
የ “ያላ ያ” ህሥ/ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


می‌روم تا یک موتور بگیرم و بیایم و تو را به منزل مادرت 
برسانم و خودم بروم دنبال اکبر. وقتی رفتم خانه اکبر ديدم 
خواب‌مانده.سوئیج موتورراازاو گرفتم و گفتم که می روم 
خانمم رابه منزل مادرش می‌رسانم و بعد می ايم دنبالت. 
همسرم را به منزل مادرش رساندم» می خواستم برگردم 
که او کنت ከን ገበ ማማ ን‏ بد 
آمده است. تابه حال سابقه چنین برخوردی از او ند اشتم. 
چنین چیزی پیش نیامده بود. خیلی اصرار کرد که صبر 
کنم. گفتم من کار دارم. خیلی هم تند گفتم. قسمم داد بهم 
گفت تورو خدا نرو دلم آشوب است. با عصبانیت گفتم 
چرا اینجوری می کنی زن؟ خلاصه گوش ندادم و رفتم. 
سرش هم داد زدم و گفتم توی کوچه نایست. برو تو اما 
اون بنده خد | همینجور جلوی در وایساده بود و رفتن مرا 
نگاه می کرد. خلاصه هر جوری بود ردش کردم و اومدم 
خونه اکبر.سر کوچه‌شون‌دیدماکبر ایستاده.اومد یم ‌سوار 
بشیم بریم یکی از بچه محل‌ها خواهش کرد که بگذارمش 
سر شهرک. خیلی عجله داشت. رفتم گذاشتمش بر گشتم. 
وقتی برگشتم یکی از بچه محل‌ها بهم گفتم جلال تورو 
خداموتور داری این پول‌رو بگیر یه نون بربری برام بخر 
و بیار. گفتم باشه... انگار مرتب یکی می خواست سنگ 
بندازه جلوی پام که من‌نرم.بگذریم... نون حرید م واومد م» 
دادم بهش. رفیقم گفت جلال بيا تو هم يه لقمه عصرونه 
بزن؛ نون؛ پنیر و خیار و گوجه فرنگی هست. خلاصه 
په لقمه‌ای هم عصرونه زدیم با اکبر اما دیگه وانیسادم. 
څرگه دمص ورلن رک سس 
هنوز پنجاه متر نرفته بودیم که یکدفعه یک پژوی ۲۰۱ 
ناغافل پیچید جلوی ما البته نه اینکه عمدی داشته باشه 
همینجوری پیچید اومد جلومون. ا زاین اتفاقهای معمولی 
که تو رانند گی پیش می‌یاد. نمی‌دونم چه جوری شد که 
يه دفعه داد زد م هی عمو چی کار داری می‌کنی؟ این چه 
وضع رانند گیه؟... طرف گفت برو باب بچه بچه جون برو... 
توی ماشین دوتا جوون نشسته بودن. من اومدم بر گرد م 
و رامو برم که اکبر گفت جلال مثل اینکه فحش داد باید 
جوابشو بدیم. من هم دور زدم اومدم کنار ماشین. گفتم 
عمو چی میگی؟ مث اینکه په حرفی زدی... متاسفانه این 
دفعه جلوی خود م يه فحش بد ی داد. خیلی بد بود.بعد ش 
هم گفت برو بچه دنبال شر نگرد. گاز داد رفت. منم گاز 
دادم.ازش رد شد م.انگار فکر کرد که می خوام سربه‌سرش 
بذارم. تیز اومد دنبالمون و زد به عقب موتور. طوری که 
من کنترل رور ፓ፦‏ ۱ زمین. محله 
ما ሐሥ‏ شلوغه. انگار وقتی ماجرا پیش می اد یکی از بچه 
محل‌ها که منو می‌شناخت که بچه محلشم. می آد جلو و 
با مشت می‌ذاره پای چشم راننده. نحوشبختانه من آسیب 
ندیده بودم. بلند شدم موتوررو بلند کردم گذاشتمش 
روی جک تا ببينم چه خبره» ديدم اونی که پشت فرمون 
بود واومدهبودپایین و اون بچه محلمون زده‌پای چشمش. 
دوباره رفت سراغ ماشین با چاقو برگشت و ضربه‌ای به 
پای چشم بچه محلمون که زده بودتش, زد. طوری که 
پایین چشم طرف تر کید و خون زد بیرون. یکی از دوستان 
ما که به اصغر طلا معروف بود پیداش شد و او رازد 45 
طرف افتاد. اکبر هم اومد که بیاد طرف من برادر راننده 
اومد از پشت يقه منو بگیره تا دستشو برد یقم‌رو بگیره. 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شهر» ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 


زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در ቫይ‏ این گزارش ما 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


تن ی یا برآدرش به 
TS‏ 
زد و موتوررو انداخحت. يه مرتبه ترس تو وجودم افتاد. تا 
حالا دعوا و بزن بزن و خون و خونریزی ند يده بودم» یعنی 
نه اینکه ندیده بودم» من توش دخالت نداشتم. بی خیال 
شدم دوباره رفتم موتوررو بردارم بذارم روی جک دید م 
داداشه با دسته تی زمین‌شور زد توی پای اکبر. اکبر هم 
بهش نزدیک نشه. من موتوررو بلند کردم بردم چند قدم 
اونطرفتر» اومدم برگردم بیام ديدم داداشه دسته تیرو 
گرفته دستشو بلند کر ده که محکم بزنه تو سر من» جاخالی 
دادم خورد توی کتف چپم. دسته تی رو از دستش گرفتم 
و گفتم ول کن شررو کم کن. دسته‌رو رها کرد. چون 
نمی توانست نگهش داره» چرا 45 دست دیگرش چاة 
بود.دیدم باچاقومی خواهد به من حمله کند.بادسته فلزی 
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تی توی سرش زدم که تیغه اش رفت توی سرش و افتاد 
جلوی من. پابه فرار گذاشتم.دست و پایم را گم کرده‌بودم 
وی ው‏ ان کی ایو ር ከ‏ ناش 
می گرفتم. تا ٩‏ شب توی خیابونا الاف بودم. ساعت ۵/۵ 
دعوا شد من تا ٩‏ شب سرگردان بودم. به هرحال فهمیدم 
45 اونو به بیمارستان بردند. فهمیدم که همون دوستم 
اصغر برد تش بیمارستان. به یکی از بچه محل‌ها گفتم بره 
بیمارستان» اصغر رو برداره و فرار کنه. رفت و آمد و گفت 
اصغر بازداشت شده. وقتی اینجوری شد من به خودم 
گفتم ببین چی شده؟ دیگه شروع کرده بودم به هذیان 
گفتن. همش می گفتم ای بابا منو زندان منوقتل و خلاصه 
از اینجور حرفها. وافعا برام سخت بود. همین جوری تو 
هول و ولا بودم» توی پارک سر گردان و به این و اون 
زنگ می‌زدم که مطمئن بشم اون زنده است ህ‏ مرده. یکی 
می گفت مرده؛ یکی می گفت زنده س. خلاصه هر کسی 
چیزی می گفت. ما توی پارک نشسته بودیم که پسردایی 
ሽህ ከ መን‏ کر ے کت ን ተ‏ کدف 
گفت جلال پاشو بریم. گفتم چی شده؟ گفت هیچی. 
بلند شو فعلا بریم. رفتم سوار ماشین شدیم. اونجا به من 
گفت پسره مرده . وقتی شنیدم مرده دست و پام شل شد. 
احتیارمو از دست دادم و سست شدم. دوباره زنگ زدم 
به یکی از دوستام. گفتم فلانی اوضاع چه طوریه؟ د وستم 
گفت 5 کتر گفته‌طرف ژندهس پاشین بیاین.دوباره‌ماشین 
گرفتم رفتم یافتآباد. مغازه‌ماشاد آباد بود.ازاونجاماشین 
گرفتیم دوباره رفتم خونه ماد راکبر.رسیدم دید م ماد راکبر 
حالش بد شده. اونجا شلوغ شده بود. همه اومده بودن. 
حتی مادر من هم بود. خلاصه اوضاعی بود. من به اکبر 
گفتم اکبر اینجا خیلی شلوغه همسایه‌ها همه فهمید ن. گه 
زنگ بزنن ۱۱۰بریزن اینجا خیلی بد میشه. این بود که زنگ 
زدم استارا. خلاصه اهالی محل روی ما حساب می کردن. 
ماسابقه بدی نداشتیم. حالاحتما رو ما حسابی دیگه‌ای‌باز 
می کنن» می گن چطور تونستن ادم بکشن؟ عجب آدمای 
بی‌رحمی هستن و از این جور حرفاء دیگه نمی دونن همه 
ኤሙ‏ یه اتفاق ساده بود و کسی መኔ‏ ادم کشی ند اشته. به 
هرحال توی دعوا هم تو یه لحظه مغز ممکنه از کار بیفته و 
ادم کنترلشو از دست بده و همین شد که تیزی فلزی دسته 





شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تی بخوره توی سر این بنده خد او طرف بمیره. خد او کیلی 
من که قصد کشتن کسی‌رو نداشتم. تا حالا یه درگیری 
ساده هم نداشتم. بگذریم. ۱ 

به هرحال زنگ زدم آستارل گفتن اگه تا መጋ ٦‏ 
ህመ ው.‏ به آستار می‌تونیم ردت کنیم اونور 
آب تایه مد تی بگذره آبا از اسیاب بیفته تابشه کاری کرد. 
ما که هنوز مطمئن نبودیم اون بنده خدامرده اومد یم بریم 
میدون آزادی یه ماشین دربست بگیریم تا استارا. برادرم 
گفت من شمارو با موتور تا آزادی می‌برم. گفتم تا میدون 
آزادی راه خیلی زیاده» بهتره با آژانس بریم. اومدم سوار 
بشم انگار یکی به من گفت فرار نکن برو خود تو معرفی 
کن. من پیاده شدم زنگ زدم به موبایل خواهرم گفت 
من سر افسریه هستم و گفتش همونجا باشین من الان 
میام. خلاصه خواهرم اومد. خانم من و مادرخانم منم 
اومدن. خانومم شروع کرد به اينکه این چه کاری بود که 
کردی؟ چرابه فکر من نبودی؟ و خلاصه از اینجور حرفا. 
منم راستشو گفتم که این مساله اتفاقی پیش اومد و قصد 
کشتن کسی در کار نبود. شما که منو می‌شناسین. حلاصه 
کلی بحث کردیم. خداوکیلی هم اگه من می‌دونستم که 
چنین اتفاقی می‌افته. از خونه بیرون نمی‌رفتم. مرض که 


کاش همون وقتی که به ما 
ناسزامی گفتند. به روی 
خودمون نمی اوردیم و ندید 
می گرفتیم و کاش... 


نداشتم. خلاصه اون شبو خونه خوابید م» صبح بلند شدم 
برم موبایل اکبر زنگ زد. گفتم الو تویی اکبر» من جلالم. 
طرف گفت من مهد ی داماد شون هستم. اومدم بیمارستان. 
پسره زنده‌س. سه تا ሥሙ‏ داره. د کتر گفته اگه په حسش 
برگرده عملش می کنیم و خوب می شه ناراحت نباشین. 
خلاصه این بود که ماشین دربست گرفتم و با مادرم اینا 
و برادرم و خیلی‌های دیگه رفتیم پاسگاه خود مو معرفی 
کردم. گفتم من جلام. گفتن توی‌ماجرای‌د یشب توبودی؟ 
گفتم آره. رفتم تو. گفتم من نزدم. تا گفتم من نزدم» گفت 
پاشو برو بیرون. رفتم بیرون و با اکبر صحبت کردم. باز 
منو صدا کردن تو. گفتن بهتره همه چیزو بگی. از اکبر 
የጭ”:‏ تو چیزی گفتی؟ گفت نه. ديدم يه برگه جلوی 
ميزش هست. همه امضا کر دن 45 جلال پیرهن قر مز د اشته 
جلال کفش قهوه‌ای داشته خلاصه همه مشخصات من 
داخل پرونده‌روی میزش بود. دیگه چاره‌ای نداشتم. منم 
امضا کردم. گفتم والله حقیقت اینجوری بود و همه چیزرو 
شرح دادم. افسر گفت احسنت. همیشه راستشو بگو. از 
هر کی هم که پرسید یم همه همین رو گفتن. خلاصه مارو 
دادن آگاهی. يه هفته هم تحت نظر بودیم. اومد يم زندان. 
فردای روزی که اومدیم زندان بردنمون داد گاه. قبل از 
زندان ۳ ۳ می‌اومدیم منو نشون برادر مقتول دادن و 
همون برادره منو شناسایی کرد. همون که تو ماشین ۲۰۱ 
همراه اون بند 6 خد | بود و پشت فرمون. خلاصه اونجا 
فهمید م که طرف مرده و جواز کفن و دفن اون خد ابیامرزم 
ለሥ በ‏ .ولا همسرم می اومد 


۳۳۰ ሃ,፻ቹ ። “ሥ. ፌራ ሀሥ/ 





را یاری داد ند . 


Email: F_ zavarei@yahoo.com 


ملاقاتم»بعدش دیگه نیومد. چند وقت هم تلفنی باهمسرم 
صحبت می کرد م. مد تی گذشت ماد رخانومم با اينکه منو 
خیلی دوست داشت. دیگه اجازه نداد با خانومم صحبت 
کنم. هروقت تماس می گرفتم تلفنو قطع می‌کردن. سراین 
ماجرای قتل همه چیز عوض شد. می‌دونم که چه افرادی 
باعث این کار شدن. ماد رزنم منوخیلی دوست داشت.پای 
مخالفت همه اون کسانی که نمی خواستن ما ازدواج کنیم 
ایستاد و باعث ازدواج ما شد و حالا دیگه نمی‌دونم چرا 
رر ارم د اک شن ند ورف ار 
هم گفت بگید من هیچ کاره بودم برم بیرون اگه این کارو 
بکنید میرم دنبال کارتون. منم همه چیزو گردن گرفتم. 
هر دو رفتن من موند م اين # خیلی دوست دارم خانواده 
مقتول‌رو ببینم و به دست و پای مادرش بیفتم و ازش 
بخوام که منو ببخشه. خدا می‌دونه که اگه پسرش جاقو 
نمی کشيد ما چا 
سرش... خداوکیلی ه ۱۱۱۱۳ 1 
جگرگوشه اش رو نداشتیم. اون جوون بود. ما هم جوون 
بودیم و بی تجربه. همه چیز اتفافی پیش امد. خدامی‌داند 
که قصد کشتن در کار نبود. الان هم آرزو می کنم که بتونم 
آزاد بشم و یه دفعه دیگه نوکری امام حسین(ع)رو بکنم. 
بتونم تلافی کنم تاعمر دارم مد پون خانواده مفتول هستم. 
اگه به بزرگی خود شون منو ببخشن. 

بگذارید یه نکته دیگه رو هم بگم؛ من فکر می کنم 
رفاقتا خیلی کمرنگ شده ای کاش همونجا که مقتول به 
ما فحش داد اصلا برنمی گشتیم کاش به حرفای رفیقم 
که گفت بر گردیم گوش نمی دادم کاش همه چیزرو ندید 
می گرفتیم و جوونی نمی کردیم. امیدوارم روزی برسه که 
مادر این خدابیامرزرو ببینم و به دست و پاش بیفتم. عارم 
نمی آد که جلوی روش بگم که غلط کردم و نادم و پشیمان 
هستم.امید وارم من راعفو کند.من زن و زند گیم‌روازدست 
دادم جوانیام راازد ست دادم بد ون اینکه بخواهم جانی را 
بگیرم» همه چیز مثل يه خواب بود. یه جوانی وبی تجربگی: 
یک حماقت محض. حالا اگر اعدام هم بشم جوون اونها 
برنمی گرده ولی اگه منو ببخشن و به من فرصت بدهند. 
یک عمربراشون دعامی کنم. هم برای خودم و هم برای اون 
مرحوم نماز می خونم و از .| طلب #ሠ‏ دارم. 

به همه جوانها 45 صد ای مرا می‌شنوند توصیه می کنم 
که جوانی نکنند» تمنا می کنم وارد دعوا نشوند شیطان را 
استغفار کنند. مراقب باشن که يه لحظه غفلت. یک عمر 
پشیمانی به‌بار می‌آورد و بعدا تیا ۱۳۳۱ 
کسی به دادشان نخواهد رسید. در این ماجراهمسر خود 
من چهار ماه نشده طلاق گرفته. بدون اینکه به من اجازه 
بدهند پا ا ا ر 
مطمئن هستتم همسرم تاروشن شدن تکلیفم بامن می‌ماند. 
اینجا حیلی خواهش کردم که اجازه بد هند من با خعانواده 
شاکی صحبت بکنم تاشاید با گفتن حقیقت فرصتی به من 
بدهند. واقعا خسته‌شده‌ام. طاقت ماندن در زندان راندارم. 
انشاءالله خحداوند راهی جلوی پای من بگذارد. فقط خود 
خدا می‌داند که من قصد کشتن آن خدابیامرز را نداشتم. 
حال هم فقط به خودش توکل می کنم. 

حالا ماههاست که در زند انم و دیگر از همه چیز خسته 
شد هام ... " 


ኃ>ላ خدردن به‎ ም ን 
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0 سودابه سرلک -الیگودرز 


تو کفشهایت رااز پایت درمی‌آوری, به تاول‌های 
انگست کو چکت نگاه می کنی. تاول‌ه اتر کیده‌اند. 
پاهایت رادرون اب سرد حوض يله می ده با 
دستهایت آنها را ماساژ می‌دهی و... کفشهایت را که بوی 
گند می‌دهد. با نوک پا پرت می کنم آنطرفتر و خود م 
روی زمین می نشينم کنار ردیف مورچه‌هایی که دارند 
یک سنجاقک فیروزه‌ای را طواف می کنند. 

سنگینی نگاهت مجبورم می کند که از روی زمین 
بلند شوم. تو نگاهت را به ماهی مستطیل شکل آکواریوم 
سنجاق کرده‌ای. می دانم که از او بدت می‌اید. چون ماهی 
ነ... ሚታ፡ኝማ‏ و 
می‌دانم دلت گرفته است. چقدر منتظر به د نیا امد ن بچه 
مولی‌هابودی. اما تقصیر خودت بود. باید مولی مادر را 
توی‌زایشگاه‌می‌انداختی تا آنجابچه‌هایش رابه‌دنیا 
بیاورد. از کنار بوته گل محمدی رد می شوی. دستت 
خراش برمی‌دارد» توجهی نمی کنی. از کنار من هم رد 
می‌شسوی اما انگار منو نمی‌بینی. توی دلم دلداری‌ات 
می دهم» چون می دانم حوصله و حر کات مستطیلی‌ام را 
ند اری.راه که‌می‌روی تمام‌ستاره‌های‌روی پی رآهنت یواش 
يواش به آسمان می روند. مامان‌برای‌شام صدامان می‌زند. 
کنار سفره می‌نشینم. تو هم کمی آنطرفتر می‌نشینی. انگار 
اشتهایت قهر کرده. به بازی می گیری قاشق رابا برنجهای 
ስም‏ ان بت ره وره روا 
به دهان می گذارم. برنجهای توی بشقابم همه مستطیلی 
بودند. و حالاکه تل انبارشده اند توی شکمم حتما مربعی 
شده‌اند؛ مربع‌های کوچک و بزرگ. 

رد نگاهم را روی قالی دنبال می کنم. دلم برای آهوی 
توی قالی می سوزد. بیچاره چند سال است که توی 
دهان شیر گیر کرده؛ نه خورده می شود نه ازاد. هميشه 
توی ذهنم او را از لابه‌لای دندانهای مثلئی شکل شیر 
درمی‌آورم . شستشسویش می‌دهم با آب ولرم و بتادین 
می‌ریزم روی زخمهایش. باند پیچی اش می کنم و زیر 
پتوی توی رختخواب خودم می گذارمش. زخمهایش 
که خوب شد ند» توی መው‏ ولش می کنم تاهمانجا توی 
باعچه برای خودش بچرد. 

مامان دستم رامی‌گیرد و آرام می‌فشارد و ساعت را 
نشانم می‌د هد . خودم می‌دانم که باید بروم و فرص‌هایم را 
بخورم. همیشه قبل از این ساعت خودم را مشغول می کنم 
تایادم‌برود فرص بخورم امامامان هیچ وفت 
بادش نمی‌رود. فرص‌هارابا خودم به اتاق 
می‌برم. تو توی رختخوابت دراز کشیده‌ای و 
داری خانه می سازی با انگشتهات. من به کنار 
قاب عکس نگاه می کنم» آنجا که دم مسواکت 
بیرون زده. حتما امشب هم حوصله مسواک 
زدن رانداری و می‌خواهی به مامان بگویی 
ን ከ‏ 

توی دلم داغ داغ است. نفسم به سختی 





"همه مس‌تطیل‌هایم برا یتو" نوشته سودابه سرلک" سرد وود زور 

اد دد د تس ری تن ا رورت در 
وگرفتار در چنبره عارضه‌ای روحی و روانی را به با زآفرینی در چشم|ن داز ذهنی خواننده 
زنده می‌سازد .مهار ت" سودابه سرلک" د رکا رب رد نظ رگاه و روا یت سنجید ه داستان ۍنشان 
از پشتوانه‌ای فوی در عرصه تجربه‌اند وزی برپایه فریحه د رخشان داستان‌نویس ی دارد. 
در جند سا لگذشته جند ین داستا نا زاي نن ویسند هکه دان شآموخت هکا ردان یگ رافیک 


اا د راطلاعات هفتکی به جاب ر سید ه است. 


بیرون می‌آید. دهانم پر شده از آب. می خواهم بلند شوم. 
امانمی‌توانم. تمام اند رونم روی پایم خالی می شود. 
داغ می شود پایم.دوباره و دوباره»هی عق می‌زنم. تو 
مثل همیشه اول با چشمان گرد شده نگاهم می کنی؛ بعل 
አሙ!‏ سرمامان صدامی کنی و با چندش چشمهایت را 
می‌بند ی. 

دستم راروی استفراغم می کشم دانه‌های مربعی 
شکل برنج رازیر دستم حس می کنم. مربع‌های کوچک 
وبزرگ.استفراغم دارد خنک می‌شود.مربع‌های برنج 
لیزند. از زیر دستم فرار می کنند. انگار می خواهند بامن 
بازی کنند.مامان بایک دستمال بزرگ می‌اید سروقت 
من امامن دلم نمی خواهد استفراغم را پاک کند دل 
می خواهد با مربع‌های برنج بازی کنم. با آنها خانه بسازم 
ویک خورشید مربعی بزرگ هم ان بالا بالاها. مامان 
دستهایم را با دستمال پاک می‌کند. چند تا مرب برنجی را 
زیر پتویم قایم می کنم. شلوارم راعوض می کنم و دست 
و صورتم رامی‌شسویم. از کنار آکواریوم که رد می شوم 
هری می‌ریزد پایین دلم. ماهی مستطیلی ام مولی تورا 
کشته به روی خودم نمی آورم» سراغ مربع‌های برنجی ام 
می‌روم. اما آنها پخش قالی شسده‌اند. حتما حواسم نبوده 
وپایمآنهاراله کرده. توء توی رختخوابت نشسه‌ای» 
یک تکه مستطیلی خربزه را سوار چنگال کرده‌ای. چقدر 
دوست دارم این تکه‌های خربزه را... حیف که نمی توانم 
بخورم. مامان می‌آید توء جلد قرص را می‌شکند. دایره 
قرص توی د ستش می رقصد. حالم ازش به هم می خورد. 
مامان دهانم رابازمی کند ودایره راقل می‌دهد توی دهانم 
واب‌راشرمی‌دهد توی‌سردایره. بعد هم یک کپسول 
بیضی شکل راپشت سرش پرت می کند توی دهانم و 
باز هم شرشر اب... چقد را زاين دایره‌ها و بیضی‌ها بدم 
می‌اید. 

چشمانم راباز می کنم. خورشید از توی قاب عکس 
تالاپی می پرد توی اسمان. تو توی رختخوابت نیستی» 
توی هال هم نیستی. مولی مادر هم توی آکواریوم نیست. 
توی حياط که می‌ایم. تو کنار باغچه نشسته‌ای. مولی مادر 
راتوی خاک گذاشته‌ای وبرایش گریه کرده‌ای. چشمانت 
گواهی می‌دهند؛ پف گریه دارند و نوک دماغت هم 
کمی صورتی شده. تو چشمان لبریز از سرزنشت رابه 












من می‌دوزی و با حرکات مستطیلی حالی‌ام می کنی که 
همه اش تقصیر آن ماهی بد قواره من بود. خودم هم قبول 
دارم. تو دیگر به من محل نمی گذاری. می دانم که قهرت 
می‌آید. می‌روی و مرابادستان پراز حرفم تنهامی‌گذاری. 
توی دلم با خودم حرف می زنم و خودم را توی سکوت 
گوشها و زبانم دلداری می‌دهم. 

مامان بادستش به من سلام می کند ومن هم همان طور 
جواب سلامش رامی دهم. گرمی لبانش راروی گونه‌ام جا 
می گذارد و می رود پی کار خودش. جای بوسهای مادرم 
هميشه صورتی است» رنگ گل محمدی. 

دستم راروی سبزه‌های عید می کشم. تو دور آنها 
را روبان‌پیج کرده‌ای. یک مستطیل قرمز بلند. نگاهم از 
پشت د رختان می چرخد وبه خورشید می رسد . خورشید 
نگاهم را پس می‌زند. چقدر از شکلش بدم می‌آید. یک 
قرص زشت بد رنگ رامی‌ماند. کاش می توانستم آنقد ر 
بالا بروم که به خورشید برسم با دستانم آن را ورز بدهم 
و مربعی‌اش بکنم با نورهای مستطیلی. آن وقت جقدر 
قشنگ می شود! 

دفتر نقاشی‌ام را باز می کنم. خورشید مربعی من 
توی دفتر نقاشیام پیاده می کنم » کنار بابام که دارد 211 
می خواند.راستی صد ای بابام هم باید مستطیلی باشد. 
چون مامان می گوید بابام خیلی قشنگ اواز می خواند. 
تورامی کشم. وفتی دعوایم می کنی و سرم داد می کشی» 
باد ها ت هات غه ها رفس رسد و 
مامان راهم می کشم و صورتی اش می کنم. رنگ جای 
لبهایش روی لپهام. اما نه. تو 45 هميشه دعوایم نمی کنی» 
تو هم بیشتر وقتها مهربان هستی. توی صفحه بعد ی تو را 
ی مر کا بې اه بر ها رگا ۳ 

یادم به تو می‌افتد که بامن قهر هستی. ان هم ሃሁ‏ که 
سال دارد نو می شود. دلم نمی خواهد که تورانبوسم. 
به تخم مرغهای خالی شده نگهمیکنم. انگار یک عامل 
خوشحالی می دود زیرپوستم. ذوق می کنم. روی انها 
راپر می کنم از بچه مولی‌های کاغذی. چقدرقشنگ 
شده‌اند. آنها را کنار رخحتخوابت می گذارم تا شاید تو 
بامن آشتی کنی.تومی‌آیی ومی‌روی توی‌اتاق.من از 
لای در نگاهت می کنم. آنها را برمی‌داری. انگار خوشت 
نمی آید. وقتی نگاه می کنی به بچه مولی‌ها اعصابت د رهم 
می‌ریزد. همه آنهارامی‌شکنی. آخرس رهم دل من است که 
همراه پوست تخم مرغهای خرد شده توی سطل آشغال 
ريخته می شود. وفتی از اتاق بیرون می‌زنی 
زیر لحاف می خزم. بغض می دود توی گلویم 
وسرازیرمی‌ش ود روی لپهام. شاید توهم 
ا ከ‏ رکش ብ‏ شه 
باشی. با خمیرهایم یک تخم مرخ مستطیلی 
درست می کنم»رویش یک مولی مادرمی کشم 
باچند تااز بچه‌هایش و ان راهمراه با تمام 


مستطیل‌های زند گی ام به تو می دهم... 








---٨‏ -؛ - خر رت 
እምም‏ اتکی زر ار 
فرشسته برجسست ሚይ‏ روشن د رمی‌يابی مکه 
نویسنده حوان ونوقلم و صدالبته بااستعداد 
E 77-22-7027‏ 
آغاز راه بلند داستان‌نویسسی -عجالتاً - ذهنیت 
و حس و حالی د رگیر با" رمانتیسیسم" دارد ؛ اما به لطف هو ش تند 


وتاب 
وم رار 








وف ریحه‌ای خوش, توانسته است با سنحی دگی هن رمندانه و خلاق از 


0 فرشته بر جسته -بهبهان 


፡ ۳‏ اه If & «IT‏ 
حشو و زواید و غلتیدن به عرصه انشا نویسی سوزناک پپرهیزد. 


امه 26 ደሪ ۳ 7 r.‏ 2 1 
ف سه برحجحسه بیست ساله است و دانشجو یکشاورزی. 


ملافه را به آرامی کنار زده و ሁቃ)‏ را صدا زد. در 
گشوده شد وپسری گندمگون با قدی بلك در آستانه 
در ظاهر شد. موهای مشکی اش صاف و مرتب و 
چشمان سیاه و درشتش سرشار از شور جوانی بود. 
مرد نگاهی به برادرزاده‌ی جوانش انداخت و گفت: 
"نمی دونم چرا امروزمثل يه پسر هجده ساله عاشق 
صورتم گر گرفته و تیش قلب دارم! راستی, با دکتر 
اون پسربچه صحبت کردی؟ جوان به سویش امد 
ودر کنارش روی تخت نشست و گفت: ره ولی 
هزینه‌ش خیلی بالاست. مرد که سیاوش نام داشت 
آهی کشید و گفت: "اون بچه یتیمه. اون روز شنیدم 
مادرش می خواد کلیه‌شو بفروشه. من که موند نی 
نیستم. هر چی دارم بفروش بده به اونا. راستی 
مطمثنی که گروه خون من به اون نمی‌خوره؟ " 

رضادستی بر شانه‌های عمویش کشید و لبش 
لرزید» خویشتنداری کرد. به سمت پنجره رفت و 
به دوردست چشم دوخت. اشک بر روی گونه‌های 
مردانه اش لغزید و برروی يقه کتش ریخت. چند 
روز گذشته راسعی کرده بود به عمویش بگوید که 
د کترها گفته‌اند امیدی نیست؛ تومور خیلی پیشرفت 
በ. ርን‏ زک شک دمه انیس 
حال او با این صراحت از بخشش قلبش به پسر 
بچه می گفت. چه دلی دا شت! چشم از ساختمانها 
برگرفت. ویلچرراتاپای تخت آورد و تن نحیف 
مردراجابه جاکرد. عموسیاوش گفت: منوببر 
تا اون پسربچه راببینم! چند دقیقه بعد در بخش 
قلب بودند. عشق هوشیارانه در کمین سیاوش بود. 
سیاوش با تضرع گفت: وایسا! رضا گفت: اما 
هنوز نرسیده‌ایم. سیاوش این بار با تحکم فریاد زد: 
"وایسا! و زیر لب گفت: "اون زن اون نگاه اون...؟ 
قلسب من اشستباه نم کنه. من ېر اونجا! نحواهش 
می کنم! رضا با بی‌میلی صندلی را به سمت چپ 
چرخاند و وارد اتاق شد. نگار چشمان میشی رنگش 
رابا شرم به چهره سیاوش دوخت. صورتش از شرم 
گر گرفته بود و لبان ظریفش به وضوح می‌لرزید. 
سیاوش سکوت را شکست و با مهربانی سلام کرد. 
نگار سر به زیر داشت و چیزی نمی گفت. 

سیاوش چشمانش رابست و به سی سال پیش 
بازگشت. آن زمان که جوانی بيست و پنج ساله و 
شاداب بود. یک مغازه کو جه تابلونویسی داشت و 
کارگاهی کوچک که در آن به آموزش نقاشی مشغول 
بود.در آن کارگاه کو جک و تاریک بو د که دل باخت و 
گرفتار عشق دختری شد که به او نقاشی می آموحت. 
دخترک استعد اد خوبی داشت وسیاوش از این 





که می د يد باشروع پاييزاو را ترک خواهد کرد 
دلش فشرده می شد. با خود اند یشیده بود: او حالا 
دانش آموزه دو سال دیگه که درس ش تموم شد و 
وضع مالی منم بهتر شد میرم خواستکاريش. ولی 
اتفاقی افتاد که اورابه تعجیل واداشست. دخترک 
او حمایت می کرد. دختر مادر نداشت و پدرش در 
و به او شش ماه مهلت داد. اما پس از شش ماه وقتی 
به سراغ او رفت. دو ماه از مرگ پدر گذشته و نگار 
در خانه شوهر بود. 

سرش راباتعجب تکان داد و دوباره به نگار 
ان سالهاراداشت ودست سرنوشت به جز چند 
از پیش نبرده بود. اما موهایش آن زنبق‌های سا 
ناجوانمردانه به تاراج رفته بود بار دیگر سلام کرد 
و وقتی جوابی نشنید بی‌اختیار گفت: نگار! و این 
بر گونه‌اش روان شد و وقتی سرش رابلند کرد 
خیسی گونه‌های نگار آشفته‌ترش کرد. اتاق را ترک 
کرد. آشفته بود» رضاراصدازد وازاو خواست با 
د کت گار صح کن وروژ کلت ساو با 
جدیتی بی مانند پس از ماهها باز قلم مو به د ست به 
کشيدن نقاشی مشغول شده بود. رضا با دکتر وارد 
شد و برایش توضیح داد که او می‌تواند اهداکننده‌ی 
باعجله خود رابه اتاق نگاررساند دستگیره در را 
چرخاند. نگار نیم خیز شد و باز همان نگاه غمزده 
وشرمسار... سیاوش نگاهش را به جشمان نگارش 
دوخت و هبجان‌زده گفت: ا عاشقت بودم ولی 
نشد... گناه تو نبود. من هیچ وقت ازت دلگیر نبودم» 
ولی حالابیا تنها ارزوی منوبرآورده کن. "تابلویی را 
به سویش گرفت. نگار تابلو را گرفت و به دقت نگاه 
کرد: دو آفتابگردان که رو به سوی هم داشتند دریک 
غروب پاییزی... نگار بار دیگر به تابلو با دقت نگاه 
کرد یکی از گلهارو به سوی افتاب داشت و دیگری 
که چیزی بگوید. اما سیاوش رفته بود و بررگه‌ای با 
این مضمون روی میز بود. "قلب من سالهاست فقط 
برای تومی تپد.اکنون که بار دیگر تورادیده‌ام در 
سینه‌ام بی‌قرار اسست؛ بگذار در سینه تو بتپد و آرام 


بگیر د" 
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یام و پاس 


0 آقای مجتبی حاجیلو - تهران 

آنچه تحت عنوان آخرین تپش نوشته‌اید»باشکل وساخت 
و نحوه بیان کهنه» د ر قالب "حکایت های مثلا تا حدی پند اموز 
رجوع به آرشیوهای قد یمی -می توانید در مجله‌هاوروزنامه‌های 
شصت. هفتاد سال پیش ردیابی کنید که به وفور تولید و چاپ 
می‌شده‌اند. برای آنکه بتوانید "داستان" -در مفهوم امروزی آن 
- بنویسید. باید با صرف وقت. برنامه‌ریزی دفیق و مشخص 
و تمرکز و استمرار. دست کم هفته‌ای یک مجموعه داستان یا 
ما تا وا ا ات دا 1 
تثبیت شده ایران و جهان را بخوانید. شتابزد گی» آسان‌طلبی و 
"داستانواره ረዐ‏ مجله‌ها و نشریات زرد راملاک قرار دادن 
مشهود است. به جایی نخواهد رساند. برایتان تندرستی و 
سرفرازی ارزو می کنم. 

٥‏ آقای ماشاءالله فرمانی - بیجار 

لباس‌های کهنه "را بیش از دو بار خوانده‌ام. لحن روایت 
ان 45 نیمه اشکار به تلخی‌های ناگزیر "واقعیت بازمی گردد 
و توانایی شما برای اجرا و القای این لحن» یکی از مهمترین 
اما اگر حوصله ፍ5‏ و به بازخوانی نوشته‌تان -با دقت نظر و 
کارتان را درخواهید یافت. آنچه نوشته‌اید عجالته و بنابر چند 
دلیل که اشارتی به آنها حواهم کرد. پیش داستان یا به اصطلاح 
ه‌های کار کاههای اسر مان اس 
یکی از عمده‌ترین دلیل‌هایاعلت‌هایی که مانع از داستان 3.45 
لباس‌های کهنه است. فقدان طرح یا پیرنگ است. حرکت. 
روایت» وصف برای شرح موقعیت شخصیت مورد نظرتان را 
نسبتا خوب شروع کرده‌اید و تانزدیکی‌های پایان نوشته» خوب 
پیش رفته اید؛اماحتی با رجوع به نوع کارتان که‌درقالبی گزارشی 
گنجانده شده» نوشته‌تان اساسا بد ون پایان‌بندی ላጭ”‏ در ساخحت 
دک لا اا پر | ር... ከ .. ከ እ‏ 
درنگ کنید تا دریابید حتی وقتی قرار نیست -ظاهرا!- اتفاق" 
چشم‌افسا و تکان‌دهنده‌ای روی دهد. چگونه داستان‌نویسی 
چون جخوف بزرگ اتفاق اصلی و محوری داستانش را در 
نهان -به مثابه تقلید تلخ و طنزامیز زند گی -در ذهن مخاطب و 
خواننده بیدارمی‌سازد. آن اتفاق اصلی» که در سلسله‌ای از روابط 
علت و معلولی و برآمده از اتفاق‌های پیش پا افتاده» پدیده‌ها و 
پدیدارهای به هم پیوسته و امور عادی و گاه به شدت مبتذل 
زند گی و مشغله‌های پوچ جلوه می‌کند. در یک نمودار نمایشی 
ساده اما به دقت سنجیده اگر چراغی یا شعله‌ای را روشن نکند» 
دست کم به اندازه برافروخته و خاموش شدن یک چوب کبریت 
واصل واساس نکته‌های مربوط به نوشته دلپذیرتان - لباس‌های 
کهنه "-راباهوشمندی و حساسیت هنرمندانه دریافته‌اید. خیلی 
خوب می‌دانید که در این قلمرو گسترده و به تعبیری بی‌مرز با 
ሠ‏ سروکارنداریم.بازآفرینی -نه بازتولید !-واقعیت‌ها 
درعرصه داستان‌نویسی کیفیتی پیچیده‌و را زآلود دارد که‌درجان 
نویسنده حلاق و هنرمند به جنب و جوش درمی‌آید. سایه‌ای از 
این کیفیت را در نوشته‌های شما به وضوح می توان دید و رصد 
کرد. کارتان رابیشتر جدی بگیرید و داستان‌های تازه‌تان را برایم 
بفرستید. موفق و سرفراز باشید. 
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۵ ہحمد ححلزی 


حکابت هند وانه‌های سفید! 
تصویری را که ملاحظه می فرمایید حاکی ازاین 
است که ژاپنی‌های چشم بادامی, اهتمام ویژه‌ای به 
تولید هند وانه‌های مربعی شکل داشته ودراین راه 
نیز موفق‌بوده‌اند.ازانجایی که درایران کسی حوصله 
این کارهاراندارد و بخشی از فروشند گان تقریبامحترم 
نیز بیشتر به فکر اب کردن هند وانه‌های خود و خالی 
کردن محتویات جیب خلت الله از وجود هر گونه وجه نقد 
هستند تولید هند وانه‌های‌مربعی شکل در کشو رما جند ان‌رونقی 
ندارد يله وهه نو در واا سه د یلداء میزان اند اختن هند وانه‌های 
۱ سفید و به درد نخور 
به مرده به اوج خود 
می رسد ولی مشکل 
۱ کارگران خستگی‌ناپذیر 
፻፲ ۱‏ شهرداری درروزیکم 
دی‌ماه»برای جمع آوری 
هندوانه‌های قاچ شده 
سفید در مقابل درب 
منازل زیاد شده و واجب 
است که شهروندان 
هندوانه دوست! در 
هنگام پرداخت ماهیانه 
هوای رفتگران عزیز را 

بیشتر داشته باشند! 


مواظب جمجمه‌های خو د باشید! 

آنقدر که ماد ر صفحه د ستپخت عد سید رمورد حطرات استفاده از موتوسیکلت. 

مخصوصاعدم استفاده از کلاهایمنی نوشته‌ايم تابه حال باید توسط ایادی مالکان 

کا رخانه‌های موتوسیکلت‌سازی ژاپنی و تایوانی و چینی و وطنی ناجوانمردانه ترور 

شده باشیم و این صفحه متولی تازه‌ای داشته باشد اما انگار دا ما رادوست دارد و 
قرار است حالا حالاها به این و آن گیر بد هیم! 

دوست عزیز جناب محمود جعفری برایمان عکس دو نفر از جوانان کوهبنانی 

که قصد دارند با انجام حرکات نمایشی.چشم همولایتی‌های خود راخیره کرده و 

خودی نشان بد هند ارسال کرده 

و خواستار توضیح نگارنده شده 


گرچه به قيافه این دوعزیزدل 
برادرنمی آید که‌هنوزبه‌سن‌قانونی 
رسیده وحتی پشت لبشان سبز شده 
ተር a‏ 
افزاب ش جمعیت با حذف فیزیکی 
جوانان حادثه جو حل و فصل 
نمی شود نگارنده از حاضران در 
عکس عاجزانه د رخواست دارد که 
استفاده از መሙ‏ یازده‌رابه ویراژدادن 
باموتور در کوچه پس کوچه‌های 
کوهبنان ترجیح داده واجازه ندهند 
که جمجمه مبارکشان با درو دیوار 
ور ا لاس 

| پیدا کند! 





۲ ر‎ 
۳۳۷ ያቸ) ያ” الاعات‎ 


سکوت فر 55 می ሕያ‏ ! 
گرچه شش هفت ماهی می شود که نگارنده‌از درس و کلاس و دانشگاه 
فاصله گرفته و میز و نیمکت کلاسهای درس رابه نسل‌های بعد ی واگذار کرده 
اه ها መ...‏ اک ومد تو ا اد مدت ا اني 
هنوزاز کارنیفتاده است.به خوبی به یاد می آورد ላ‏ رنج‌هاومرارت‌هایی 
دردوران تحصیل که متحمل نشد وبد تراز همه دوران پیش‌دانشگاهی 
بود که مجبور بود ساعت دو بعد ازظهر با شکم پر کیفش رابردارد و چرت 
ሺሺ ር. 3...‏ 
هم کار جد يد صفحه د ستپخت عد سی. خانم ند ارمضانی از تهران 
برایمان تصویردبستانی که دردل ارتفاعات د رکه ساخته شدهارسال کرده‌و 
خواستار توضیح نگارنده شده است. 
دراین زمینه باید گفت که گرچه مد رسه مذ کوردردامان طبیعت واقع شده 
ودانش آموزان‌برای رسیدن‌به کلاسهاباید گواهینامه د رجه سه کوهنوردی 
راازفدراسیون اخذ کنند. اماشاگردان مد رسه مذ کورشانس آورده‌اند که 
مدرسه‌شان همانند آحرین مدرسه نگارنده در مجاورت ایستگاه اتوبوس 
ኑኃ‏ کت واحد قرارنگرفته 45 همراه با گوش دادن به صدای دبیر مجبور باشند 
به صد ای دلنواز و خاطره‌انگیز بوق اتوبوسها و نعره لبویی‌ها گوش فرادهند و 
از اي په . ۰" 


۱ ۳1 ር ሬ a 
وقتی شر درست می شود!‎ 
برمی گر دد و علت خاص دیگری ندارد!‎ 
همراه قد یمی مجله اطلاعات هفتگی» اقای هادی د رخشان از انزلی» برایمان‎ 
عکس بازيگر قد یمی سینماو تلویزس ون آقای محمو بهرامی راکه به حهت‎ 
مسافرت به بند رانزلی رفته بود» ارسال کرده و گفته‌اند که چرابیشتر بازیگران ایرانی‎ 
برای مسافرت به دبی و تر کبه و. .. می روند و پولهایش ان را آنجا خرج می کنند واز‎ 
ቼ.ታ ም او لا‎ 
گرچه خودم ان هم می‌دانیم که‎ 
چرابعضی با زیگران رغبت زیادی به‎ 
مساق تو لے ارا ا ت‎ 


ابروریزی می شود همان بهت ر که این 
دوستان‌بروند ودرجاهای مطمئن تری! 
اوقات فراغتشان راسپری کنند و مواظب 
باشند که یک وقت با ایرانی‌های‌مقیم آنجا 
عکس یاد گاری نگیرند و برای خود شان 
کر ም‏ کا 








از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo.com 





باز باران باترانه 


بانظرهای فراوان! 


قیمت نفت و سکه و غیراین روزها کم بالامی‌رود که 
اختلاف در شورای شعر و ترانه هم بالا گرفت. 

می‌گوید: یکی اند جلواين اختلافات رابگیرد. 

می گویم: یکی دیگر هم بیاید جلو خود ایشان را بگیرد. 

لخت و پوست کنده عرض کنم که سرتان را درد 
نیاورم. چند ی پیش عبد الجبار کاکایی که علاوه بر شاعر 
و ترانه‌ساز خوب بودن. دوست خوب خود ماهم هست؛ 
መ‏ صدور نامه‌ای واقعا سرگشاده» از روند ممیزی 
سلیقه‌ای در مورد ترانه‌های پاپ طبع برخی‌ها به شدت 
چند ریشتر در مقیاس فرهنگ و هنر انتقاد سازنده کرده و 
سپس به همراه محمد علی بهمنی و اهورا ایمان از شورای 
رو ترائه ارشاد کناره گیری کرد. 

بیت شورایی: 

به ሁሥ)‏ )1( در منافع بی‌شمار است 

وگر خواهی سلامت بر کنار است 

از سوی دیگر بنا به گفته صاحب «یاران چه غریبانه» 
(که از«شاهنامه» مر حوم فردوسی هم سکه آورتر بوده‌است 
برای صاحبش!). قرار بود که اقای کاکایی یک روز بارانی 
به شورای شعر و ترانه برود که انشاءالله رفته ومواضع خود 
را شفاف کند که احتمالا کرده و ما هنوز در جریان نیستیم. 
با این حال امیدواريم که شورا نظرات صائب ایشان را به 
هدف اجابت مقرون بفرماید (امین). در መሠ‏ این صورت 
آقای کاکایی و بهمنی و ایمان(که‌هرسه‌بزرگوارازدوستان 
عزیز ما هستند و بالعکس) مجددا از عضویت در شورای 
مذکور کناره گیری‌تر خواهند کرد. به جز مطبوعات در 
جایی درز پیدانکرده است. فلذا پیش خودتان باشد. اقای 
کاکایی راستش درخحصوص شورااعتقاد دارد که این کار 
اصلاکار د رستی نیست که یک گروه‌محد ودی دوریک میز 
(اعم از گرد یادرازیاغیره!) بنشینند وسلایق خود راتحمیل 
کنند و بد تراین که کلمه و ترکیب عوض کنند. 

کلمه و ترکیبات تازه: تا نظر شورای شعر و ترانه 


چه باشدا 
شعر و ترانه: 
باز باران 
باترانه 
با نظرهای فراوان 
می خورد بر بام خانه 
ر 


توضیح لازم: به علت تنگی جاو پرهیز از دامن زدن 
به اختلافات وارده. از اوردن ادامه شعر بالا معذورم. 
علاقه‌مندان به شنیدن مابقی شعر می‌توانند در ساعات 
غیراداری بیایند سر کو چه! 

خبر فوری: همین الان از اتاق «گیرنده خبر» ህ)‏ «گیر) 
را به ما تخیر دا دند که ظاهرا آقابان بهمتی و 1919 
و ایمان فوق‌الذکر» علیرغم انجام جر و بحث منطقی 





(گفت و گوی سابق!) با شورای شعرو ترانه وزارت ارشاد» 
نهایتا گویا آبشان با شورا به یک جو نرفته و هر سه‌شان 
کشید ند بیرون از شورا. 

پیشنهاد خصوصی: به نظر مبارک ما اين مثلث 
«اهورا» یی شعرو ترانه که ازشورای دولتی شعرو ترانه‌ارشاد 
کشیدند بیرون؛ خودشان با مايه و سرمایه‌ای 45 دارند» 
بروند در قالب 60" یک شورای شعر و ترانه حصوصی 
راه بیند ازند. بخصوص که سیاست دولت نهم هم کوچک 
کردن حجم و عمق د ولت از شش جهت و گسترش و توسعه 
بخش خصوصی است. این قضیه هم که می گویند برحی 
شرکت‌هاو بانک‌های خصوصی با نظر دولت د چار መ‏ و 
ደረጃ”...‏ اا ی ا 


ሠ‏ ماء خانه ماه آشغال ما! 


این مرض پرتاب آشغال به داخل سطح شهر هم 
بد جوری در بعضی افراد نهادینه شده. خود پرتاب کردن 
کار خوبی است.به شرطی که مثلادرعالم ورزش به‌صورت 
(پرتاب دیسک»و یا دردنیای نجوم و فضا به شکل «پرتاب 
ዋቻ ከናት‏ کر رلاب 5د فا که ፣‏ 
انسان و جامعه بشریت مفید واقع می شود. پرتاب آشغال اما 
از ان دست کارهای زشتی است که بايد به زباله‌دانی تاریخ 
اجتماعی و احلاقی یک کشور سپرده شود. 

نظم پرتابی: | 

ای که پرتاب می کنی اشغال 

جای آن که کنیش جایی چال 
ما መ‏ د 
می‌زنی توی شهر» ضد حال! 

رر የቤ‏ که دا 2 
سامان‌دهی راهکارهای حقوقی و اجرایی بر خورد با متخلفان 
پخش» دفع» حمل و امحای غیرمجاز پسماندها در فضاها و 
معابر عمومی توسط شورای شهر از حالا کسانی که از داخل 
وسایل نقلیه‌شان اشغال و زباله به بیرون پرتاب کنند تاسقف 
۵ هزار تومان جریمه می‌شوند. این خبر را رسول خادم 
کشتی گیر سابق ورئیس کمیسیون برنامه و بود جه شورای شهر 
اعلام کرده است. این طرح قرار است با همکاری شهرداری 
و اداره راهنمایی و رانند گی و جلوگیری از زباله‌ريزند گی 
به مرحله ው!‏ | دراید که دعا می کنيم دراید. ریختن نخاله 
ساختمانی هم در این راستاباراول ۰ ! میلیون تومان و بار دوم 
۰ میلیون تومان جریمه دارد. قابل تو جه افر اد نخاله! 

پرسش فلسفی: از زمانی که ماشین وارد ایران شده و 
شیشه‌اش هم پایین می امده.عده ای با پایین کشید ن شيشه 
زباله مورد نظر خود رابه بیرون پرتاب کرده‌اند و هیچکس 
هم هیچ چیزی نگفته است. حالایکد فعه قرار است مثلاهر 
کس یک پوست شکلات پاباقیماند»‌سیگارو ساند ویچش 
رابه بیرون پرت کرد. ۲۵هزار تومان جریمه شود ؟ جریمه 
کردنش خوب است و بلکه دی رهم به اجرادرمی اید؛ اما ایا 
سنگ بزرگ کماکان نشانه نزدن نمی‌باشد؟ نکند این مثل 
معروف هم ساخته و پرداخته افراد مغرضی چون ماست؟ 
(و البته بلانسبت شماست!). 

ریشه‌یابی قضیه: به نظر مااگر آشغالی از داخل ماشینی 
جایی به بیرون (یعنی به داخل سطح شهر) عین ذرت پرت 
می شود؛ اشکال از خود شهرداری است. جرا؟... چون مگر 
این خود شهرد اری‌نبود کو شعارراد رسطح‌شهر راکد 
کرد و جاانداخت:«شهر ماخانه‌ما»؟... اهان ياد تان امد ؟... 
بلهه حرف شهرداری خوب بو د اماعزیزان شهرداری غافل 


اطلاعات کل ارم ۱۳۳۰۷ 


از این نکته بودند که اگر بعضی‌ها به سطح شهر به چشم 
خانه خودشان نگاه کنند مثل خانه خودشان راحتند. هر 

قابل توجه شهرداری: بروید شکر ቲ5‏ که هنوز 
بعضی‌هاء شهر ሠ‏ را خیلی خانه خود شان نمی دانند و گرنه 
هرروزاز جای جای سطح شهر لنگه جوراب بود که باید 


حافظ و چشم بادامی‌ها 


مخاطب اصلی غزلیات حافظ انسان و جهان است. 
فلذا استبعادی ندارد که از اقصی نقاط عالم بااستشا || 
مواجه شود و دیوان حافظ را روی دست ببرند. علت 
اصلی این مساله» «جهان‌اند یشی)» وانترناسیونالیست بودن 
خواجه شیر از است 45 خود جهانی بوده است بنشسته در 
گوشه‌ای (با اشعار داخل پوشه‌ای). حافظ از سردمداران 
دوا تیشه این نظریه بوده است که: جهانی بیند یشیم محلی 
و به زبان فارسی) شعر بگوییم. فلذا این طور نبوده است 
که | گرد یوان حافظ با اقبال مردم چین مواجه شد ه صرفا به 
خاطر توجه مشارالیه به کشور چین (یا ماچین) بوده و مثلا 
در جایی از دیوان وی به ኤሙ‏ اشاره شده است. 

بیت جين دار: 

تادل هرزه گرد من رفت به «جین» زلف او 

زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند 
پس اگر این طور است. جرا ژاینی‌ها اشعار حافظ ما 
راروی هوا می‌زنند. مگر حافظ راجع به کشور ژاپن هم 
حرفی زده؟ ملاحظه ደ‏ ما یید رایزن فرهنگی سفارت ژاین 
درایران چه گفته است. 

رایزن فرهنگی ژاپن: مردم ژاپن علاقه شدیدی به 
اشعار حافظ دارند و دیوان حافظ در کشور ما در زمره 
پرفروش‌ترین کتاب‌ها قرار گرفته است. 

መ‏ چرا باید چشم بادامی‌های عزیز ژاپنی اصل 
از شعرهای حافظ استقبال کنند. درحالی که عده‌ای از 
عزیزان መ‏ مدرن خود ما که مروج جریان «موج نوا 
و «موج ناب» در شعر امروز فارسی هستند به شدت 
هرجه روشنفکرانه‌تر و باکلاس تر از «هایکوها»‌ی ژاینی 
استقبال می کنند؟ بخصوص در زمستان که باید مدام هی 
دستهاشان )| هاس کنیل 

جواب مدعی: خب معلوم است که حافظ در جایی از 
اشعارش به چشم بادامی‌ها هم اشاره کرده و گفته است: 

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 

بیا کز «چشم بادامت» هزاران درد بر چینم 

می گویم: چشم بادامت نیست و (چشم بیمارت) 
هست. 
می گوید: مرا کیفیت چچشماش کافی است /ریاضت 
کش به بادامۍ مارد 

گفت‌و گو فایده‌ای ندارد. به هرحال خوشحاليم که 
دیوان حافظ از مغرب زمین گرفته تا مشرق زمین, با اقبال 
عمومی مواجه گرد یده و حتی مردم آسیای میانه‌هم با آن‌میانه 
خوبی دارند. خود ما هم که با دیوان حافظ فال می گیریم. 

پیشنهاد فرهنگی: اگر ژاینی‌ها قول بد هند که از حافظ 
ما بیشتر از اینها استقبال کنند؛ ما هم به انها قول می دهيم 
که از امثال (اوشین» و «هانیکو» و... دیگر بزرگان ፌጋ ሠ‏ 
فرهنگ و هنر آنها شدیدا استقبال کنیم. حالا (یانگوم» 
کره‌ای پیشکش! 





تڼهاماندن 


۰ 


۰ سر لو 


لا 
یت 


نما ر اههای زر کت است 


ወ‏ شو دنهلار 


خانه‌های قابل حمل 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید و یک تریلی 
رادرهنگام حمل دو دستگاه آپارتمان کو چک می‌بینید 
نه در آمریکااتفاق افتاده ونه در آلمان انگلستان و 
ژاپن بلکه در کشور تازه تاسیس شده کرواسی که 
ሥዶ‏ ) حتی پانزده ساله هم نشده چنین اتفافی رخ داده 
است. درواقع در همین تصوير علاوه بر پد يده حمل 
خانه‌هاء می توانید به بزر گراهی را که تا زگی‌هابه یایان 
رسیده و اکنون مورد استفاده قرار دارد نیز توجه کنید. 
این بزرگراه که به طول ۴۱۶ کیلومتر از سواحل دریای 


1۲۳ ۱ ۰ ጭ 
خطر در کشور آذربایجان‎ 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید 
تلاشهای یک فرد متخصص به نام تقی اف 
سښ ከሙ‏ رک ከ‏ 
تولید سموم شیمیایی دارد. البته او چندان 
هم موفق نیست چرا که این مر کز در زمانی 
که کشور آذربایجان جزیی از جمهوریهای 
ከ. ኸኸ.‏ فرح ን.‏ 
سلاحهای شیمیایی استفاده می کرد. تا انجا 
45 در سال. سیصد هزار تن مواد و سموم 
شیمیایی تولید می کرد که متاسفانه بیشتر انهم 
به صورت بسیار ناشیانه و بدون احتیاط‌های 
لازم در آذربایجان پراکنده می‌شد. 

پس از فروپاشی شوروی و استقلال 
آذربایجان این مرکزو سایر مراکز تولید 
سمو ው‏ ی .1 ርኮ‏ 
٢٢‏ متحد تعطیل شد اما متاسفانه اثار چند دهه 
استفاده و ህ‏ پراکنده ساخته بی‌رویه اینگونه 
مواد اکنون در میان مردم آذربایجان نمایان 
شده است. از جمله وجود نوعی بیماری 
۲ که‌باسموم شیمیایی مرتبط می‌باشد.در 
۰ درصد مردم منطقه و میزان مرگ و میر 
در میان نوزادان که یکی از بالاترین هادر 
هوان 111521 چون راب 
45 یک اکولوژیست می‌باشد. سعی بسیار در 
کنترل سموم و پاکیزه‌سازی هواو زمین دارند 
و حوشبختانه تلاشهای آنها تاحدودی هم 
نتیجه‌بخش بوده است. چرا که برای نخستین 
بار መ‏ چند دهه. درختان در منطقه رشد و 


نمو نشان داده‌اند. 





آدریانیک تاپایتشت کرواسی بش شهر زاگرب کشنیده 
شده. یکی از مد رن‌ترین و زیباترین‌ها در نوع خود در 
اروپا می‌باشد. حتی برخی از روزنامه‌های کرواسی 
به آن عنوانی چون غرورملی بخشیدهاند. علاوه‌بر 
ایجاد ارتباط‌های معمول. بزرگراه مذ کور به گونه‌ای 
ساخته شده که می توان محموله‌های بسیار بز رگ مانند 
خانه‌های از پیش ساخته شده را هم در آن حرکت داد. 
امادر مورد خانه‌هاهم این مساله حائزاهمیت است 
که تر انم رر ساور لمراک تحت 


تاثیر تورم‌دراروپابسیاربالاتراززمیزان‌درآمدهای 
معمولی مردم است و بدین ترتیب دولت کرواسی 
بران شد تا خانه‌های کوچک و از پیش ساخته را که 
قابلیت حمل و نقل راهم داشته باشند تهیه کرده و 
دراعتیار زوجهای جوان قرار دهد تادر آغاز زند گی 
مشسترک خو د دغد غه ای به نام مسکن ند اشته باشند. 
فا ی نامر یاد 
کوچک به مبلغ ۳۵هزار يورو آن هم به اقساط به 
فروش می رسد. 





وسیله‌ای هم برای بیکناهی 


البته استفاده از کامپیوترهای محل کار برای بررسی اینترنت 
و خریدهای شخصی کار جالبی نیست. اما با این همه برای آنان 
که ازاینترنت برای مطالعه و افزایش معلومات خود که برای 
کارشان هم مفید واقع می شو د استفاده می کنند» وسیله‌ای را 
که مشاهده می کنید ایجاد شده تا در صورت لزوم با فشار روی 
تکمه قرمزرنگ بلافاصله صفحه کامپيو تر مملو از مطالب اداری 
ومربوط به کار که از قبل هم تعیین و برنامه‌ریزی شده می گردد. 
نام این وسیله را تکمه اضطراب گذاشته‌اند و بیشتر برای زمانی 
اښ سه ا ماو ارس وا 
ئی نود تحص لو مور 
ን‏ دور مړ شه 
اينترنت مرتبط شده توسط 
رئیس دیده شود. بنابراین با 
فشار آوردن بر روی "تکمه 
اضطراب که در مکانی 
حارج از دید دیگران کار 
گذاشته می شود صفحه 
اینترنتی در کمتر از یکدهم 
انیه تبدیل به امار مربوط به 
کار شخص می شود که 
حتی رئیس او راهم 
خوشحال و راضی 













آماده بر ای مر یخ 
آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید» نمایی است که توس ط 
کامپیوتر درباره طراحی فرود گاههای آینده ارائه شده است. فرود گاه 
مخصوصی که در تصوير مشاهده می کنید» در آین ده در بیابانهای 
نیومکزیکو واقع در آمریکا ساخته خواهد شد اما تفاوت عمده‌ای که 
این فرود گاه با فرود گاههای کنونی خواهد داشت این است که پروازها 
به سوی مد ار زمین و همچنین کرات دیگر هم در آن انجام خواهد شد. 
از این‌رو نام فرود گاه جدید رابه جای ایرپورت که به زبان انگلیسی به 
معنای فرود گاه می‌باشد» اسپیس پورت گذاشته‌اند که به معنای مکانی 
برا روا ን ፊር‏ 
مجموع زمینی که برای چنین فرود گاه مردمی درنظر گرفته شده 
٩هزار‏ متررادربرمی کیرد که البته مساحت زیربنای ان و میزان استفاده 
از فضای زیرزمین نیز کمتر از مسطح زمین نخواهد بود. برطبق برنامه 
ساختمان فر ود گاه جد يد از سال اینده اغاز خواهد شد 45 حدود ۳۱ 
میلیون د لار هم هزینه برمی‌دارد. برطبق پیش بینی کارشناسان نخستین 
پرواز فضایی از این فرود گاه در سال ۲۰۰۹ یعنی از دو سال دیگر انجام 
خواهد گرفت. یکی از پروازهای مهمی که کارشناسان اميد وارند که 
از این فرود گاه انجام گیرد همانا نخستین پرواز بشر به سوی کره مریخ 
است که طی پنج سال آینده انجام خواهد شد. 

















الاعات سل ارو ۲۳۳۰۱۷ 






هند و مشکلی به 
نام میمو نها 

همانگونه که در 
تصویر هم مشاهده 
می‌کنید» مشکل میمونها ۱ 
درهند. عرصه راب رمردم این کشور تنگ کرده است. ۱ 
بخصوص که اکنون گله‌هایی از میمونها در برابر کاخ ریاست ۲ 
جمهوری هم حضور پید | کرده‌اند وماموران آمنیتی رابه ستوه 84 
آورده‌اند.برخی از آنها از نرده‌ها و حصارهای مکانهایی چون 
وزارتخانه‌ها و اداره پلیس بالا می روند و دردسرهای فراوانی | 
رابرای آنه افراهم می کنند.البته مردم هم در این میان‌بدون 
تقصیر نیستند و بعض از درون اتوبوس يا قطارو یا | تومبیل برای انها تکه‌های نان پرتاب 
می‌کنند. اما موضوع هفته گذشته بسیار جدی تراز انچه تصور می شد تلقی شد چرا که 
معاون شهردار دهلی» سعی کرد تا گله‌ای از میمونهارا که به او بسیار نزد یک شده‌بودند» 
بترساند. اما او که ታመሙ‏ مسنی هم بود» بر زمین غلتید و دردم جان باخت. از آن زمان اغلب 
روزنامه‌هاسرانجام به مشکل میمونها و حضور آنها در نقاط مختلف شهرها پرد اخته‌اند که 
علاوه بر حطرهای معمول» از نظر بهد اشتی هم با شماری از ویروسهای ناشناخته که در آنها 
وجود دارد. سلامتی مردم را تهدید کرده‌اند. 





مرکزی برای آبهای جهان 


ایتالیایی‌ها که ረ‏ سالی است در فکر کاهش مصرف مشروبات الکلی» بویژه در نزد 
جوانان می باشند برای موفقیت در این کار به ኦዶ‏ ترفندی روی آورده‌اند. از جمله مرکزی 
است که در تصویر هم مشاهده می کنید و در ایستگاه قطار واقع در رم مرکز ایتالیا قرار گرفته 
است. دراین مرکزاکثریت قریب به اتفاق ابهای اشامیدنی و طبیعی در جهان به فروش 
می‌رسد. از جمله آب کوه آتشفشانی در نیوزلند که از قرارهرلیتر ۷۱ يورو به فروش می رسد و 
همچنین آب متعلق به ده هزار سال پیش تر از ونکوور در کانادا که برای یک بطری کوچک آن. 
۱یورو پرداحت می‌شود. همچنین آبهای مختلف از مناطق کوهستانی جهان مانند افغانستان 
ایران» نپال» بوتانء کشمیر آلپ و الاسکا که در بطریهای پلاستیکی و یاشیشه‌ای به فروش 
می‌رسد.دراین میان قسمتی هم برای آبهای آشامید نی که اشخاص مشهور مانند هنرمندان» 
بازیگران سینما؛ موسیقید انان و سیاستمد اران عادت به نوشیدن آنها دارند ایجاد شده که بسیار 
8 مورد استقبال قرار گرفته. برای مثال آبی که دیوید بکهام یا آرنولد شوارتزینگر و یا زیدان 
دی نوشتند» در آن قسمت معرفی و در معرض فروش گذاشته شده است. 

نک مثبت آنکه به دلیل واقع شدن این مرکز در ایستگاه قطار سنترال در رم» روزانه هزاران 
نفرازبرابر آن‌عبور و به گونه‌ای آشامیدن آب طبیعی رامورد تجربه قرار می‌دهند که دربسیاری 
این امر تبد یل به عادت می شود که برای سلامتی بسیار مفید است. 








هو دان متحور و 


بشحا 
ቅት‏ 


اع ፦መ‏ از تنهایی که د 


چا 


و آن 


دنید اند ابییتگاه ح 55% اند 


ወ‏ اسمادا 





مسوولان بانک مسکن پاسخ د هند 

بانک مسکن سال گذشته اعلام کرد که با شش میلیون 
تومان ود یعه» متقاضیان می توانند وام ۱۸ میلیونی دریافت 
کنند. بنده هم از جمله سپرده‌گذاران بانک مذکور بودم 
که به امید دریافت این وام در یکی از شعبه های این بانک 
سپرده گذاری کرده‌ام. متاسفانه چند ی پیش به يکباره بانک 
مسکن اعلام کرد که با سپرده گذاری شش میلیون تومانی 
باید یکسال و نیم انتظار بکشیم تا وام دریافت کنیم. مگر 
انکه سپرده خود رابه ۹میلیون تومان برسانيم. بنده باقرض 
و قوله و با هزار گرفتاری سه میلیون تومان دیگر تهیه و 
سقف سپرده‌ام را به ٩‏ میلیون تومان رساندم. با این همه 
مهرماه امسال که ریت وام مسکن بنده بود؛ اغلام کردند 
که فرورد ین سال اینده وام مزبور پرداخت می شود. جالب 
که ከጨ‏ اشنم رس هانگ سک ንም‏ 
آن حساب باز کرده‌ام» اعتراف می کند که از قانون بانک و 
بخشنامه‌های متعد د ان ፓ‏ زیادی سر درنمی اورد. 

الول وليت که کر دار و پرواخت وا 
سا یکسال و نیم طول کچ از ما حر که 
سپرده خود را تا ٩‏ میلیون تومان افزایش دهیم؟ و دیگر 
اینکه جواب بلاتکلیفی مردم و سرگردانی انان راچه کسی 
خواهد داد؟ د راین مورد به بانک مسکن مر کزی‌هم مراجعه 
وبا کارشناسان اعتبارات انجاصحبت کردم. انهاهم همین 
را گفتند! خود آنها نیز از اینکه به طور ناگهانی قوانین تغییر 
می کند و ቂህ‏ جوابگوی مراجعان باشند. دلخورند! 


على -غ - تهران 


سد جره رامهرمز کی تکمیل می شود؟ 

شهرستان رامهرمز در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مرکز 
خوزستان قرار دارد. این شهرستان دارای منابع نفت و 
گاز زیاد و اراضی مستعد است. این اراضی در تمام فصول 
سال به زیر کشت انواع محصولات کشاورزی می‌روند و 
ሪኡ‏ محصولات کشاورزی رامهرمز به د یگر مناطق صادر 
می‌شود. جند سال پیش از طرف مجلس. مجوز احد اث 
سد جره‌دررامهرم ز (منطقه رودزرد) به تصویب رسید 
که از آن سال تاکنون عملیات احداث این سد به کندی 
پیش می‌رود. عمده مشکل احداث این سه بی و خاکی» 
کمبود اعتبار است. وزارت نيرو بارها قول مساعد داده 
تامشکل اعتبار آن حل شسود ولی هنوزبا مشکل روبرو 
است. چنانچه سد جره رامهرمز راه‌اند ازی شود. بیش از 
۲ هزار هکتار از اراضی رامهرمز ابیاری خواهد شد واین 
مایت هس رد 
رامهرمز دارد. کشاورزان رامهرمز چشم به راه مساعدت 
رر پوووامښهندارخو رنستان ود یگرمسوولانذیربط 
هستند و از انان درخواست دارند تاهرچه سریع ترنسبت 

به راه اندازی عملیات اجرایی سد جره اقدام نمایند. 
رامهرمز - محمدعلی بوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 





فهرج با جاذبه‌هایش 
وزیری مؤلف جغرافیای کرمان نوشته است: فهره 
از قراء معتبر قد يم است و در سر راه سیستان واقع است. 
جمعی کثیر در آن قریه مسکن دارند, از سایر سکنه. 


"ና 


۳ 
- 


نرماشیر ثروتشان بیشتر است. 

در بخش فهرج از توابع شهرستان بم» آثار باستانی 
و جاذبه‌های گردشگری بسیاری وجود دارد که گمنام 
مانده اند به عنوان نمونه. می‌توان به ميل نادری که به 
دستور نادرشاه ساخته شده است. کلوت‌های افسانه‌ای 
که همچون یک شهر کلونی در حوالی روستای شورآباد 
و در حاشیه جاده فهرج -بم قرار دارند. قلعه‌های متعد د 
در فهرج و روستاهای برج اکرم» برج معاذ و نعیم آباه 
مدرسه صلیبی فهر ج و همچنین افراز روستای برج معاذ 
اه کر در 

وزیری در جغرافیای کرمان درباره افراز نوشته است: 
"از عجایب این بلوک این که در وسط صحرای نرماشیر 
به‌قدر عرض آن صحرا که هشت فرسخ متجاوز است. 
بی‌انکه چیزی بالا برود» دویست ذرع صحرای ان پست 
می‌شود و آنجا را آفراز "گویند و این افراز در میانه قریه 
موسوم به برج معاذ و قراء ریگان است." 

در اطراف فهرج» آثاری از دوران کهن مشاهده شده 
است و پیداشدن تکه سنگ‌های تراشیده‌شده نئولیتیک" 
در اطراف تبه‌ای 45 در نواحی شمالی جاده فهرج قرار 
دارد. دلیل بارزی بر وجود تمدنی کهن در این محل 
است و اکنون اا مبرم به تحقیقات گسترده, کاوش‌های 
باستان‌شناسی و بررسی‌های دقیق است تا بتوان پرده از 
روی بخشی از حفایق تاریخی فهرج برد اشت که امید است 
مسوولان مربوطه در این زمینه هرچه زود تر اقدامات لازم 
راصورت دهند. 


محمود جعفری 
تصاد فهای دهشت ار 


بلوارگیلان گلساررشت. حادثه‌حیزاست. راه آن 
علامت خطر برای عبور دانش آموزان و عابران پیاده در 
ان دیده نمی‌شود. 





حوادنی که دراين بلواررخ می‌دهد دهشت بار 
است. همانطور که در عکس می‌بینید به علت سرعت 
زیاد. یک دستگاه پژ وبا یک وانت نیسان به شدت تصادف 

کرده است. 
آرمان عابد - خبرنگار اطلاعات هفتگی - رشت 
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باز گشت آرواره و حشت 


بقبه از صفحه ነዓ‏ 


گاردساحلی که‌بااستفاد هاز پنج قایق ሄም‏ به رادارو 
اسلحه اغاز شد. انها از جند کوسه‌شناس و متخصص 
موجودات بزرگ دریایی نیز کمک خواسته بودند 
تابرای یافتن کوسه‌یا کوسه‌هاء آنهارایاری دهند و 
پژوهشگران به گارد ساحلی گفتند با تو جه به فاصله 
کم ميان دو واقعه از نقطه نظر فواصل دریایی. به احتمال 
قوی این یک کوسه است که در هر دو حادثه حاضر شده 
,چرا که طی کردن دویست کیلومترراه آنهم درزی رآب و 
دراین فاصله زمانی برای جانوران‌بز رگ دریایی چون 
کوسه سفید بزرگ و یانهنگ چندان‌قابل توجه‌نیست. 
قایق‌های گارد ساحلی حتی از جن» میریام و جرج نیز 
تقاضای پاری کردند. در روزهای اول و دوم» حاصلی 
از جستجوهابه دست نیامد.امادرروز سوم یکی از 
قایق‌ها گزارش مشاهده یک دم بزرگ راداد و بلافاصله 
باانداختن یک لاشه خون‌الود -متعلق به گاوی که قبلا 
براثربرخورد با اتومبیلی جان خود راازدست داده‌بود 
- به داخل آب به عنوان طعمه همه قایق‌ها به انتظار باقی 
ماندند. چند دقیقه بیشتر طی نشد ه بود که نا گهان چهره 
و ارواره کوسه بزرگ درسطح آب‌ظاهر شد. کوسه 
توجهی به حضور قایق‌هانداشت جرا که لاشه خونالود 
همه توجه‌او را جلب کرده‌بود. آنگاه کوسه به آرامی 
دهان خود راباز کرد ولاشهرابه دندان گرفت.د راین 
لحظه نیروهای گاردهای ساحلی به گونه‌ای لاشه را 
کنترل می کرد ند تاکوسه نتواند به‌سرعت آن‌رابه زیر آب 
بکشاند. چرا که نها نیاز به مطالعه بیشتری روی کوسه 
داشتند و همین فرصت سبب شد تاجن و میریام هر دو 
روی علائمی که به خاطر سپرده بودند. ان راشناسایی 
کنند. اما شناسایی توسط جرج به گونه تاثرانگیزی برای 
اوانجام شد چرا که اوتکه‌های لباس شنای‌دوست 
ازدست رفتهاش یعنی مد آن را که‌هنوزبه‌دندانهای 
کوسه گیر کرده‌بود» شناسایی کرد. به محض شناسایی» 
گاردهای ساحلی بااند اختن قفس مخصوص به داخل 
آب قصد به دام اند احتن کوسه را کردند. آنهاسپس 
نیزه‌ای را که اغشته به د اروی بسیار قد رتمند بیهوشی 
بود.به سوی کوسه شلیک کردند که پس از اصابت به 
کرسمه در ከ. ክጄ...‏ دو 
آنگاه کوسه راداخل قفس کرده و برای انجام آزمایشهای 
لازم به مرکز گارد ساحلی انتقال داد ند. 


باز گشت آرواره 

پس ازانجام آزمایشهای مربوطه سرانجام 
متخصصین در گارد ساحلی در میان وحشت‌ونگرانی 
مردم ساکن در مناطق ساحلی اعلام کردند که به دلیل 
تحرکات در جریانات آب گرم و گرمترشدن آب و 
سواحل بریتانیا؛ تعد ادی کوسه سفید بزر گ احتمالا به 
مهاجرت به آبهای ساحلی بریتانیااقدام کرده‌اند وبهتر 
است مردم با همکاری نزدیک با گارد ساحلی کاملا 
مراقب بوده و در آبهای مشکوک به حضور کوسه به 
هیچ فعالیتی دست نزنند. آنگاه‌یکی از پژوهشگران 
مشهورانگلیسی در ضمن یک برنامه تلویزیونی اعلام 
کرد:«آرواره‌به سواحل بریتانیابرگشته وهیچ تردیدی 
هم در این باره وجود ندارد.» 








خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه و یژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور یقین به چنین 
مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 
صفحه بار یکت ر از مو مکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطیع به نام خود شان چاپ خواهد شد. 





جرا شانس نداریم؟ 

شاگردی به نزد استاد خود رفت و به او گفت: ነው‏ | 
خداوند به همه به یک اندازه شانس نداده و تقدیر 
مساوی رقم نزده؟ 

استاد کفت: ምና!‏ کش ٩‏ 

شاگرد گفت : چطور می شود که من با همه تلاشم 
هنوز در نقطه اولم و پشرفت آنچنان نکرده ام ولی 
بعضی ها با تلاشی هم اندازه من از ثروت و دارایی 
بیشتری بر خوردار هستند. جرا ሐሙ‏ اوند شانس مساوی 
و دارایی مساوی به ما نداده مگر ما چه فرقی داریم. 

استاد گفت : شما هیچ فرقی ندارید و دست 
شاگردش را گرفت و اورابه جل وی دکان قصابی 
برد چند دقیقه ای روبروی د کان ایستادند گربه ای 
به طرف د کان آمد و قصاب تکه‌ای گوشت جلوی او 
اندانعت و گربه آرام به حوردن آن مشغول شد. 

استاد از شا گردش خواست تافرداهمراه او دوباره 
به جلوی د کان بیاید. 

فردانی ز همین ماجرا تکرارشد و گربه‌ غذای ان 
وزش را نیز از قصاب دریافت کرد. 

استاد روبه شاگرد گرد و گفت: تابه حال جقدر 
71 به دیده ای که گرسنه هستند و آشغالها را برای 
تکه ای غذای بد بو جستجو می کنند؟ 

شاکوكفت سار اد 





استاد گفت: بنظر تواین گربه و آن گربه های بیچاره 
در خلفت از هم چیزی کم دارند؟ 

شاگرد گفت: نه استاد. 

استاد گفت: در شانس جطور ؟ 

شاگرد به فکر فرو رفت. 

استاد گفت: خد اوند در خلقت اینها 5 نگذاشته 
و عدالت رارعایت کرده اما این گربه توانسته بر ترس 
ووحشت خود ازادمی غلبه کرده و هر روز روزی 








خود را به نحو احسن دریافت کند اما آن گربه ها هنوز 
احتیارشان قرار داده د ست بیدا کنند ولی عده ای مثل 
تحمل کنند خود رادر پله اول نگه می دارند. 
هنوز ما رادوست دار 5 

پاییز را ببین با زیبایی و زشتی. با تهد ید و محبت 
کارش راشروع کرده درختان رابی برگ و گلها رابی 
نموده» در پس آن زمستان خواهد آمد این بار نه به 
خواهد کرد دیگر همان تعداد درختانی که شاید هر 
کدام برگی زرد و رنجور را بر قامت خود در پاییز نگاه 





تست نات اور نو که انس اسان سس 8 


برگ کوچک دوست داشتنی اشان به پایین و به قعر 
اس او ች‏ 

زمین دیگر يخ خواهد زد آسمان بی محابا خواهد 
بارید. ایکاش می شد فهمید که در پس پرده طبیعت. 
این بزرگترین الهام بخش انسان چه سخنانی نهفته 
است. ایکاش می شد که به سوی پاییز و زمستان نرفت» 
اک ات کد مور شتا در ጢዝ‏ رز 
در بهارانت الهام زند گی ات را از شکوفه های درختان 
و از برگهای سبز آن نگیری باید وقتی دیگ رکه رمقی 
برای پنجه های درخت برای بر گ زردش نمانده امید 
رالابه لای برف سرد زمستان دفن کنی اما نترس مقاوم 
باش! 

در کوران سرد زمستان زیر این برف سنگین نوید 
تلاش‌های جوانه کوچک دانه گندم را گوش کن برای 
بهاری که در راه است آماده زند گی می شود. 

گوش کن درخت از آوردن برگ ناامید نیست. آسمان 
به فکر روزهای خوش آینده اشک شوق می ریزد. پس 
توهم در تمام زمستان ها و پاییزهایت ناامید نشو با 
تمام توان آماده بهار پر بارت باش هنوز صدای پرند گان 
قطع نشده و هنوز نقطه های سیاهی در اسمان در حال 
پروازند. آب جویبار بازهم جاری است و زمین هنوز 
تیا د نزده و کس در همین نزدیکی آغوش شود 
رابرای باز پس گرفتن ما باز کرده است. او هنوز مارا 
دوست دارد و با امید و انتظار نگاهمان می کند. 


اطلاعاث ያ”‏ ارو ۳۳۰۷ 


گنجشک و خدا 

روزها گذشت و 
نگفت.فرشتگان‌سراغش 
نحدا هر بار به فرشستگان 
می آید من تنها گوشی 
هستم که غصه هایش را 
می شنوم و .45 قلبی ام 
که دردهایش رادر خود 
نگه می دارم. 

سرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا 
گشود با من بگو از آن چه سنگینی سینه توست. 

| کرچ ې دنت‎ ጌሙ” ሚን 
خستگی هایم بود و سر پناه بی کسی ام»تو همان راهم‎ 
از من گرفتی این طوفان بی موقع چه بود؟‎ 

چه می خواستی از لانه محقرم کجای دنیا را گرفته 
3 

و سنگینی تغضی راه‌بر کلاهش بست.سکر ۴۰ 
در عرش طنین اند از شد و فرشتگان همه سر به زیر 
اند اختند. خدا گفت:ماری در راه لانه ات بود.خوات 
بودی.باد را گفتم تالانه ات راواژگون کند آنگاه تو از 
مانده بود. 

.| گفت: که چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از 

اشک در دید گان گنجشک نشسته بود.ناگهان 
چیزی درونش فرو ریخت. های های گریه هایش 
ملکوت خدا را پر کرد. 

هیچ کس لباقت اشکهای دیکری را ندارد 

زن جوانی همراه همسرش کار د يوار ایستاده بود 
آنهاعبور کرد وقتی گریه زن را دید ایستاد و علت 
رااز او پرسید. 

زن گفت: همسرم جوان است و گاه گاه با کلامی 


یو 


زشت مرامی رنجاند! 

او مرد لایق وخوبی است و تنها عیبی که دارد بد 
دهنی و زشت کلامی 
اوست که گاهی مرا به 
گریه وامی دارد. 

مرد خردمند با 
تاسف سری تکان داد 
و خطاب به مرد گفت: 
اشکهای انسان دیگر 
زا ندارد و اگر ا 
لایقی در دنیا بیدا شد 
او هرگزدلش نمی آید 
که دل دیگری رابه درد 
وڅه እ...‏ 
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در قسمت گذشته خواندید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز ٠٥ መጋ‏ آغاز 
م یش ود؛ حا جآقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داده. صاحب ۴ پسر و یک دختر به نام «آمنه) 
است سر ورش ارا ر سر وسط ار که مورد غ پد ر هستند . 
مشکل هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان برادران بروز می‌کند. آرمان که عضو سازمان اطلاعات 
و امنیت کشو ر"ساواک " است» برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی م یکند. آریا در 
وزارت خارجه مشغول به کار است وآصف نیز وارد ارتش شاه شده است . در همین روژهاست که با حمایت 
براد ر کوچکتر» آمنه با جوانی به نام " حسین که پسر پیش‌نماز مسجد محل است ازدواج م یکند . ارمان و 
ریا که می‌کهمند آصف در این ازدواج نقش داشته از او عصبانی می‌شوند. اما وق یآصف به آنها می‌گوید 
بر با او کنار م یایند . درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام 


با براد رک وچکشان «اصف» د چار 





مت مت برد و... ایتک ادامه داستان. ቺቺ‏ 


کاشتی مرد 

ር...‏ کفت ودو ران راکه دردسست 
داشت از مشروب پر کرد: 

-اين پیک روهم به افتخار شجاعتت برات ریختم 
وگرنه می تونی ازبة بقیه بیرسی که هیچ کس اینجا به ياد ند اره 
که ህ‏ من مشروب خورده باشه. 
در بستر ساحل می‌مالست. گروهبان ادامه داد: 

-بااینکه فقط چهار تاازویتنامی‌هابررگشتن و بقیه فرار 
کردن. ولی من زياد ناراحت نیستم. البته خیلی د لخورم که 
دو گروه ایرانی دنک دست خالی بر گشتن ولی خحب. با 
اون حکایتی که از شجاعت تو شنید مد یگه هیچی برام 
مهم نیست هر چند که مجبورم اونهارو به قرارگاههای 
دیگه اعزام کنم. اما با این حال» به افتخار تو که تنها افسر 
ایرانی هستی که توی گروهان من -یعنی عقرب -مستقر 
ተበ ርን‏ 

آصف سعی کرد حوشحال نشان بدهد. گروهبان هم 


رن 


- مشروبت‌رو بخور رفیق... | 

وبعد پشت به او کرد و بطرف پنجره رفت. اصف از 
. ی وو 2 
فان کار መርን ው ር‏ لبوان ات لت نروک 





کرک بوی مشروب حالش را به هم می‌زد. اما تحمل کرد. 
آنقدرتحمل کرد تا گروهبان‌سربرگرداند و آصف را 
ببیند که دستش را پایین آورد. آصف ادامه نقشش راهم 
خوب بازی کرد؛ سرش را به ፍጭ‏ و راست تکان داد. 
گروهبان خندید: 

-بهت که گفتم همه ፍጭ‏ آمریکاییه ا تلخه امادر 
መሥ‏ مستی بی‌نظیری داره» باز هم برات بریزم؟ 

ሽር ር 

7771717 1717 
این از "وینستون " بود. 

اضف ان راراحت‌تر کشید. 

-ولسی یک سوال برام پیش اومده که دلم می خواد 
جواب بدی» چرابااینکه به راحتی می تونستی هر دو 
نفرشون‌رو بکشی, فقط زخمیشون کردی و تن به ریسک 
دادی؟! 

گروهبان سوالش را دوباره تکرار کرد: چرااون دوتا 
ویتنامی‌رو የዴ‏ | 

اصف خودش هم تا ان لحظه به این مساله فکر نکرده 
بو د. 

- نمی دونم. شاید... شاید چون لزومی به کشتنشون 
نود . 

گروهبان خندید و سری تکان داد: 

- ره درسته» ولی فقط اميد وارم از سر دلسوزی این 
کاررونکرده باشی» چون دراین صورت. مجبورم از همین 
ኘው‏ خبر کشته شد نت رو برای خانواده‌ات بفرستم یادت 


۲ ر“‎ 
۳۳۰۷ Ê) ያ” اطلاعات‎ 


باشه که اینجاء اگه یک لحظه هم به ویتنامی‌ها ترحم بکنی» 
خودت رو يکقدم به مرگ نزدیکتر کردی» ما امریکایی‌ها 
یک ضرب‌المثل داریم که میگه بکش تازنده‌بمانی این 
یک واقعیته سروان یادت نره... 

پادم می‌مونه, متشکرم... 

اصف‌این را گفت وازجا 
سر کر وهنان اا خی اد امل 

-راستی از خانوادهات گفتم. یک نامه داری» امروز 
صبح رسید... 

وپاکتی راازداخل میزش بیرون کشيد و دستش داد 
واو راتادم در مشایعت کرد: 

-خوشحالم سروان. این و جدی میگم. من اینجا -توی 
این منطقه -به یک افسرلایق و شجاع و ورزیده‌نیاز 
داشتم. خوشحالم که خیلی زود با تو آشنا شدم. دولتهای 
ما خیلی با هم دوست هستن» پس من و تو هم می تونيم با 
هم رفیق باشیم. من روت حساب می کنم. 

آصف این بار از ته دل شاد شد و گروهبان هم این را 
فهمید. با او دست داد و خد احافظی کرد. 

|د کمک اا اد Eg‏ 


رخاښست تابر ود اما 


نیازی به باز کردن آن نبود. هر نامه‌ای که به آنجا می رسید 
حتما قبلا خوانده شسده بود. چند ثانیه‌ای جلوی سنگر 
فرماندهسی مکث کرد.ازسگار همه از رفاقتش با گروهبان 
باخبر شده بودند که چند سرباز آمریکایی به محض 
د بل نس برد يش احترام گذاشتند. 

نگاهی به اطراف انداخت. گوشه‌ای را گیر اوردو 
رفت و بر بلند سرو گوشه محوطه اردوگاه ፌድ:‏ داد و 
شروع به خواندن نامه کرد. دو برگ و نیم نامه بود. پدر و 
امنه و دو برادر برایش نوشته بودند. 

پدربرایش آرزوی‌سلامتی کرده‌بود واورابه خواندن 
نماز سفارش کرده بود: 

ሥና‏ عزیزم» نمی دانم آنجا مشغول چه کاری هستی 
اما ረሙ ኦዶ‏ | هست. فقط یادت باشد که خداهمه جاهست. 
پس هر گز خدا را فراموش نکن... 

عرق بر پیشانیش نشست به سراغ نامه آرمان رفت که 
مثل همیشه پر از وعده بود: 

-سلام بر برادر قهرمان و عزیزم. خبرهای خوشی 
برایت دارم با ستاد ارتش تماس داشتم. تیمسار موافقت 
ችን ወን ሸው ን...‏ 

ادامه را نخواند و به سراغ دستخط آریارفت که مثل 
همیشه با نصیحت شروع کرده بود: 

"داداش یادت باشد که عاقل باشی, حرفهای روز 
آخرم یادت نرود. این هم به یاد داشته باش که یک انسان 
عاقل»برای‌هر کاری آنقد رسرمایه گذاری می کند که 
ارزش دارد... پس مادا که بی خودی خودت‌رو به کشتن 
بدهی و..." 

-ای ملاحظه کار لعنتی... 

آصف این رازیرلب گفت و خنده‌ای کرد وباولع 
شروع به خواندن سطرهای نامه امنه کرد: 

"...برادرعزیزم فقط خدامی‌دونه 45 چقدر دلم برات 
نک ን‏ . اخر خودت که می دانی» من و توهیچ‌وفت از 
شه در ردي . مخصوصا پس از مردن مامان, که اگر تو 
وآن محبت‌هايت نبود. من حتما تا حالارفته بودم پیش 
ِ .. راستی یک خبر خوش برایت دارم انشاء ءاللهء پس 
از هشت ماهی که وعده داده بودی برمی گردی -اگر مثل 
همیشه خوش قول باشی - می توانی به خودت افتخار کنی 
که دایی شدی! در پایان سلام گرم و [مخصوص] حسین 








رامی‌رس‌انم .می گوید من بلد نیستم نامه بنویسم؛قبلابه 
و رن 

دستخط آمنه که تمام شد بیست سطر زیرش سفید 
بود. به کلمه مخصوص که امنه نوشته بود فکر کرد و 
دقیق شد و فکرش به گذشته‌ها راه جست...به آن روز آخر 
که سین رک و رمث کللاه هش کفته ره 

-من مطمئنم تمام نامه‌هایی که برای شما می‌رسه 
ا 
نامه می‌نویسم جوهر مخصوص هم چیزی نیست جز 
آب پیاز که با چشم معمولی خوانده نميشه اما کافیه نامه 
راروی یک شعله شمع بگیری. تا کلمات برات واضح و 

به اطرافش نگاهی انداخت. همه سر گرم کار خود شان 
بودند. چند سرباز آمریکایی گوشه اردوگاه آتش روشن 
ብ...‏ دا نک صا ll‏ 
ودیگری با صدایی محزون آواز می خواند و یکی از 
ترانه‌های الویس پریسلی رااجرامی کرد و سه. چهار نفر 
دیگر هم در سکوت غرق شده بودند. اصف به طرفشان 
راه افتاد. کنار آتش چمباتمه زد و نامه رابه‌دست گرفت 
وبا لحنی دوستانه گفت: 

e 

هیچکدام جوابش راندادند. یعنی نه 'نامه‌راباز 
دکونمته نفد CER E‏ 
کمی دقیق شد و بعد کم ته حروف نامریی پیدا شد ند. 
آنقدر واضح که ابتدا ترسید و نامه را جمع کرد. اماوقتی 
سربازان را مشغول خود شان دید دوباره نامه راباز کرد و 
لوان د 

"می دونم که حرفهای منوفراموش نکردی. توذاتا 
آدم بدی نیستی. یعنی بستری که در آن بز رگ شدی بستر 
خوبی بوده. واسه همین نمی تونی آدم بدی باشسی. این 
هم که خودت‌رو به اون لباس آلوده کردی» برمی گرده به 
ارزوهای بحگانه‌ات که" 

اضف کمی غیظ کرد و حواست نامه راداخل آتش 
SE O‏ 
حسین را گرچه قبول نداشت اما دوستش داشت.در 
همان دو -سه مرتبه‌ای 45 همصحبتش شده بود» کلامش 
راغیرمنطقی ندیده بود. -حتی آن موقعی که به رژیم بد 
می گفت -و این شد که خواندن را ادامه داد: 

'.. من ازیک جهت خوشسحالم که تورفتی ویتنام. 
لااقل حالا بهتر می تونی با ماهیت رژیم شاه آشنا بشی» 
تاحالا پیش حودت فکر کردی که اصلابه جه حطر 
شماهارو برداشتن بردن آنجا؟ آمریکا با ویتنامی‌های 
بیچاره جنگ داره به ایران چه مربوطه؟ اما من بهت میگم 
ارتباطش چیه؟ چون لازمه که بدونی» ارتباطش اينه که 
شاه نوکر آمریکاست. خب» طبیعیه که یک نوکر» هميشه 
.0 د1140 زان بر میاد... 

آصف جان آنجا که‌هستی کمی به حقایقی که در 
اطرافت می گذرد توجه کن و فکر کن .تا حالا از خودت 
پرسیدی که اصلاعلت جنگیدن آمریکا با ویتنام چیه؟ نه. 
معلومه که این فکرهارو نکردی» برای اينکه یک ارتشی 
اجازه فکر کرد ن هم نداره ولی حالا که اونجاهستی» 
اگه فرصتی پیدا کردی و با ویتنامی‌ها روبرو شدی - که 
ها را 7 5-7 
که رابکی ها او زد منک شنت ؟اود موق مب 
آیاسزاواره که تو هم دستت ቿን ፣፣ ንጋ ጨን.‏ 
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آصف نامه راجمع کرد ودر جیب گذاشست .با اینکه 
حسین سفارش کرده بود: خهان راسوران اد 
نیامد وسیگاری اتش زد وبلند شد حرفهای حسین 
مثل فر مذاب مغزش رامی‌سوزاند. از خودت سوال 
کردی که... باولع به سیگار پک می زد. چقدر دلش 
بااینکه از اعتراضاتش شاکی می شد اما حرفهایش را 
درس داشت خسن وو كرد اصف کرو بر 
دنیا راطوری دیگر می‌دید. شبیه به آدمی که پس از پنجاه 
سالک به کار رنه و سواد می‌آموزد. حرفهای حسین 
در نامهبار ጋ‏ در گوشش طش اند اعتا: برواز یبحم 
اوتف ها رن کب 

یکد فعه یاد چهار اسیری افتاد که حودش دوتای آنها 
را آورده بود. راهش را کج کرد و به سمت بازداشستگاه 
رف ست می انا که سد صند اقفر نادهای اسر 
گوشش را پر کرد و بعد یاد حرف گروهبان افتاد: 

"دو سروان من لااقل تا حالا با پنجاه تا اسیر 
کر رف کر اک مرکا زوا اه 
انگار در قاموسشان اعتراف کردن و جود نداره. مرگ‌رو 
ከ 77 7‏ ی ار و 
دوستاشونرولوبدن..." 

به چهار متری بازداشتگاه رسیده بود 55 سر گروهبان 
از انجاخارج شد.تم ام صورتش عرق کرده‌بود و 
جحشمهایش به اند ازه همه صورتش از حد قه بیرون زده 
بسود.بادیدن اصف توقفی کرد و حنده‌ای تلخ بر لب 
شاند E‏ 
نا رکد کرد د تا ات ከ.‏ 
که دس ویتنامی‌ه‌اداريم ښود. خودم بادندونام 
دولر و 

ጋ]‏ پار ی تعارفش کرد و اس انس ردو 
کت 

- من می تونم باهاشون حرف بزنم؟ 

سرگروهبان زیرچشم نازک کرد و گفت: 

-فایده نداره» می خوای شکنجه‌شون بدی؟ هیچ 
فایده نداره... مثل سگ هفت تا جون دارن! 

آصف سری تکان داد و بی‌تفاوت از حرف جورج 
ውው.‏ 

49=ፍ 24: -‏ نه می خوام با روش خودم ازشون 
حرف بکشم.... سر گروهبان امریکایی قدری فکر کرد 
وشانه‌ای ( ኘህ‏ انداخت و همانطور که ازاو دور می‌شد. 
پاسخ داد: 

-باشه ضرری نداره» ولی کمی ረም ሥመ‏ 

و بعد روه بان باژداشنکاه ው‏ 

-برو اسیرهارو ببند. سروان می‌خواد بره پیششون... 

و دوباره رو به اصف کرد و دوستانه نتصیحتش کرد: 

-توهم مواظب باش... یک ویتنامی گاهی وقتها با 
دورشد. 

دقیقه‌ای گذشت تا نگهبان خارج شد و او رابه داخل 
راهنمایی کرد: 


اطلاعات ل ېرو ۱۳۳۰۱۷ 


آصف سری تکان داد و داخل شد. ابتدا خروار خروار 
سوبگیرند» سیس موقعی که چشمانش به سیاهی عادت 
کرو ریک تس سل ک کرافت ات که ننک | 
آنچه می‌د ید... 

ویتنامی‌هارابه غل و زنجیر بسته بودند. سرخی ፅሙ‏ 3‹‹ 
پا چشمانشان ورم کرده؟ هر چه بود» اصف شو که شده 
بو د. 

هنوز نمی‌دانست بیهوش هستند یا او رامی‌بینند. اما 
CS‏ کم شان هل طو ری 
خون‌آل ود بودند که قیافه‌هایشان مشخص نبود. اما او 
خیلی زود توانست یکی از دو نفری را که خود اسیر کرده 
بود تشخیص بدهد. همو که قدش کوتاه بود و خیل و 
می خواست تیر خلاص را بزند و دوستش مانع شده بود. 
دورتر از بقیه ایستاده بود و دستهایش رابا زنجیر به سقف 
آویزان کرده بودند. نگاه دریده‌اش خیره نگاه آصف بود. 
و رو تینما ی 
ooo‏ 
در N‏ مها می بان 31 
واو ዝው‏ موقعی رسیده بود بالای سر ویتنامی چاق و خپل 

اصف نمی‌دانست باید چه کند؟ حالش داشت به 
هم می‌خورد. اما نمی‌بایست اين رانشان می‌داد. با این 
حال نتوانست بی تفاوت بماند. نگاهی به لت سرش 
انداخت.مطمتن ره که نگهبانها از یشت درمراقبش 
هستند. برایش مهم نبود. به گروهبان گفته بود که باروش 
خودم ! همین شد 48 دستمال تمیزی را از جیب درآورد 
وبا ملایمت روی زخم بازوی چپ مرد ویتنامی کشید. 
آنجا که چند کرم داشتند گوشت و پوستش رامی‌مکیدند. 
ویتنامی ابتداراضی نشان داد. بعد که به حودش آمد 
زحمتی بود بازویش رابه علامت مخالفت تکان داد. 
اضف توجهی نشان نداد و کارش رادنبال کرد. ویتنامی 
باهمه ناتوانیش با خشم فریادی راسرداد. اصف که 
علت نعره‌اش رانمی‌فهمید متعجب شد و سر بالا کرد. 
چشمانشان که باهم تلاقی کرد ویتنامی آب دهان مخلوط 
መ ፣‏ راروی صورت اصف اف کر د دستت اصف 
-انگار -حالا رضایت بیشتری را احساس می کرد. اصف 
መጨ“‏ شده بود که የ!‏ کمی که فکر کرد علت را فهمید. 
او دشمن بود. دشمن ویتنام و سوای آن کسی بود که اگر 
نود ویتنامی چاق و خپل هم انجا نسود. خودش هم 
نفهمید جرا کارش راادامه داد.یااز سر لجبازی. يابه حاطر 
دلرحمی. هرجه برد دوباره پاک کردن زخمهای مرد را 
شروع کرد. ویتنامی هم این بار کوتاه امد. یا از ترس یا 
از سربی تفاوتی ؟ حالانگاه و یتنامی کوتاه قد پایین افتاده 
بود و نگاه ፌዴ)‏ به اصف. 

ادامه دارد 
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رمز موققیت ما قهرمانان مدا لاو رگذشته .کوش داد ن به توصیه پیشکسونان بود 


باغنانناشی: با ر کی رما 


المبیک ملبورن را از دستم گرفت 


هبچه بایم» طلای 





داوود غرانوش 


ጊኔ ነጫ 

کشاورزی و باعداری از فهرماد پیشکسوت این حفته محله. یک انسال قوی و پرنفس ساخته بود که 
می تو انست ساعت هاا قدرت درمز رعه اش کار کند. 

او ' همان کود کی و ሊነ ንዓ‏ تحصیل در مدرسه می دود و پر نشی .5 5 و تلاش و کوت 
خود فرار داده بود. او در حال حاضر نیز با ۸۵ سال سن حمحناد بر نفس و باقدرت است. 

ራው‏ باغاښاشی. وفتی در سال ٧۳٣١‏ به አጋው‏ تنیه انضباطی مجو ر شد دور اد ነ‏ را حند بار یدود و بعد 


شش راسر لو حه کار 


که از او خو استند این عمل راتکرار کند. در حبینش خوانده شد که روری فهر ماد دوهای استقامت خو ልጅነ‏ شد. 
وفتی هم نخستین مدال خود رادر دهلی نو گر فت. این قهرمانی. نید آبنده‌ای روشن راداد. 

مکی وقتی در یک ر قادت میلی متری ጋኔ‏ راتو یک اسطوره دوی ماراتن. ماهیجه‌های پاش ۱ 
ارزو هایش را برباد رفته دید. او می ፍሥሓ ፍሙ‏ قهر ماد ماراتن حهاد شو د. اما به ناحار دوومیدانی را کنار گذاشت 


و ده همال باغداری و کشاورزی سنده کد 


ቦዶ‏ داستادا زند گانی قهر ماد دوهای استقامت سابق ابر اد رامرور کښم. 


باغبانباشی از زبان خودش 

ሠ‏ باغبانباشی هستم. قهرمان دوهای استفامت ایران در 
۰سال قبل سال ۱۳۰۲ در روستای طرقبه مشهد متولد شدم. 
دوران کود کی در مدرسه‌ابتدایی طرقبه و دربازی گوشی‌هاو 
بی خبرهایی که لازمه آن سن وسال است به سرعت گذشت. 
در نوجوانی هم امور مرسوم آن زمان که شامل کشاورزی و 
باغداری بود اشتغال ماروستایی‌ها را تشکیل می‌داد. 

جنگ جهانی دوم که آغاز شد به دلایلی چند که همه 
می‌دانند سربازخانه‌ها در کل کشور خالی شد! البته زیاد 
طول نکشید تا دوباره پر شود و اد ین بار سریع ترو بادقت 
بیشتر همه جوانان‌برای‌دفاع از کشور عزیزمان به پاد گان‌ها 
فرا خوانده شدند. من هم در سال ۱۳۲۳ در پاد گان مشهد 
مشغول خد مت سربازی بودم که... 

آن روز فراموش نشدنی 

یک روز مرتکب بی‌انضباطی شدم. جریان از این 
قرار بود که آن روز داشتم از مشهد به طرقبه می‌رفتم. در 
باز گشت به حاطر کمبود وسیله نقليه د یر تر از وقت مقرربه 
پاد گان رسیدم و به خاطر تنبیه انضباطی به دستور فرمانده 
قرار شد دو بار دور محوطه پاد گان را - 45 چهار کیلومتر 
بود -بد وم و من به راحتی دو دور رابه همراه‌سه نفر دیگر 
دویدیم. البته ان سه نفر همراهم در نیمه راه غش کرد ند! 
وقتی فرمانده ما دید که من بدون احساس خستگی به 
راحتی ۰ متر را دویده‌ام و ፍሬ‏ نشده‌ام چون فکر 
می کرد تقلبی در کار بوده. دوباره دستور به تکرار دویدن 
دو دور پاد گان‌راداد که من بازهم بدون احساس خحستگی 
وراحت ۶۰۰۰ متر رادویدم. 

اوبعد از تست کرد ن من»سریع به تربیت بد نی خراسان 
موضوع را خبر داد و گفت. طرف را پیدا کردم و مرا به 
آنها معرفی کرد. آنها نیز دستور دادند بگویید بیایند به 
مشهد نزد ما! خلاصه یکی دو روز بعد به مشهد رفتم. 
هک را تس اس 0 ን‏ 








دونده ماراتن و استقامت بودند. در ورزشگاه سعد آباد 
آن روز (تختی امروز) در مسابقه ۵۰۰۰ متر شرکت کردم. 
در پایان» درحالی که نزدیکترین رقیب را حدود ۰ متر 
جا گذاشته بودم. به مقام اول رسیدم. بدون اينکه از آنچه 
گفته می شد. اطلاعی داشته باشم. فهمیدم رکورد دوی 

۳۷ نن ረ‏ ۱[ 
سرعت به تهران احضار شوم یعنی ژاند ارمری تهران مرا 
خواست و در یک مسابقه ۵۰۰۰ متر دیگر شرکت کردم 
که باز هم پیروزی بر رقیبان حاصلم شد و باز هم شکستن 
رکورد ایران. روزنامه‌های ان روزگار نوشتند: (ئنيه 


حضور در صحنه‌های بین المللی 

یکی دو سال بعد. تیم دوومیدانی ایران برای انجام 
یک مسابقه دو به ترکیه اعزام شد 45 من هم در کنار تیم 
بودم و در ۵۰۰۰ متر طلا گرفتم و باعث تعجب همه شد م. 
سال بعد در مسابقات بین المللی پاکستان حضور بافتم وبا 
شر کت در مسابقه استقامت همه دوند گان پرقدرت راجا 
گذاشتم و مدال طلا گرفتم. پس از آن بود که در صحنه‌های 
بین المللی حضور یافتم. 

شغل و خانواده 

از همان زمان که در ارتش بودم. آن شغل را پيشه خود 
کردم. الان حدود ۲۲ سال است که بازنشسته صنایع دفاع 
یک خیابان را در منطقه سمنگان نارمک تهران به پاس 
۰ حرکت ورزشی انجام می‌دهم. حد ود ۸ساله بودم 
دو فرزند دختر و پسر دارم. وقتی انها را عروس و داماد 


ሬ “ሆ 
۲۲۰۷ رم‎ ۴ ያ” املاعات‎ 





کردم و خبالم راحت شد مجددا ازدواج کردم که حاصل 
این ازدواج نیز دو پسر و یک دختر است. الان هشت نوه 
دارم. آخحرین فرزندم رضا ۱١‏ ساله» دارای دو سه کمربند از 
ورزش کاراته است. از فرزندان و نوه هايم خواستهام ابتدادر 
که بحمدلّه از وضع تحصیل و زندگی آنان رضایت دارم. 
حد‌ود ٩‏ سال به عنوان دونده و سپس مد تها در تهران به 
عنوان مربی تیم ملی به دوومیدانی کشورم خد مت کرده‌ام. 
دادم ور ید اټ د پر 
gg ..‏ 

بنده መ‏ دوران ورزش و قهرمانی خود با بسیاری از 
بارهابا زنده ياد تختی به مسابقات برون‌مرزی رفتم و در کنار 
او بودم. از قهرمانی‌های او دلشاد بودم و از مرگش تسار 
ناراحت شد م. زنده‌یاد تختی یک سالار و اقای به تمام معنی 
بود. ما ۲۲ نفر بودیم که ماهانه مبلغ ۰ تومان حق سفره 
می‌گرفتیم. اما آقاتختی تمام آن پول رابه چهار دانشجوو یک 
اما کشاده‌دست بود و بامرام. من در بسیاری از مسافرت‌ها 
در کنار آن زنده‌یاد بودم» خدارحمتش کند. مثل او درایران 
-البته ورزشکار بامرام و آقاو مردمدار -نیامده است. 


الگو های من 

ا زآن وقتی که استقامت رو شد م و قهرمان فقط یک اسم 
در ذهنم حک شده است. «زاتویک»» هميشه اميل زاتوپک 
قهرمان نامدار و رکورددار جهان را الگوی ورزشی خود 
قرار داده بودم و ارزوی دویدن در کنار او راداشتم که در 
المپیک ۱۹۵۱ ملبورن این آرزو برآورده شد. اما افسوس 
که بعد از طی ۲۰ کیلومتر» پارگی شریان پا به من اجازه 
نداد تا حط پایان در کنار او باشم. او از کشور چکسلواکی 
سخت کوشی و نحوه مبارزه آبب بیکیلا تنها قهرمانی که 
و ۱۹1۶ شده است اورا به عنوان الگوی تحمل مشکلات 
درراه کسب پیر وزی برای من ساخت که از جوانان کشورم 
ابب بیکیلا اهل اتیوپی بود. 


مربیان بادانش 
بنده طی دوران تمرین و بعد قهر مانی» از راهنمایی‌ها 





وارشادهای مربیان گرانقدرایرانی و خارجی بهره‌ها بردم 
که بی‌انصافی است از آنها یاد نکنم. به جز شادروان استاد 
احمد ایزدیناه پدر دوومیدانی ایران؛ از راهنمایی‌های 
مرحوم د يويد البرتیون که مربی دوومید انی اپران بودند» 
بهره‌ها بردم. ቁ. ሶኃሂ‏ دریک مسابقه در መ“‏ کرج 
تهران - که تا میدان فردوسی تهران برگزار شد - اميل 
زاتویک قهرمان افسانه‌ای جکسلواکی هم در آن شرکت 
داشبت ت» من با دو ساعت و ۲۰ دقیقه قهرمان و رکورددار 
جهان شدم. ضمنا یک مد تی نیز در آلمان زیرنظر پروفسور 
ویشمن استاد باتجربه‌و گرانقدر آلمانی سه‌دوره‌مربیگری 
را گذراندهام که همین امرباعث دانستن بسیاری چیزها در 
مورد دوومیدانی شد. 

خو جهمور د ی بین‌المللی» شرکت 
در نخستین دوره‌بازیهای آسیایی ١‏ میلادی در دهلی 
وزنه‌برداری برای کشورم به دست اوردم. 

موقعی که قهرمان ۰۰۰ متر شدم» خوب به یاد دارم به 
وقت نواخته شدن سرود ملی ایران یکصد هزار تماشاگر 
در ورزشگاه دهلی» روی پا ایستادند. در ماده መዓዛ)‏ 
بامانع نیز دویدم و دوم شدم و در ۱۵۰۰ متر مقام چهارم 
آوردم. خلاصه به تنهایی برای کشورم از دوومیدانی در 
دهلی‌نو ۱۳ امتیاز کسب کردم. کلا طلای رھ ۲ 
መ. ከ.‏ دسر ج ረ‏ نود دربن 
۶ ایرانیان از شرکت در بازی‌های اسیایی محروم 
بودند. در سال ۱۹۵۸ در تو کیو موفق به کسب دو مدال 
برنز شدم. در مسابقات ترکیه طلا گرفتم و... همچنین در 
و مدال طلا دریافت کردم. خلاصه طی سال‌های ነ ላ ዕላ‏ 
به بعد در مسابقات مختلف , بین‌المللی فراوانی حضور 

٩ را مات‎ ሀር 

روزنامه‌ها و مجلات داخلی و خارجی عکس و مطلب از 
زند گی و تمرینات من به چاپ می رساندند و می‌نوشتند: 
(باغبانباشی ستاره کهنسال دوومیدانی ایران دو پیروزی 
یره کا هدر تر که به دست ورد 

«خلیق رضوی و باغبانباشی آبروی دوومیدانی ما را 
ጨው‏ کردند. حتی سال ۱۳۳۵ یک مجله ورزشی نوشت: 





بارها با لباس باشگاه استقلال (تاج سابق) 
مدال ها و افتخارات ፌሬ‏ کرد. 








سال ۱۳۵۳ - باغبانباشی در ۵۰ سالگی مشعل بازی های آسیایی تهران 
را به عنوان یک قهرمان اسطوره ای ایران روشن می کند. 


یکی از مجلات از زبان امیل زاتویک قهرمان افسانه‌ای 
ماراتن چک نوشت:«باغبانباشی می تواند در آینده‌بهترین 
دونده ماراتن جهان شود.» و 

حتی یک مجله‌ای برای من تیتر زد: «باغبانباشی گل 
سرسبد استقامتی‌ها» البته بار اولی که یکی از مجلات 
تیتر زده بود ستاره کهنسال. من ناراحت شد م بو رایع 
کهنسال نبود ی 
سال ۱۳۵۳ و هنگام حمل مشعل بازیهای آسیایی ۱۹۷۶ 
میلادی در روی پله‌های ورزشگاه آزادی نوشتند: «علی 
باغبانباشی بزرگترین افتخار ایران در ۵۰ سالگی» اینجا 
شانس آوردم که ننوشتند کهنسالی! 

بنده حدود ۲۹٩‏ سال بدون باخت در | ነ]‏ دویدم. 
መ‏ دوران قهرمانی» مدال‌های گوناگون کسب کردم. 
من دوی ماراتن را - که ۶۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر است -در 
زمان دو ساعت و بيست دقیقه دویدم درحالی که قهرمان 
جهان -امیل زاتویک -دران زمان رکوردش دو ساعت 
و بيست و سه دقیفه بود! 

زند گی بد ون ورزش هر گز 

هرگز زندگی بدون ورزش ወ!”‏ مفهومی نداشته و 
هم اکنون‌هم در ۸۶سالگی صبح‌ها؛ حد ود یکی»د وساعت 
ورزش می کنم. مد تی از عمرم رابه کار باعداری پرداختم 
که در روحیه‌ام بسیار تاثیر داشت. زند گی سالم و بدون 
دغدغه‌ای دارم. استفاده از تغذیه طبیعی و ورزش روزانه 
و درراءس همه ایمان و اتکابه خداوند متعال باعث شده 
که گذشت زمان. کمترین اثر رادر زند گی من داشته باشد 
کو 11.2 رتاو بر عم این 
میا ا کي کلم 

رمز موفقیت 

آن موقعی که مرحوم استاد احمد ایزد پناه» پیشکسوت 
و معلم اولیه‌ام به بنده یاد داد که باید احترام پیشکسوت و 
قهرمانان گذشته را داشته باشی» فهمیدم که او روی نکته 
اساسی انگشت گذاشته است. و وقتی او دوباره گفت با 
تمرینات مستمر و زحمت و مرارت است که می‌توانی 
پیشرفت کنی و افتخار برای کشور کسب کنی و قهرمان 
شوی» باز هم متوجه شدم که استاد بسیار چیزها می‌داند 
که من نمی‌دانم. من آن کاری را انجام دادم که استادان 


4 


۳۳۰ ٧۷ رو‎ ሥረ ፌራ ሀሥ/ 


علی باغبانباشی 
روی سکوی اول 


በጨ. 
ጩሠኃራ من ایزدپناه ویشمن آلمانی و... به من آموخته‎ 
اکنون یک توصيه به جوانان دارم: عزیزانم! به راهنمایی‌ها‎ 


نسخه برای دوومیدانی کشور 

توجه به تمرین جدی و علمی - که در زمان ما وجود 
نداشت -یرهیز از افراط و تفریط ودقت در تغذیه مناسب 
سایه اتکا به خداوند و بهره گیری از فضایل احلاقی» همه 
در کار کسب افتخاربرای خود و میهن اسلامی موفق باشند. 
بنده هر گز به ሠሙ‏ ورزش با خانواده‌ام مشکلی نداشتم و 
همه به وجود من افتخار می کردند. 

شم ایو 
می‌خواهم و توقع دارم که فعالیت‌های دوومیدانی در 
شهرستانها را دقیقا زیرنظر داشته و مانع از هرز رفتن 
استعد ادهای فرزندان ایران در این رشته‌ها بشوند. 

بر گزاری مسابقات ماهانه در شهرستان هاو سه ماهه 
در استان‌ها بین منتخبان شهرها و اعزام تيمها با استفاده از 
همین د وند گان و تامین زند گی ماد ی آنان‌به‌صورت جایزه 


بی‌اعتنایی به دوومیدانی 
اگر الان به قهرمانان دوومیدانی کشورمان حقوق و 
پول و دستمزد می‌دهند. باید شکر گزار باشند. آن زمانها؛ 
زمان‌ها حتی به فوتبال هم از አመ‏ مالی توجهی نمی شد 
چه رسد به دوومیدانی که هیچگاه مورد اعتنای بزرگان 
نبود. من دریک مسابقه با کفش معمولی روی پیست خالی 


دویده و قهرمان شد م. 8 
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نمونه شعر کلاسیک 
عبد 
بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعید ند 
سالها: هجری و شمسی. همه بی خورشید ند 
از همان لحظه که از چشم بقن افتاد ند 
جشمهای نگران. آینه ترد ید ند 
نشد از سایه خود هم بگریزند دمی 
هرچه بیهوده به گرد خود شان چرخید ند 
جون 3 سایه ند یدند کسی دریی خود 
همه از دیدن تنهایی خود ترسید ند 
غرق دریای تو بودند ولی ماهی‌وار 
باز هم نام و نشان تو ز هم پرسید ند 
درپی دوست همه حای جهان را گشتند 
کس ند یدند در آیینه به خود خند ید ند 
سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است 
فصلها را همه با فاصله‌ات سنحید ند 
تو بیایی همه ساعتها و ثانیه‌ها 
از همین روز. همین لحظه. همین دم عید ند 


قیصر امین پور 


مایا 


شبی از شبها 
بوی پاسی که فروتن بود 
ريخت دامن دامن در خانه من 
መ‏ 7 2 
و همه خانه از ان شب دیگر 
ሪቃ‏ گل در گره جارقدی پنهان داشت 


محمد زهری 


غزل تغابن 
پر 
ای قلم گواه باش! راهم اشتباه نیست 
مثل یک ستارهام؛ گم در آسمان شعر 
می د رخشم از خود م. بودنم به ماه نیست 
می تراود از لبم. . ابه‌های روشنی 
عاشق دوبیتی‌ام. این خودش گواه نیست؟ 
خویش را سرودهام. بارها و بارها 
دست کم. گذشته‌ام تیره و تباه نیست 
خسته از کشاکش ناتمام واژه‌ها 
ms‏ وره رت 
شاعری تغابن است از نگاه آسمان 
عمر هیچ شاعری دور از این نگاه نیست 
ضیاءالد ین شفیعی 


#شادی خوش روش - تهران 

بهتر ازاینهامی توانید شعر بگوييد به شرطی که 
اثار متقد مان و متاخران راخوب بخوانید و به ظرائف 
و لطایفی که در شعر آنهاست توجه کنید. 

غروب. مثل شبهای توست 

E همانند‎ 

بی‌نشان 

اگرچه پیر هستم و خسته 

لیکن تو بوی عشق باش و مهربان 

#سمیه حسین پور - لنگرود 

شماهم باید مثل خانم خوش روش بیشتر مطالعه 
کد فعلاسروده‌تان حرفی برای گفتن ندارد واز 
لحاظ قواعد و محتوا د جار اشکال است: 

بیا و بمون کنارم 

که فقط من تورو دارم 

بیا تو ای نازنینم 

تو بده امید به فردام... 

##سمانه میرزایی - قم 

سروده‌هایتان از حیث وزن و قافیه د چار اشکالات 


فرارهای بی‌فرار 
هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست 
ببار ابر بهاری. ببار. کافی نیست 
چنان به داغ تو يخ بسته باغ جان که اگر 
هزار بار بیاید بهار کافی نیست 
به جرم عشق تو باشد که اتشم بزنند 
برای کشتن حلاج دار کافی نیست 
گل سپیده به د شت سپید می روید 
سپید بختی این روزگار کافی نیست 
خودت بخواه که این انتظار سر بر سد 
دعای این همه چشم انتظار کافی نیست 
فاضل نظری 






۳ 
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عد يده است: 





باز هم پنجره‌ها بسته شد و بغض شکست فر دا شب است و باران بی‌پایان 
باز هم ابر گریست از غم پر راز جهان از شه کوههابرمی‌خیزد شب باران 
باز هم یاس سفید گشت خزان در دل دشت خورشید رامی‌گویم باران 
باز هم اشک چکید بر دل خاکستر خاک... و به خانه ما می‌آید باران 
#طاهره قشلاقی - همدان نکر باز باران የፍ“‏ 
ጮህ‏ که به خانم میرزایی داده‌ام شامل شما 2 پنجره‌هاراتر کرد 
نیز می شود: رو ور 
زندگی در تار و يود قالی است آغاز کنیم غرق راز گل شب بو 
قالی از هر کینه وغم خالی است حمید ملکی -کرج سرشارزعطر نفس صبحدم‌پنجره کردی 
مثل قالی زند گی هم رنگ رنگ است # پرشورتر از قاصدک 
یار غم در زند گی ما شادی است از تو رفته پی باد شبی به خواب می‌روی 
#محسن نر گس زاده - تهران ን‏ بی‌تاب تر از شاپرک و دیگر 
ባባ e ey‏ رر | هیچ کس از خواب بید ارت نخواهد کرد 
ዯታት ም.‏ گفتن مرجان علی‌نژاد - تهران این سطرهایی که گفته‌ام 
کجادیدی کسی روزی دهد مفت هم اسان و هم دشوار است معنای مرگ نیست 
ز کار نیک نوحوری دهد جفت 1٢٢‏ مرگ. ماحرای قشنگی‌ست 
ፆ - ብ.‏ قرض 177 ۳ ረ‏ 
e‏ نمی‌دانم چگونه تو را که رویاهایش را په دریا ره 






کجاديدی کسی نعمت دهد بیش 





57 70 ۱ مويسم و ماهیانش را 7 
به ኤሙ‏ شک ان خواهد خر ۲ 1ه 1 
ሪቋነ ۰2 5‏ 
. | آن سطرهایی که ፌልድ‏ | 
چند رباعی از هوشنگ بهداروند - شوشتر e‏ .0 
در سوگ قیصر امین پور نا کال ۱ ۳ ሟ ٢‏ 
رس و بر پیشانی بلند رویاها ژ 
درد اشکهای د ختران مردابی دورمانده از تمام دریاها ፊ‏ 
لبریز ز درد بود و دم هیچ نزد درباران معنای عادت است و فراموشی 9 
جر در ره عشق او قلم هیچ نزد فرو می ربخت یعنی که زنده‌ای 07 
زخمی ز هجوم دردها بود. ولی پرند گان وا = 
با درد قرار خود به هم هیچ نزد در باران گوش کن 2 
| زود شکست زو ን ታን እን‏ به نت‌هایی که پشت پنجره ۷9 
جون بال پرند گان شد و زود شکست و من می د انستم می خورند: با... را... 2 
زخمی شده خزان شد و زود شکست باران ادامه خواهد داشت باران باش 0 
هر چند که کوه بود فیصر اما میوه‌ها از درختان کسی به باران عادت نمی کند :0 
ایینه ناگهان شد و زود شکست عریان می شد ند هر بار که بیا بد ነ‏ 
ماند یم کک خیس می‌شوی 22 
ماند يم گرفتار هجوم گله‌ها رس و کال گروس عبدالملکیان وا 
ا از کف خیابان به فردا می رسید ند 

بال و پرمان شکسته جون جلجله‌ها ان ራፊ‏ ۷ 2 
تشنه رک ثا: yT‏ اما د یر بود درخت الوجه م 
ما ርን ንጌ‏ ات ንንን‏ هم نه نا نا هاه رسد نتا ۱ ۱ 
ون دل گرد اين لها ...دید وی ی یی 7 
ቿ‏ ۳ و تنها شب بود بر رویاهایی که رنگ باخته‌اند 7 
ቃሥ‏ که از لابه لای شاخه‌ها برف می‌بارد 9 
شعر تو تمام معنی قرآن بود تاو ی داد اسما ሠው‏ ور 
جون بوسه میان لب این و آن بود 0 و سکوت 1 
در دست کویر زند گانی. شعرت دختران در باران صدای پرند گانی‌ست 2 

افتایگردان تاریکی را تفسیر می کرد ند بر درختهای عریان خوانده‌اند 

بر مزرعه ترانه باران بودی و ارام ارام و من که یک عمر خاموش بودم 
۱ الوند بلند عشق و ایمان بودی از گریستن فارغ می شد ند پرای یک شعر 9 
دلها همه افتایگردان تو بود اما من می‌دانستم ناگهان زمستانم شکوفه داد ድ‏ 
تو ሥ=ኃ‏ شعر سبز ایران بودی باران ادامه خواهد داشت درخت آلوجه ۳9 
سينا علیمحمدی از برف 2 
ضیاءالد ین خالقی 4 











نوشته: محمد رضا عباس زاده از کاشان 


اک هدو ال دات اا 60 یروق د 
پیشانی کوتاهش د بده می شد. حتی چند تار موی سفید 
هم در بالای شسقیقه‌اش خودنمایی می کرد. درحالی که به 
پشت خو ابید ه بود» صورت سبزه و بی حر کت خود راء به 
کنج سقف سلول نیمه تاریک د وخته»وباچشمان میشی 
کم سویش»انبوه تارهای تنیده شد هدر آنجارامی‌نگریست. 
در گوشه‌ای دور تر از تارهاء عنکبوتی کریه و درشت منظر 
که پرزهای وحشتناکی بدنش راپوشانده» کمین کرده بود. 
درمیان‌تارهای محکم‌وبی‌رنگ او بچه عنکبوتی گیر 
کرده بود. به طرفش رفت و با پاهای د راز و ترسناکش او را 
درمیان گرفت. بد نش جمع شد وپرزهای چند شآورش 
نمایان‌تر شدند. 

جوان چ ر خید و چهره‌درهم کشید. به یاد مرد ی افتاد 
45 در بحبو حه مرگ مادر با او دوست شده و از اویک 
عنکبوت ساخته بود. عنکبوتی با پرزهای قرمز به رنگ 
حون... نالید : 

"نه. اینا همه اش خواب و خیاله. دارم خواب می‌بینم!" 

مثل حواب‌های ترسناکی که هميشه می ديد و تابیدار 
می شد سرش رابر دامن مهربان مادر می ديد که شبنم‌های 
عرق رااز چهره تبدارش پاک می کرد. نا گهان صد ای باز 


نوشته: هوشنک بهد اروند از شوشتر 

چند ماهی می شد که او رابه جای خودش شبان گله 
کرده‌بود. آخر لجاجت وس رکشی بود.با آن که پنج د ።‏ 
سالی از او بز گت بود و حکم فرش را داشت اما اصلا په 
ወጋ‏ 4128 داد وت انش ارام 3 کم شا 
چند باری نصیحتش کرده بود» حتی یکی دو باری اورازده 
ን 5“. ነ“ እ ሠ“ ምው.‏ 
نصیحتش کند فقط همین رایاد گرفته‌بود که‌بگوید: تو 
نمی خواهد دلت شور مرابزند. هیچ دزد ی جرات نمی کند 
به گله من نزدیک شود! 








باشد و گله راقبل از تاریک شد ن هوا بر گرداند. همه به 
خاطر این بود 45 شنیده بود دزدها چند وقت پیش چند ین 
گله از آبادی رادر راه بر گت زده بودند. حتی چند ماه 
پیش توی ماه محرم. دونفرباشگرد جدیدی پیش یک 
دودیگ بزرگ قورمه سبزی و برنج با خودشان برده بودند 
که غذای نذری دارم بخورید و فاتحه‌اش رابه روح 
پد ر تازه از د ست رفته‌مان بفرستید. ان بیچاره‌های از همه 
چی زوا زهمه جابی خب رهم از کوچک و بزرگ تا خورده 
بودند. همه از مرد وزن درازبه درازبیهوش افتاده بودند. 
انها هم نامردی کرده و تمام گله رااز میش و بز بار ماشین 





خود رانگریست. پرزهای قرمز طنابی رابر دستان خود 
ناگهان نگهبان قد بلند زندان» دررا گشود. افسریرونده 
وارد سلول شد و گفت: 

-زندانی! برای نمایش و بازسازی صحنه‌های جنایت. 
به محل جنایت برده می شوی. سعی کن همه چیز راخوب 
و دقیق به ሥሎ‏ بیاوری و چیزی را فراموش نکنی. 

بعد از مد تهااضطراب.دلوایسی ودربدری»باردیگر 
برروی شسن‌های نرم و خنک کنار رودخانه قدم می زد 
وهوای پاک وزلال انجارابرتن خود می کشيد. به ياد 
آورد» روزهایی را که شاد وسبکبال همراه‌دوستان خود 
به‌اینجامی آمد ند. دنب ال‌همد يگر می‌دویدند.وچه آزاد 
دوررودخانه شت می زدند 5 آواز می خواندند. آهسته 


گفت: "آه چه‌روزهایی! . آنگاه‌سرش راپایین آورد وبا 
ترس و دودلی رود خانه ژرف و عمیق جلوش رانگریست. 
اپ تیره‌رنگ درمیان دیوارهای‌سنگی بلند ونوک تیزدو 
طرف رود خانه برهم می غلتید. کف آلود می شد و موج‌زنان 
جلو می‌رفت. موج‌هایی کوبنده.مها رگسیخته وس رکش. 
صدای افسر و مامور پرونده او رابه خود اورد: 

-بگو نترس. تمام ماجرارا تعریف کن. 





کرده‌بودند. يااین که چند وقت پیش یک نفرباشصت. 
هفتاد هزار تومان اسکناس دو هزار تومانی از یک گله‌دار 
درصحرابانام قربانی برای سید الشهد ا(ع) یک گوس فند 
از گله تیر کرده بود و آخرسری هم اسکناس ها تقلبی از 
اب درامده بود. 

بیجاره پیر مرد که ده دوازده‌سرعائله داشت و از کله 
سحرتابوق‌سگبرق آفتاب سینه‌درو دشت پی‌ همین 
چند تابزومیش مفو و گر»سگدومیزد.اگراین حرف 
وحد بث‌ه انب وددلش‌دردمی کردبی خود وبی جهت به 
برادرش گیربد هد آخراین گله‌همه‌ی‌داروندارزند گیشان 
بود. از ፌ ሥ‏ تک تک آنها خاطره دارند. 

آنهاخاطره‌های زنده ای هستند که هرروزصبح با 
ህክ‏ ارا بس ር ንዓ ዓም‏ ته 
الماک واا ی کلمد اضسراے تلو 
که آبادی می خواهد سر بر زمین بگذارد به خانه می‌آیند. 





-آیاد و کودک کم سال و آشسنابودند که به بهانه بازی 
و تفریح به اینجا کشاندمشان.دست وپای انهارابستم.با 
و 
دستم مانده. هر ጫ‏ می شویم پاک نمی شود. آنها بچه‌های 
همان مرد ظالمی بودند که اموال پد رم رادزدید وباعث 
سکته او شد... 

- خوب بعد؟ بعل چه شد؟ 

بعد.بی تو جه به گریه‌ها و التماس‌هایشان ميان امواج 
وحشتناک همین رودخانه پرتشان کرد م. 

یکمرتبه فضایی سنگین و وهم آلود دراطرافش پدید 
آمد. سکوتی سنگین و کشنده بر وجودش چنگ اند اخت. 
درمیان گیجی و شوک یاد اوری صحنه‌ه او زهر خند 
آدم‌ه ای‌دوروبرش,»تمامی رود خانه رابه کل طنابی 
بزرگ و قرمز دید. طنابی که دورتادور اندام لاغر و نحیف 
او ود و کسودک‌قربانیاش‌چمبرزده و آرام آرام‌همانند 
یک پیچک بز رگ می پيچد و بالامی‌اید. انهارامحکم و 
بی‌رحم دربر می گیرد و خرد می کند. احساس کرد درحال 
له نسدن و نابودی است.باسرعت نگاهش راازرود خانه 
دزدید وبا تمام قدرت و توانی که داشت به سمت جلو 
دوید. نفس‌زنان تلاش کرد تاهرچه سریع تراز انجادور 
شود. اما ناگهان زنجیر پابندها؛ دورساق‌های نحیف و 
ناتوانش پیچید ند.باصورت برروی‌سنگهای زمخت و 
نوک تیز کناررودخانهافتاد. گرمای‌باریکه‌ای خون‌رابر 
پیشانی اش ሥሙ‏ کرد.به زحمت چشمان خود را کشود. 
دورتادورش راپاهای آدمها و مراقبینش فرا گرفته بودند. 
سرخونینش رابالا آورد وبا حسرت نگاهی به آسمان آبی 
افکند. در فضای صاف و شفاف آسمان دو مرغابی سفید 
درحال پرواز بودند. بی‌اختیار آهی کشید و گفت: 

-ای کاش این رود خانه نبود.ای کاش ሠ.‏ نبود. 
ای کاش پدرم زنده بود. ای کاش مادرم بود... 


اصلاجرخ زند گیشان از همین گله می چرخد. 

پد ر خدابیامرزشان که تمام عمرش را چون یکی از 
برد گان اهرام ثلائه مصررنج کشید و آخرسرهم مثل یکی 
ازآنهای نام ونشان درهرم زند گی‌اش‌برای‌همیشه‌دفن 
گرديد. تاوقتی که می خواست چانه بیند ازد. مدام انهاراء 
بخصوص او که ازهمه بزرگتربود رابه مواظبت ازاین 
گله قرا می خواند. تا این اندازه که حتی از او خواسته برد 
که درراه مواظبت از گله از جانش هم دریغ نورزد. گله‌ای 
که نقطه شروع ان یک میش شل بود والان تاصد راس 
رسیده بود. اما چه کار کند برادرش که اين حرفها حالیش 
نمی‌شود. چقدر او را نصیحت کند که ارابه زند گی به هیچ 
کس و هیچ چیزرحم نمی کند و باید همه حواسش گرم 
زند گی‌اش باشد. 

نه اخدامی داند که چه سال‌های سیاهی راطی 
کرده‌بودند.سال‌هایی که تازیانه فقربه گرده‌زند گیشان 
زخم‌ه ای پیاپی زده بود. چه روزها و شب‌هایی که ارابه 
سنگین زند گی ازروی بدن‌های تکیده آنهاعبورنکرده 
بود و صدای‌شکستن وله شد ن استخوان‌هایشان گوش 
روزگار را آزار نداده بود به این علت است که او به حاطر 
گله حاضر است جانش راهم بدهد. 

هواتاریک تاریک شده‌بود. مثل دل سياه کافر؛ او مثل 
همیشهبی اعتنابه حرفهای برادرش آرام پیشاپیش گله. 
بی‌هیچ هراسی درحال حرکت به طرف خانه بود. جز او 
هیچ چوپان و گله‌ای در صحرا دیده نمی‌شد. 





نوشته: زهره جوادی از تربیت حید ریه 

روزی که رفتی سفر لحظه آخراز توپرسیدم: کی 
برمی گردی؟ 

گفتی: زود آنقدر زود که صبرت تمام نشود. 

با خندهات خند ید م و گفتم: صبر من برای دیدنت تمام 
نمی شود اما ممکن است عمرم تمام شود! 

نگاهی به من اند اختی و گفتی: یعنی می خوای قيامت 
بیام به د يدنت؟ 

په حس توی دلم بهم می گفت» آخرین باراست که 
می‌بینمت. انگار درست فکر می کردم» خیلی وقت است 
منتظرم بر گردی. باهر حبری که از جبهه می آید. دل من 
تکان می‌خورد. این روزها بد جوری غوغا شده است. همه 
جارابمباران می کنند. یک حسی به من می گوید دوباره 
دیدنت محال شده. 

با خواندن نامه اشک گونه‌هایش رایر کرد 45 صدایش 
زدند: محمدا! کجارفتی؟ دشمن خیلی جلو امد ه.ز حمی 
زياد داریم. اگه نیروی کمکی نیاد... 

-ببخشید اقامصطفی داشتم نامه مادرم رامی خواندم 
متوجه نبودم انشاءالّه بعد از این عملیات باید برم دیدن 
مادرم. 

و همینطور که داشت بیرون می‌رفت رو به مصطفی 
دوست صمیمی اش کرد و گفت: دلتنگم شده و خوابم را 
٧و‏ وس با ۱ 

دست در جیبش کرد. کاغذی درا ورد وبه مصطفی داد 
و گفت: این نامه رابرسان دست مادرم. 

وازسنگر حارج شد. 

ساعتش رانگاه کرد. ساعت ۶بود» وقت نما با وضو 
به طرف سنگرش رفت. هر کس آن لحظهاورامی‌د ید 


هنوز چند کیلومتر تا خانه راه داشت. تمام مسیر پشت 
سرش پربود از گرد وغباری که گله از خودش به جا 
گذاشته‌بودباان که حودش رابی خیال نشان می داد اما 
هرا زگاهی پیچک ترس به نهال دلش می پیچید» هر چند 
تابه حال دزد به گله او نزده بود اما برادرش همیشه او را 
از ዉኃ.‏ ترسانده و آداب پاسبانی از گله رابه خوبی به 
ارا سرزش داد ویرد وهاه برای تضیخت کر دنل واد 
می گفت: یک جویان واقعی. در راه مواظبت از گله باید از 

از ته گله صدایی می آمد و اماصدای حر کت گله اجازه 
نمی داد خوب بشنود. با چراغ قوه‌اش چند باری به ته گله 
د دا ری ና‏ 
یکد فعه همه‌شان ساکت شد ند. همین موضوع باعت شد 
که او بیشتربترسد کبوتران چشم‌هایش از شدت تعجب 
شاا خد ان 11 تیان ات 
اشد کفست تا در قوف هلآ ما وھا ی درست 
مثل یک تکه چوب ፌዴ - ፈታ‏ حشک شسده بود ابر نصای 
برادرش برای یک لحظه بر کویر ذهنش شروع به باریدن 
کرد. برادرش حق داشت که اینقدر می تر سید. 

هاج و واج مانده بود. درست نمی دانست بايد چه کار 
لک قرا موی رت ሽርክ‏ گو سفند ها را 
بغل زده و قصد فرار داشت. زبانش بند آمده بود اما بعد به 
خحودش امد و ازپرشالش هفت تیری را که چند ماه پیش 
بی‌اطلاع برادرش, از شسهر خریده بود درآورد و به طرف 








آرامش راد رچهره‌اش می خواند.نگاهش به تانکی افتاد 
که در موقعیت خطرناکی پیش‌روی می کرد ولی انگار 
جزاوهیچ کس ان تانک رانمی دید ارپی جی رابرداشت. 
نشانه گرفت. تانک هم نشانه رفت. هر دو همزمان باصدای 
الّاکبر محمد شلیک کردند. انفجار رخ داد محمد به 
اسمان رفت با ارامشی عجیب. 

سه روزبعد از عملیات» مصطفی که بهبود حاصل 
کرده‌بود. خواست خودش , አሙ‏ شهادت محمد رابه 
مادرش برساند و همچنین نامه‌ای ) | که دست او سیرده 
بود.ب‌ااین نیت به طرف خانه محمد راه افتاد 45 باد يدن 
خانه مخروبه آنهاء اشک در چشمانش جوشید. وقتی از 
همسایه‌ها جویای احوال پیرزن شد گفتند: سه روز پیش 
وقت نماز مغرب که بمباران شروع شد هرچه اصرار کرد یم 
به پناهگاه نیامد. آرامش عجیبی داشت دائم اسم پسرش را 
تکرار می کرد. هر کس چیزی می گفت. یکی گفت:ساعت 
#۶بعد از ظهر بود در ذهن مصطفی جیزی در خشید.:ساعت 
شهادت محمد! 





اونشانه رفت و چند تیر به اوشلیک کرد. صدای گلوله 
چرت آبادی را پاره کرد. ناگهان صدای فریادی در همهمه 
پراکنده شدن گله به هوا بر خحاست. اولش باورش نمی شد 
اما ترش درست به هد ف خو رده بود.با خوشحالی امابا 
ترس و لرزبه طرف آن‌رفت. ‏ , 

اگر برادرش بشنود. حتما خیلی خیلی خوشحال 
می شود و دیگر به این حقیقت پی می برد که او بچه نیست 
.1 ردق سای کل | دا يئ 
کاربه او پاداش خوبی خواهد داد. اید هم کاری کرد 
که مع اف خد متش بکنند. آخر کد خداباهمه‌بابزرگان 
وسران شهرنشست وبر خاست دارد و معاف کردن‌او 
برایش چیزی‌نیست. چرامردم آبادی رانمی گویی.اگر 
بشنوند که حتما شتیده‌اند و الان صد ای این چند گلوله 
زر انرا اب کردم تما کی تس و ر ردا 
حساب ديگری رو ى |وبازمی کنند. ذهنش آبشخورهزاران 
فکر کال و رسيده بو د که بالای سر جنازه د زد فلک‌زده و 
گوسفند زبان بسته سقط شده رسید. وقتی با ترس ولرز 
پارچه روی صورتش راکنارزدونور چراغقوه رادر 
صورت اوانداخت با قیافه‌ی بی جان برادرش مواجه شد 
که برای ترساندن او دست به این کار زده بود. پدرش به او 
سفارش کرده‌بود که به خاطر نگهداری از گله‌باید از جانش 
هم بگذرد. حالا دیگر همه دزدها از او حساب می‌برد ند! 
برادرش راست می گفت. ارابه زند گی به هیچ کس رحم 
نمی کند و از روی همه ኤጭ‏ و همه کس خواهد گذشت. 
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* الهام شوشتری از میناب 

خواننده گرامی. داستان گونه شمارا مطالعه کرد م. 
قلم خوب و روانی دارید. اما سوژه متن تان پیش پا 
افتاده‌بود و آنچه کت کردید. حتی با قواعد اولیه 
ንዓ‏ رت فاصاه داشت. مادم بر اس است که 
مطالعه و نگارش پیوسته قصه و رمان, شمارا دراین 
زمینه موفق خواهد کرد. پیروز باشید. 

#حمید ه فرید ی‌نژاد از کرمان 

نامه و قصه‌ارسالی شمارادریافت کردم. به 
پیشنهادهای خوب تان ترتیب اثر خواهم داد. اما 
قصه‌تان زیادی معمولی و انشای ان زیادی ساده بود. 
با مطالعه بیشتر خود تان را پخته‌تر و قلم‌تان را قوی‌تر 
کنید. سربلند باشید. 

#عباس عابد از اند پشه کرج 

خواننده محترم مجله. قصه‌نویسی یا انشانویسی یا 
را ال 
es‏ 
ایرانی و خارجی اشنا شوید. این طوری امکان پیشرفت 
ንጌ‏ رر 7 7 111717 

#فاطمه صادقی از مسجد سلیمان 

00-00د 5700د ከ‏ د 
کنید و همزمان با نوشتن قصه‌های تازه در زمینه قصه و 
ادبیات هم مطالعه کنید. با توجه به استعداد خوبی که 
دارید. می توانید در اینده داستانهای خوبی بنویسید. 
موید باشید. 

#مرجان روشن از تبریز ‏ , 

متن ارسالی شمارسید. لطفا به پاسخ خانم صادقی 
از مسجدسلیمان توجه کنید. پیروز باشید. 

#محمد سلامی از تهران 

خواننده صمیمی مجله سلام گرم مرا هم بپذیرید. 
از اینکه ذوق داستان‌نویسی دارید» حوشحالم. ኘሁ‏ 
که می‌خواهید وارد این عرصه شوید توصیه من به 
شما مطالعه مطالعه و مطالعه است. امید وارم پس از 
مطالعه بیشتر داستانهای خوبی از شما به دستم برسد. 
موفق باشید. 

#احسان حفیقت از تهران 

خواننده محترم مجله متن "چشمان بی‌رمق! شما 
را خواندم. استعداد خوبی برای نگارش متون ادبی و 
دا ان دار لل و ምሽ”‏ دد اا دد 
E‏ 
TS‏ 
منتظر داستان بعدی شما هستم. سرفراز باشید. 

#پروین فرجی از اسلام شهر 

داستانک‌های شمارا مطالعه کردم. سوژه‌هادر کل 
بدنبودند امابه لحاظ نگارش و پرداخت جای کار 
د اک در ون لا ات وی در هی با 
و در انتخاب کلمات و جملات مناسب. گویاو رساکه 
در خد مت سوژه اصلی باشند دقت بیشتری به خرج 
دهید. می توانید متون بهتری در قالب داستان بنویسید. 
البته مطالعه پیوسته قصه و داستان رانباید از یاد ببرید. 
قلم شما برای پخته شدن به آن نیاز دارد. پیروز باشید. 
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خوانن دگان ጂሥ‏ می رسد . 


اعتقاد ات د کتر مروستی 

دکتر علیم مروستی به دلیل اینکه در خانواده‌ای 

| مذهبی بزرگ شده و پدرش روحانی بود و خود نیز 
| در حوزه علمیه درس طلبگی خوانده بود اعتقادات 
خاصی داشت. مثلاهمه شهای جمعه به زیارت 
ረው” E‏ سص)ښثگ 5 0 
| جمعه‌ه‌ابهزیارت حضرت معصومه(س) درقم 
| می‌رفت وهرسال هنگام سال تحویسل به حرم یکی 
از امامان معصوم می‌رفت. هنگام زیارت. حتما باید 
دستش رابه ضریح می زد و معتقد بود وقتی به زیارت 
می رود» شارژ می شود و گویی جان تازه‌ای می گیرد 
انا ګند ሲቢሚ .ቭ.ፐ..‏ ک ات 
تحویل سال در کنار یکی از امامان معصوم باشد. آن 
| سال برایش سال پربرکتی خواهد بود. به همین دلیل 
اززمانی که فروغ ظفر با او ازدواج کرد قبل از تحویل 
سال نو به مشهد می رفتند تادر زمان تحویل سال در 
حرم امام رضل(ع) باشند. این کار از زمان ازدواجشان 
| درسال ۱۳۲۵ تاسال ነ‏ شمسی‌ادامه یافت. تا 
وت ۱ وقتی مادربزرگ فروغ ظفر 










آشیزی و کدبانه گر 
زیرنظر: طاهره کاظمی 


سالاد مرغ و او کادو 
مواد لازه: 
سینه مرغ بدون پوست ۵۰۰ گرم 
نمک به مقدار لازم 
اوکادو رسیده بزرگ با (گلابی) ۲عدد 
آبلیمو ۴ قاشق مرباخوری 
پرتقال بزرگ ٢‏ عد د 
پیاز قرمز متوسط ۲ عدد 
فلفل قرمز ‏ قاشق چایخوری 
پودر شکر + قاشق چایخوری 
روغن زیتون ۴ قاشق مرباخوری 
جوانه ترتيزک یا شاهی یک دسته متوسط 
فلفل سياه به مقدار دلخواه 
سینه مرغ راشسته و باادستمال آشپزخانه حشک 

می کنیم بعد آن رابه عرض ١‏ سانتیمتر باریک می‌بریم 
سپس روغن آفتابگردان پاذرت رادر ماهی تابه ریخته 
می گذاریم داغ شود مرغها را در داخل ماهی‌تابه تفت 

می دهيم پس از چند د قیقه‌ای به ان نمک می‌زنیم و 





0 سالها #ሪ ሠር‏ خطرات" کتاب یاست خواند نی ب هقل مغ روغ ظف رامیررفیعی 
(مروستی) که به መይ‏ سیمین پناه یفرد به دست چاپ سپرده شده است. 
نویسنده همسر یک یاز بنیانگذاران جراح یگوش و حلق و بینی د رایران 
اسست. و یسنده با قلمی ساده و روان خاطرات خود را از د وران تحصیل. 
رل عر دای وبا کرو ገው‏ 
د رڈیل یک یاز خاطرات فروغ ظف رامیررفیعی به نق لا ز اي نکتاب به اطلاع 


سالما خاطره و خطرات 


خاملراثت قرو افر امیر رفیقی (مروننى| 












به منزل آنها آمده و تعریف کرده بود که چگونه با شستر و 
کجاوه جند ین سال پیش به کربلاو نجف رفته است. د کتر 
مروستی به فکر فرورفت و تصمیم گرفت عید آن سال 
هر طوری شده به کربلا برود. بنابراین فردای ان روز به 
را ا و ارت ود 
خودش از راه زمینی به کربلابرود. د کتر مروستی که 
عزمش را جزم کرده بود. حتما زمان تحویل سال در حرم 
بود به همراه خانواده د کتر حفیظی و پسر کوچکشان به 
سوی عراق حرکت کردند. (فروغ ظفر بقيه بچه‌ها را پیش 
مادرش گذاشته بود.) 


XN 


ቅ ۳ 
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یاپ ۱ 
۰ بت ۶ 
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ماهی تابه راازروی حرارت برد اشته بعد آن‌رادر توری 
ریخته تاروغن اضافه آن گرفته شود. او 9515 را یوست 
می کنیم برای این کار از سر نوک‌تیز آن شروع می‌کنیم 
و آن رااز طول می‌بریم و با پیچاندن دو ሠ‏ آن در 
جهت عکس از وسط به دو نیم می کنیم بعد هسته آن را 
خارج کرده آن راباریک باریک بریده و در کاسه‌بزرگی 
می‌ريزيم (در صورتی که از گلابی استفاده می کنید آن 
را پوست کوھت آن زا ار تصش ی ی 
اوکادو یا گلابی رابا ۲ قاشق مرباخوری ابلیمو 
مخلوط می کنیم تارنگ آن سیاه نشود مرغ رابه او کادو 


رده ፅ‏ 
الاعات )سل )ره ٧‏ 


تن 1 1 جي ۳ 2 | 
انهاازت هم ان باماسشين دوج خود به کرمانشاه» ‏ 
قصرشیرین و مرز خسروی رفته و از انجا وارد عراق | 
شدند ودرست چند ساعت مانده به تحویل سال ۳۲ 
در حرم امام (ይ. ኤሙ‏ بودند و پس از روز زیارت 

این سفر سبب شد که خانواده مروستی بیست سال 
متوالی زمان تحویل سال نو به کربلاو نجف بروند و 
درجوارحرم‌امام حسين» حضرت علی و حضرت 
ابوالفضل(ع) سال جدید را آغ از نمایند. اماوقتی در 
سال ۱ شمسی روابط ایران و عراق تیره و تار شد» 
سفر به کربلاو نجف قدغن گردید. 

دکتر که طبق اعتقادش ቂህ.‏ زمان تحویل سال به 
گرفت به مکه و مدینه برود تابدین ترتیب به زیارت 
خانه خدا هم مشرف شود و حج عمره را نیز بجا آورد. 
به هر حال» آنها چهار سال متوالی همزمان با تحویل 


سال نودرمکه و مد ینه و مسجدالحرام و مسجدالنبی | 
کل انا لب نا اب که در اس فند ماه سال ነሽ ዕዕ‏ شمسی | 


که درحال ساختن قسمت جد يد بیمارستان بودند» 
نتوانستند مسافرت بروند و زمان تحویل سال نو در 
منزل بودند. دکتر که اعتقاد شدیدی به اين کار داشت. 
پس از تحویل سال ۱۳۵۶ شمسی گفت که آن سال 
مزا سر 1 و دا በረው.‏ در ن مال 
ኋዶ| ዕሙ‏ مرد. 

بازسازی و تعمیر ساختمان جد ید بیمارستان تااوایل 


اردیبهشست طول کشید. به همین خاطر د کتر مروستی 


برای سیزد هم اردیبهشت بلیط هواپیما به مقصد مشهد 


خود پیش‌بینی کرده بود. در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۶ | 


شمسی به دلیل سکته قلبی دارفانی را وداع گفت. 


اضافه می‌کنيم. 

پرتقال را پوست کنده ورقه ورفه می کنيم بعد ان 
رابها وکادو و مرغ اضافه می کنیم قبل از اضافه کردن 
پرتقالها را به چهار قسمت تقسیم كنيد 

پیازراپوست گرفته ورقه ورقه می کنیم و آن 
رابهاوکادوومرع اضافه می کنیم همه مواد رادر 
سالاد خوری می‌ریزیم 

باقی‌مانده آبلیمو را با فلفل قرمن شکر فلفل سیاه 
نمک. روغن خوب مخلوط می کنیم و این سس را 
روی سالاد می‌ريزيم و آن رابا ترتيزک یا شاهی تزیین 
ا 

معجز ه سر که 

برای شفاف و درخشان کردن ظرفها می‌توانید چند 
قاشق غذاخوری سر که داخل آبی که ظرفها را در آن 
می‌شویید. بریزید و نتیجه را ملاحظه کنید! 

خواص آمونيیا کت 

هنگام شستن ظرفهاء چند قطره آمونیاک درون آب 
بریزید تاهر نوع چربی را از ظرفهایی مثل بلورء چینی. 
ان 

نکته مهم: امونیاک به پوست دست -البته در مقایسه 
بامواد پاک کننده‌دیگر دا سیب نمی رساند. برای اطمینان 
بیشتر می توالید از دستکش استفاده کنید. 
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طراح: داود بازخو 
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و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ را بدون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری 45 جمع اعداد احتمالی در هر سطر 


PP 


የምን qf ۵ 9 20‏ م) teg gf‏ 6۵۵ مصم ٢ RED Sco‏ که 












۲- مریم نوریان از زواره 


۱- علی پورمحبی از تهران 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۲۹۸ 


برای جداول سودوکو و کاکورو نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هد يه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


588 ټټا ጠጠ‏ 
ازبین عزبزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


حوایز برند گان 


2 
= 


خواهد شد 


ቀቅ 
ቅ 
ቀቅ 


۳ 
2 
ኦአ 

$ 

ርን 

-3 

ኋ 


سم 


شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با 


ጩ 
ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه‎ 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از‎ 














|-ماشین جنگی -مونث مستخدم -رخنه, چاک ۲-شبکه تار عنکبوتی کامپیوتری -فیلمنامه‌نویس ۴-رود اروپایی -قرین -بسیار 
مرتب و آراسته -رسنده -ضمیرداخل ۴-قبول کردن -وسیله‌ای در کاربراتوراتومبیل -آسودگی.فارغ شدن ۵-پیروان یک 
پیامبر -طعم و چاشنی - ظرف نفت و روغن - هلاک شدن ፦ዎ‏ ساختمان و سازنده‌اش - کادوها -مقابل کاخ -شیرینی کرمانشاه 
1 ۷- پرورد گار -مرزبان -نظم و ترتیب -اعوجاج -علامت مفعول صریح ۸- متشکر - وسیله صید - درس کشیدنی 4- کره‌ای 
1 که در آنیم - آرامش -حمله ناگهانی - تکان شدید - گندم از آسیاب برگشته -محل احرام بستن حاجیان -١١‏ نوعی ساز ضربی 
۲ -دورویی -دهان - کشورفراعنه - راس 1۳- بریدن شاخه‌های زايد درختان -حقه -حایل ميان دو چيز - کو جه ۱۳-مهار 
شتر - نمايشنامه - شهری در فارس - پرنده شکاری ۱۴- همزیستی و همکاری با دیگران - از مصالح مهم ساختمانی - از مرکبات 
 ፡።፡ ቲ ሆሇምሇ ۱۱ .ኸ.‏ حل جدول شماره ۲۳۹۸ 
فلکی -پیشوند نداری 1۶ نوعی بیماری خونی موروئی -هدایت کننده 
1 وسیله شناوریا پرنده 1۷-مابین دو لب -استواری -لپ. | ۱ 


! عمودی: 
8 !ستاره -زیبند ه»شایسته -کافر ۴-شخص بنده -محل فرود و پروازهواپیما 
۾ ۳- تکرار حرف -ولی - گوسفند ماده -خانه -نفی عرب ۴-نویسند گی 
1 - کم فروغ کم سو -ازدرجات نظامی ۵ لباس -بشستاب -شیرینی تولد 
-الفت ۶- از کشیدنی‌ها -درمان کردن - کوه اروپایی -بیهوشی ۷- واحد 
تنیس -مجازات -چهارمین سوره قرآن کريم -چروک پارچه -تصدیق 
1 انگلیسی ۸- سریعترین پرنده جهان -قومی در ایران -آقا ۹ ممسک 
8 -بازپس دادن - فرحبخش *1-جایزه قهرمان - جمع قوه - شهری در کشور 
۾ ایتالیا ”ጎ‏ فلز سرخ -نیم صدای ساعت -مهربانی - دریاچه حمام - پسوند 
۱ شباهت 1۳ کار برجسته -میوه‌ای خوشمزه - پرستاری کردن -دستور حاکم 
٣تاسف‏ خوردن -تیغ گیاهان - کاخ -رو کار ساختمان 1۴ -فتنه‌انگیزی 
-فراوان زياد -میوه‌مربایی 1۵<جه‌وقت -غربال -مردن -جوهر 
ንኝ |‏ وت ፡ በይህ ርባ‏ تا در 
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۳ جدول کاکورو ‏ | 

شماره ۳۲۹۸ | 

بر ند ه این شماره 

غلامر ضا قائدی 
از خر ፦፦‏ 


1 
_ ز مه وت مس هه و و 


۳۳۷ 











عبور می کرد چرا وحشت زده فرار می کند؟ برای کشف این موضوع. 
شماره‌ها را از یک تا ۱۰۰ به یکدیگر وصل کنید. 


بچه‌های دبستانی با (۷) اختلاف! 
این دو تصوير که از بچه‌های 
شیطان پک دبستان صحرایی 
تهيه شده درن‌گاه اول» 
کاملا شبیه به نظر 
می‌رسند. اما در اصل» 
با یکدیگر ۷ اختلاف 
دارند. آیا می‌توانید 
این تفاوت‌ها را پیدا 


کنید؟ 


ی ۲ 




























تخم مرغ راد ریایید! 
(شسیطونک» عاشق تخم مرغ است. 
چون می‌داند تخم مرغی برای صبحانه او 
اماده شده است. قصد دارد به هر تر تیب 
شده خود رابه حوراکی مورد علاقه خود 
برساند. ایا می‌توانید به او کمک کنید تا 


زود تر به منظور خود برسد؟ په 


به طوری که ملاحظه می کنید, بابرداشتن یک قطعه» تصویر این خروس 
نافص شده است. ایا می توانید بگویید کدام یک از ۶قطعه سمت راست را که با 


شماره مشخص شده باید به جای آن قرار داد تا تصویر خروس کامل شود؟ 


1 
۰ | 
۱ ۱۱۳۹ ا 


۱11 1 
۱ 
1 سا 


8 | ነ) ; ۱ ۷ ۱ 
۳۳۰۷ ارو‎ የላ] ያ” ዞሠሥ/ 


ኃኃ ነ 


۰ 


کی زد 


باڼست. فقط خصل د ቃነ‏ گی در نکامی که 


ኣኔ در‎ 


مغز و هن تحلی می کند ز سامی داش 


ወ‏ شو دنهلار 









تا آقای تجویدی 
می گفتند. در دهه پنجاه نگاه 
تاجرمابانه در موسیقی به وجود 
آمد و همه خواننده‌ها به تلویزیون 
هجوم آوردند. وگرنه قبل از آن. شورای 
ዛታ‏ از خوانند گان تست می گرفت و 
هر کسی نمی توانست مثلادر برنامه گلها اجرا 

داشته باشد. 
بله درست است. تلویزیون و رادیو حرمت 
دارد. وقتی این حرمت از بین برود. همه جیز نابود 

ز جرد 

8 بااین اتفاقی که برای یکسری از بازیگران 
افتاد. اگر قرارباشد بازیگری خیلی دست یافتنی 
باشد. آن ابهت و شکوه و اعتبار حرفه بازیگری از 
بین می‌رود. یک زمانی به مد یران دوبلاژ ایرادهایی 
ከ11... 1፡‏ .5 ې دن 
و کسی نمی تواند وارد این حرفه شود آنها در جواب 
می گفتند. این تصوری که از دوبله وجود دارد په 
خاظر این اسيت کا گر کا ردول ር‏ ار ننک 
داشته شده به خاطر مراقبت‌های شد يد بوده است. 
اگراین مراقبت‌هارا کم کنیم. می‌ترسیم بی در و پیکر 
شود. مثلا جند نفر کارشناس باید تشخیص دهند که 
فلان صدا به میمیک صورت و چهره 
فلان بازیگر خارجی می خورد یانه! 
بنابراین کسی نمی تواند به راحتی وارد 





بقیه از صفحه ነነ‏ 









زا زان کاری علی نصبزیان 
9 علی نصیریان.متولد ۱۳۱۲ تهران.نویسنده» کار گردان 
و تلویزیون, دارای دیپلم بازیگری از هنرستان 
هنرپیشگی تهران و نشان درجه یک هنری است. 
9 خانواده او هیچ‌گونه مخالفتی با کار هنری وی نداشتند. 

9 پدر او حسین نصیریان کارگر راه‌آهن بود و طبع شعر داشت 
برای خود ش فراهم کرده بود. او ارادت خاصی نیز نسبت به امام علی(ع) داش 
اسم تنها فرزندش را علی گذاشت 
9 نصیریان دارای سه فرزند پسر است که هیچ کدام حرفه پدر را دنبال نکرده و در خارج از ایران 
زندگی می‌کنند و به زودی برای دیدن پدر به ایران می آیند. 


نا ٤٠‏ اسا 


این حرفه شود! 

به ذهنم رسید برای مقوله بازیگری در تلویزیون 
هم سه استاد حضور داشته باشند و مجوز بدهند که 
هر کسی همینطوری نتواند وارد این حوزه شود. شما 

8 وا... زمانه. زمانه بدی شده. یعنی هر حرفی 
زده شود بعد می گویند که دارید ایجاد مانع می کنید 
نماینده وزارت ارشاد و هنرهای نمایشی هستند باید 
برای سامان دادن به این مسائل حرفه‌ای الگویی ارائه 
بدهند تا طبق آن الگو عمل شود. 

ص 
موزشگاههای . معتبر زياد دار مثل آموزشگاههای 
اقایان سمندریان تارخ» پرستوییء ولی من در خود 
این صلاحیت را نمی بینم. 

6 جه راههایی و جود دارد که این 
تجربه‌ها به جوانان منتقل شود ؟ 

اغلب به جشنواره‌هاء داوری 
و بحث و گفتگو دعوت می‌شویم. 
دانشگاهها خیلی دعوت می کاب 
مثلا چند وقت پیش دانشگاه طب 
شیراز از من دعوت کرده بود و رفتم 
وباهم به بحث و گفتگو پرداختیم. به 
هرحال آنچه را که می‌دانیم می گوییم 
و دریغ نداریم. ولی این یک چیز 

ھ شمادرنظر ندارید مثلایک جزوه آموزشی در 
این زمینه ارائه ናፌ=‏ 

متاسفانه فرصت من خیلی کم است. یک زمانی 
متاسفانه هنوز کامل نشده است. به دلیل اینکه گاهی 
پر مر ړوو روفغ د ዌቢ[ታኤቢቢ‏ 


۳۳۰ HOF ሥሠ 


از متن و حاشیه مصاحبه 








ت و کتابی هم در این زمینه 
شت و به خاطر همین 


any 
خود نمی بینم و ترجیح می‌دهم فقط اگر نقش خوبی‎ 
به من پیشنهاد شد بپذیرم» چون به بازیگری عشق‎ 

می‌ورزم. 

9 شغل اصلی شما بازیگری است؟ 

بله در سال ۱۳۵۹ هم از وزارت فرهنگ و ارشاد 

۰ رل کارتن )1 چه سالهایی شروع کردید؟ 

تقرياسال ۱۲۲۵ »اولین کارهای هنری ዕሙ‏ د 
تلویزیونی راشروع کردم. 

9 ان موفع مسوول تلویزیون چه کسی بود یاد تان 
هست؟ 

د کتر مهد ی فروع. 

9 دکتر مهدی فروغ الان در قید حیات هستند؟ 
است يانه اگر زنده است» خدانگهدارش باشد و 
اگر مرده خد ابیامرزدش. من هیچ ارتباطی باایشان 
ندارم. 

9 یاد تان همست گروه اول از جه کسانی تشکیل 
شد؟ 

بله آقایان جوانمرد» جمشید لايق داورفرو 
خانم‌هاعصمت صفوی, رقیه چهره آزاد و چند نفر 
دیگر که گروه هنر ملی راراه‌اندازی کردیم. سرپرستی 
این گروه را اقای شاهین سر کیسیان برعهده داشت. 

ه در آن زمان تئاتر شهر که ساخته نشده بود؟ 

نه» تئاتر سنگلج هم درست نشده بود. تثاتر 
شهر سال ۴۸ ساخته شد و تثاتر سنگلج سال ۴۴ من 
صحبت از سالهای ۲۵ می کنم. 

در تالار ፌዴ ረይ እ‏ 45 هنوزدایر است. بعضی 
کارهایمان را اجرا می‌کرديم. ان وقتها هم همین شکل 
امروزی بود. وزارت ارشاد درانجامستقراست. 
بعضی از برنامه‌ها را نیز در موزه «ይ ኦዶ‏ ملی اجرا 
می کردیم. در آنجا یک سالن کوچک ساخته بودند 
که در حدود ۱۵۰و ۲۰۰ نفر گنجایش داشت. این 
راخراب کرده‌اند. البته اين سالن را ساخته بودند برای 


ار == ابوالحسن صباء اولین باری که صبا ار کستر ملی 








را راه‌اندازی کرد در آنجا تمرین کرد. 
۾ آن سالها نسبت به وجود ሂ‏ عدم وجود تئاتر 


مقاومتی نبود؟ 

ን‏ سای ار کرت اقا 
تماشاگران ما دعوتی بودند. بلیت نمی‌فروختیم 
حضور در این عرصه برای بازیگران زن دشوارتر 
بود. اولین کسانی که وارد عرصه تثاتر شدند زنان 
اقلیت‌های دینی بودند. 

۵ شما برای حضور در این عرصه تست دادید؟ 

نه, ما فقط سال ۱۳۳۲ برای هنرستان هنرپیشگی 
تست دادیم. سال اول رفتیم تئاتر باربد وسال دوم 
هم تئاتر سعدی. ان موقع دانشکده هنرهای زیبای 
تهران که تنها دانشگاه هنری در ایران بوت بخش فار 
نداشت. در نتیجه فقط همین هنر ستان هنر پیشگی بود 
که دوره‌اش سه ساله بود و به فارغ التحصیلانش سیکل 
هی ገ‏ 

9 شمانمایشنامه ایرانی نداشتید؟ 

اول از نمایشهای ترجمه شده استفاده می کردیم. 
ولی نتوانستیم اجرا کنیم و ناموفق هم بود. شاهین 
سرکیسیان که در روزنامه اطلاعات کار می کرد و د کتر 
فرزامی سردبیر روزنامه ژورنال دوتهران با بسیاری از 
متخصص‌های زمانه سر و کارداشتند. ایشان بانوشین. 
جلال ال امل سیمین دانشون احمد شاملو و... شنا 
بودند. سرکیسیان انها رامی‌آورد منزل خودش درسر 
تمرین تئاتر که آنها تمرینه ای مارانگاه می کرد ند و 
با هم بحث میکردیم. این‌طوری آنها ما رابه سمت و 
سوی تئاترایرانی هدایت کردند. مطبوعات ان زمان 
هم از کارهای ما خیلی خوب می نوشت و ما تشویق 
می شد یم. ما بلبل سر گشته را اجرا کردیم» کار به جایی 
رسید که از طرف یک جشنواره در فرانسه به نام تئاتر 
ملل دعوت شدیم. هنرهای زیبا مخارجش را تامین 
کرد و ما رفتیم و چهار شب بلبل سر گشته رادر فرانسه 
اجرا کردیم. 

9 فکر نمی کنید همین ها زمینه‌ای شد و ضرورت 
ایجاد کرد که تئاتر سنگلج را بسازند؟ 

بله» اول اداره هنرهای دراماتیک راه‌اندازی شد 
عد آقای فروغ آمد و تلویزیون ایسران راایجاد کرد 
ما در تلویزیون برنامه‌های هفتگی داشستیم. البته قبل 
از تثاتر سنگلج. یک گروه تلاتر صد نفری در همین 





تلویزیسون و رادیو حرمت دارد. 
وقتی این حرمت از بین بسرود. 


اداره هنرهای دراماتیک شکل گرفت. سمندریان, 
پری صابری و داوود رشیدی که از فرنگ آمدند» در 
و قم ماس رن 
زن ده و هفتگی از تلویزیون پخش می‌شد. آنها هیچ 
دستمزدی به ما نمی‌دادند و تنها اداره خودمان به ما 
دتم د می د ادا ار ین دستمزد برای بازیکری ۲۵۲ 
مالو يراق کار دای وو ساد اومان 
بود. این ارقام مربوط می شود به سالهای ۴۰ و ۳۹. من 
از اول فروردین سال ۳۹ کارم رابه صورت حرفه‌ای 
شروع کردم تاسال ۴۳-۴۴ که تثاتر سنگلج ساخته 
شد. البته این برنامه‌های هفتگی تلویزیون خیلی حسن 
داشت» یعنی هم برای ما تمرین خوبی بود و هم مارا 
به جامعه معرفی می کرد. انتظامی. مشایخی» شیخی» 
کشاورزو خانم خوروش و من از طریق تلویزیون به 
مردم معرفی شدیم. وقتی تلاتر سنگلج ساخته شد. 
مردم آمدند و گیشه درست شد و بلیت چهار تومنی 
فروختند وقتی تئاتر سنگلج باز شد قرارمان این شد 
که فقط نمایشنامه ایرانی اجرا کنیم. به هرحال در این 
دهه بود 45 نویسنده‌های ما رشد کردند. هنرمندانی 
مثل د کتر ساعدی که نمایشنامه گاو رانوشت که 
بعد ها به صورت فیلم سینمایی درامد. 

6 جه سالی وارد سینما شدید؟ 

سال ۴۷ وارد سینما شدم. در تثاتر سنگلج در 
نمایش ای باکلاه ای بی کلاه کار ساعدی بازی 
می کردم که داریوش مهرجویی نمایش‌ها رادید و 
پيشنهاد بازی در فیلم گاو را داد. 

۵ اکثر کارهای شما قبل از انقلاب کارهای خوبی 
بوده. همه به نوعی مثبت بودند. چند کار سینمایی قبل 
از انقلاب داشتید؟ 


خیلی کم» بیشتر تئاتر کار می کردم. اين فیلم‌ها 


میوه ممنوعه 


الاعات ያ”‏ سا رم ۱۷ ۲۲ 


عبارت بو دند از گاو» نگارش فیلمنامه و بازی در آقای 
نلعا ከን‏ امک ም... ንጢ‏ نره 
مینا. بعد از انقلاب هم در فیلم‌های جاده‌های سرد 
ناخدا خورشید. شیر سنگی, دزد و نویسنده ترنج» 
سالهای خاکستری» روز باشکوه ایفای نقش کردم. 

6 درامد تثاتر قبل از انقلاب جطور بود؟ 

به ما حقوق می‌دادند یعنی بعد از کسر سهم 
گیشه و ۱۵ درصد برای سرویس‌ها بقیه‌اش بین گروه 
ም‏ شا 

لاراز ماند گاری علی نصیریان در گذرازاین همه 
سالهای پرآشسوب که توانسته خودش را از آلود گبها 
پاک نگه دارد. የሬ‏ 

من برای حرفه و کار خیلی حرمت قائلم. امروزه 
کمتر برای این حرفه حرمت نگه می دارند. الان را 
نمی دانم چطوری به این حرفه نگاه می کنند» ولی ما 
بازیگری را عاشقانه دوست داشتیم. نه شهرت برایمان 
مهم بود. نه ثروت ونه اینکه عکسمان روی جلد مجلات 
چاپ شود. من هميشه به بچه‌ها می گفتم این حرفه 
قد ری بد نام است. اکثرابه اسم مطربی ان رامی شناختند 
و باید حیلی مراقب حر کات و رفتارمان می‌بودیم. اقای 
مهدی فروغ در زمان ما بسیار سخت گیر بود. اگر کسی 
می خواست وارد گروه او شود حتماباید احلاق 
سالمی می داشت و اگر #5 چکترین انحراف اخحلاقی 
መሙ.‏ دی ን‏ 
نمی گذاشت محیط الوده شود. 

تا تولستوی می گوید. معبد هنر تا وقتی پرستیدنی 
است که تحارت و ثروت از درهای ان وارد نشود. 
چقدر شما به این حرف معتقد ید؟ 

ام تا مره و کاس 
خیلی بد بهی است. البته زمانه» زمانه‌ای شده که این 
حرفه ا برای جوانان غیرقابل فهم است. می گویند 
اقااین حرفها یعنی چه؟ ولی واقعیت این است که 
هنر کاری معنوی است و همین ویژگی: انسان را 
اوا 35 








تله تفاتر نیرنگ بازیهای اسکاپن 





اگر شما تنهایید 


مه 


'ሦሙ و در عبن حال همه‎ ጋ ሏይ አ 


اک 


و ابن داد 


عم ولتضیاطام رخاله ومدوسه 





یکی از ህጋ‏ مسلم دینی؛ اجتماعی و اعلاقی و رمز 
موفقیت ادمی. مراعات نظم است. در توصیه‌های دینی داریم 
که: (اوصیکم بتقوی الله و نظم ام رکم». اصولا نظم و انضباط 
اساس تمدن و رمز توسعه بشری است. در زند گی اجتماعی 
انسان نیز توجه به این اصل مهم ضروری است. همه انسانهای 
موفق.انسانهای‌منظمی بودند.اماد رنظام آموزشی توجه‌به‌این 
مهم باید بیش از همیشه مورد دقت قرار گیرد. بویژه در سنین 
کود کی آموزش نظم و اجرای آن در شکل گیری شخصیت 
فرد مش اساسی دارد. 

اگر کودک در خانه و مد رسه از معام و والدین خود نظم را 


رفتار ها و واکنش ها بقيه از صفحه ۱۳ 


شروع مسابقه 

د رروزمسابقه زمانی که شر کت کنند گان به حضار معرفی 
می شدند و نوبت به ویلی رسیده بو د» صد ای خنده و نمسخر 
الد نارای 1ل 5 5 کال له 
شد.حتی دوتن ازشرکت‌کنند گان‌بایکد یگرشرطبندی 
کردند که ویلی بیشتر از پانصد متردرمسابقه دوام نخواهد 
اورد.اماویلی توجهی به انهانداشت تنهالحظاتی قبل از 
شروع مسابقه» ویلی در برابرهمسرش قرار گرفت ونگاهی 
به چشمان اشکبار او انداخت وبه لیندسی گفت: نگران نباش 
ومراباور کن و بدان که حتی اگر جان خود رااز دست بد هم 
با هم به یاد تو خواهم بود." 

آنگاه تمام شر کت کنند گان در حط شروع مسابقه در کنار 


فایق‌های خود قرار گرفتند وپس از شسنیدن علامت شروع؛ 
قایق‌هارابرداشته و به سرعت به اب اند اخته و خود رادر 
جریان آن قرار دادند. حتی در خط شروع هم عده‌ای از حضار 
وشرکت کنند گان» ویلی رابه باد تمسخر گرفته بود ند. ویلی 
بای هت اد کی ل راد دسر ارو دس ورد در 
سمت چپ 45 فاقد دست بو د» پارو رابه کمک وسیله‌ای که 


بی‌شباهت به دست مصنوعی نبود که البته به صورت چنگک 
ساخته شده بود. به بازوی خود وصل کرده‌بود.امابااین 
همه می دانست که مشکل اصلی او کنترل قایق خواهد بود. 
بخصوص در هنگام گذر از آبشارهاو گردابها. 

درحالی که ضربان قلب در سینه لیند سی به بیشترین حد 
رسيده بود بابه صد اد رآمد ن علامت. مسابقه شروع شد و 
قایقرانان به سرعت پارو زدن را اغاز کردند. انها تتهادریک 
کیلومترابتدای‌اين مسابقه قابل مشاهده‌بودند و پس ازآن 
پستی وبلند ی جریان آب و آبشارها و امواج به گونه ای بود که به 








زهرا خير خواه 


بیاموزد. پیش از آنکه شخصیت واقعی او شکل بگیرد این مهم 
ادو شده و در دوره‌های بعد ی የቹ‏ 
واه ام ماما ام ان و ار 
دارد ودرعین حال موضوع پیچیده‌ای نیز هست.نحوه آموزش 
نظم باید اقناعی و نه القایی باشد, یعنی نمی توان با عشونت» 
با نصیحت و با تندروی به کودک اموخت که در کار و انجام 
تکلیف و نیز در زند گی خود منظم باشد. دراین مورد توجه به 
نکات ذیل ضروری است: 

ار لا 5-7 
والدین در خانه ومربیان و معلمان‌درمدرسه الگوهای‌رفتاری 
ناس راید ان باشتد, 

۲- بچه‌ها و دانش‌آموزان باید نتیجه مثبت و پیامدهای 
خوشایند مراعات نظم و انضباط را ببینند. یعنی به موقع تشویق 
شوند و مورد تحسین قرار بگیرند و در مواقع لزوم به ሠ‏ 
مه ردنا دن ماس ቢን ቢታ‏ 1 
پيد است به هیچ و جه عنوان منظور خشونت و بی‌مهری نیست. 

۳- آموزش انضباط مثل یک واحد درسی نیست که 
دانش آموز کتابش را بخوانده امتحانش را بدهد و نمره قبولی 
بگیرد. بلکه امری مستمر و همیشگی است. بویژه در سنین 
خردسالی رفتاروالد ین در نظم‌پذیر کردن فرزندان بسیارنقش 
اساسی دارد. 

ام به ذکراست کهاگر ጻዕ ንያ‏ آموزش 


መርዓ)‏ نلک دو تن از 215 انان راتسحیص داد.دراین 
میا هر چه که لیند سی تلاش کرد نتوانست ویلی را تشخیص 
دهد واین بیشترباعث نگرانی اوشده‌بود. بخصوص که‌در 
راه قایقرانهایی که قایق آنهاواژگون شده و به دلیل شکسته 
شدن‌قایق و یا آسیب‌دید گی و جراحت قادر به ادامه مسابقه 
نبودند»راا زآب بیرون‌میآوردند.و طی یک ساعتی که مسابقه 
به طول انجامیده بود شش تن از مجموع شانزده ش ر کت کننده 
به دلایل مختلف. از اب بیرون اورده شد ند اما ኣረ‏ سی» ویلی 
yS‏ 
براثر برخورد سرش به تخته سنگ بیهوش نشده و درزیرآب 
دچار خفگی نشده باشد. او حتی از امداد گران خواست تادر 
مسیر مسابقه به جستجو بپردازندءاماآنهاپاسخ داد ند که بر طبق 
قوانین مسابقه تاپایان یافتن آن هیچکس حق مداخله در مسیر 
مسابقه راندارد. به هر حال بارسيدن نخستین شر کت کننده به 
خط پایان بود که مرد م در نزدیکی خط پایان مسابقه حلقه زده 
ویک به یک شرکت کنند گانی را که مسابقه‌ای چنین مشکل 
و خطرناک رابه پایان می رساندند. تشویق می کردند وبدین 
ترتيب نفرات دوم» سوم وسپس چهارم و پنجم وبعد هم ششم؛ 
هفتم و هشتم ونهم به کار خود پایان بخشید ند .اما از نفر دهم 
که قرار بود هماناویلی باشد» خبری نشد. 

نفس د رسینه‌لیند سی حبس شده‌بود ونگرانی اوبه‌سایرین 
هم منتفل شد و همه در تعجب بودند که چه اتفاقی برای او 
افتاده است. حتی سایر شر کت کنند گان هم از سرنوشت او 
اظهار بی اطلاعی کردند و به لیندسی گفتند که در طول مسابقه 
اوراندیدند.هیاءت بر گزار کننده آهسته آهسته در تداری 
مراسم توزیع مد الها و جوایزبودند.امالیند سی همچنان در 
خط پایان روی تخته سنگی در کنار رود خانه نشسته بود و به 
امواج خروشان نگاه می کرد درحالی که قطرات اشک برروی 
گونه اش سرازیر شده بود. 

دراین میان همسران چند تن از شر کت کنند گان نیز طاقت 


۳۳۰ 09 = ሠ ፌራ ሀሥ/ 


نل تغبیر رفتار آنان در )፡፡‏ گسالی سار دشوار خواهد بود. 

ع-هرگز نباید به بهانه محبت به فرزندان از رفتار نامنظم 
و بی‌انضباطی آنان چشم‌پوشی به عمل آید. چون اگر کودک 
و خردسال در سنین پایین به بی‌نظمی عادت کند به‌تدریج به 
یک انسان بالغ بی‌نظم و انضباط تبد یل می‌شود. 

کی ነ” ዓን ሚና‏ 
و انضباطشان مورد تحسین قرار بگیرند» آموزش این روش 
ር.‏ ودک مت قاری راا شا ار 
ورود به مدرسه می آموزند که وسایل خود را تمیز نگه دارند. 
لباسشان مرتب باشد و لوازم خود رابازبینی کرده و هميشه سر 
جای خود قرار دهند. 

۵-آموزش انضباط وقتی موثر ሖ‏ افتد که ارتباط مناسبی 
بین اولیاء و مربیان وجود داشته باشد. یعنی اگر کودک در 
مدرسه وادار به رعایت نظم و انضباط می‌شود. در خانه 
نباید بی‌نظمی را بیاموزد. مثلا مادری که خود جای وسایل 
اشیزخانه‌اش را نمی‌داند و هیچ نلاشی به خرج نمی‌دهد تا 
اتافهای خانه تمیز و مرتب باشند. نمی تواند از ይ‏ 5 کش انتظار 
رعایت انضباط داشته باشد. همچنان که یک آمو زگار نامنظم که 
دیرمی آید ویادررفتارش حواس پرتی و بی نظمی موج می‌زند 
ویالباسهایش تمیزو مرتب نیست ویانمی تواند درزمان تعیین 
شده مطالب درس راارائه دهد چگونه از د انش آموزش انتظار 
دارد تا تکالیفش رامرتب و پاکیزه انجام دهد؟ 

امید واریم هم در نظام آموزشی و هم در خانواده» رعایت 
نظم و انضباط مورد توجه جدی اولیاء و مربیان قرار گیرد. 


7777076707 7-774 1177-7117 
بودند که ویلی طعمه امواج خروشان رودخانه شده است. 
دراین میان ناگهان یکی از متصدیان مسابقه فریاد زد: نگاه 
کنید... آنگاه‌همه به نقطه‌ای که اوباانگشت نشان می داد خیره 
شدند وناگهان ویلی رامشاهده کردند که به سختی با یارویی 
45 باد ست راست از ان استفاده می کرد ابهای خروشان را 
کنار می‌زد و قایق خود رابه پیش می‌برد. 

حضارهمه جیزرارها کر ده و د ر خط پایان به نظاره‌ایستاده 
cGy‏ 
e‏ 
TS‏ 
دودستش به گونه اش فشارم ی آورد. که رل وسبله 
سرعت شوهرش راافزایش می‌داد. سرانجام د رحالی که از 
الصا رکش کر ከኔከ ህህ ኤኔ‏ 
دقیقه گذشته بود. این ویلی بود که با پارو در یکدست به خط 
پایان رسید و از شدت خستگی در همان نقطه روی زمین افتاد. 
ابرازااحساساتی که حاضران برای ویلی انجام می دادند حتی از 
تشویقی که برای نفر اول انجام شده بود هم بیشتر بود. 

درهن‌گام توزيع جوایز نفرات اول ودوم وسوم روی 
سکوی قهرمانی قرار گرفتند امادرست در لحظه‌ای که قرار 
بود مدال‌هایشان بر گردن آنها اوران شود هر سه پایین امانا 
وویلی رابا اصرار در بالاترین نقطه سکو قرار دادند و مدال 
قهرمانی رابر گردنا و آویزان کردند. آن ان معتقد بودند که 
تلاش وصف‌ناپذیری که ویلی انجام داده بود. خود الگویی 
برای میلیونها انسانی بود که به دلایلی روحیه خود رااز دست 
داده‌بودند.درهمین لحظات لیند سی به چهره شوهرش که 
بر سکوی قهرمانی ایستاده‌بود. خیره‌شد و غرورو آرامشی 
رادراومشاهده کرد. جیزی که جند سالی بود در شوهرش 
ند یده‌بود. او اکنون مطمئن بو د که حتی با يکد ست هم که شده 
بک00 د85 اک ችም‏ 
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چوپان کنیایی» پس ازمبارزه‌با یک شیر و کشتن آن. گرفتار حمله چند کفتار 
شد و پس از عمل حراحی در بیمارستان حان سپرد. 

«موسی الکالائو»جوان ۵ ۲ساله غروب شنبهد رمسیر جنگلی در ۶۰ ۲کیلومتری 
شمال نایروبی با گوسفندانش به خانه برمی گشت که با شیری مواجه شد. 

او در بیمارستان به پزشکان گفت. توانستم با نیزه و چماق شیر را بکشم. اما 
پس از این مبارزه نیم ساعتی نگذشته بود و من درحال استراحت بودم که ناگهان 
را را ار ره 
ን ከ፡፡ጅ፡ህ፡ ወ‏ رس تایه را ውን‏ 
مجروح شده بودم به بیمارستان انتقال داد. 

«موسی» را چند روز پیش از طریق هوا به بیمارستان «کیناتا» در نایروبی منتقل 
کردند و پزشکان در یک عمل ۷ساعته دستهایش راقطع و بحش‌هایی از صورتش 
را 45 کفتارها خورده بودند بازسازی کردند. اما او پس از عمل به علت خونریزی 
شد ید نتوانست دوام بیاورد و چشم از دنیافرو بست. 

ری لل ال در ان ስ. ም.ም.‏ د5د د هرد رات ار دنا هر 


می توانست حرف بزند ا ወ”‏ را ከ‏ ها 
ይጹይጹጽ ሆሶጎ) )ስቻ፣፣‏ را ی ان ار ار کفتارها را 
بانیزه کشته بو دا 


جندی پیش نماینده حقوقی یک بانک دولتی با مراجعه به دادسرای ناحیه سه 
تهران طی شکایتی به بازپرس شعبه چهارم گفت: از چند ی قبل تعدادی تراول 
ም ۹۵ ۹170-77 557090560‏ را 
بار نقد و باطل شده است. با تو جه به اهمیت موضوع با تحقیقاتی که انجام دادیم 
متوجه شد يم افرادی تراول‌های باطله را سرقت کرده و پس از بازسازی انها را 
TT‏ 

پس از طرح این شکایت. کارا گاهان با تحقیقات خود موفق شد ند به شعبه‌ای 
که رل چک‌های باطله از آنجا به سرقت رفته 5 راشناسایی کنند وبا حضوردر 

با توجه به این سرنخ‌ها پلیس اطمینان یافت که سرقت‌ها توسط یکی از 
ደደ ፣። ንስ ከን ጋ ንሲአንሙምሙሱሙሱውኮችኮች ሚጠካጠዐሜ ከ‏ کار اب ی 
(حسین») معطو ف شد. 

این مرد که به حاطر کمبود کارمند علاوه‌بر نظافت دراموربایگانی نیز مد اخله 
می کرد در بازجویی اولیه به جرم خود اعتراف کرد و گفت: من کارم را از سال ۸۶ 
و به خانه یکی از اقوامم به نام (محمد» می‌بردم تا انها را خرج کنیم. 

در رفت و امدها به خانه «محمد» با مردی به نام «محمود» اشنا شدم. او یک 
ساختمان‌ساز ورشکسته بود که تمام اموالش را در قمار باخته بود. محمود پس 
از بازسازی تراول چکها آنها را خرج می کرد و درصدی را نیز به ما پرداخت 
کی کرو 

پس از اعترافات این متهم» دو همدستش نیز دستگیر شدند. 

رئیس پلیس آگاهی تهران در رابطه با این پرونده گفت: در جریان تحقیقات 
مشخص شد ۵ هزار فقره تراول چک به ارزش ۵ میلیارد رال در این ماجرا به 


سرقت رفته | سا 





الاعات ل ارو ۳۳۰۷ 


ሥሪ‏ فربانی خودسوزی کرد 

تحقیقات پلیس برای شناسایی مر د متجاوزی که باعث خود سوزی د ختری جوان 
شده است. اغاز شد. 

بنابه این گزارش» چند روز قبل پیکر نیمه جان د ختری جوان از یکی از شهرستانهای 
غربی کشور به بیمارستان شهید مطهری تهران انتقال یافت و پزشکان تلاش خود رابرای 
مداوای این دختر ۲۶ ساله که به شدت دچار سوختگی شده بود آغاز کردند. 

از سویی» پلیس نیز در جریان انتقال «روح‌انگیز» د ختر مصد وم به تهران قرار گرفت 
و تحقیقات خود را درباره علت سوختگی وی آغاز کرد. د ختر جوان درحالی که روی 
ከከ‏ تا ام کت 
و پنجه درم و به سختی صحبت 
می کرد به ماموران گفت: چند 
زر تیار وی ከ‏ پس از 
آنکهبرای‌انجام کاری از خانه 
خارج شدم پسر جوانی با زور 
به وسیله اتومبیلش مراربود و 
به یک منزل مسکونی برد و آن 
پسر شیطان صفت بد ون توجه به 
اس را و 
مورد تعرض قرار داد و سېس رهایم کرد. زاین واقعه به شدت ناراحت بودم و دراین 
مدت کو تاهبه این می‌اند بشید م که چگونه خود م رابکشم چرا که احساس عذاب و جدان 
می کرد م.از سویی می‌دانستم اگر خانواده‌ام ازماجرامطلع شوند. چگونه به انهاثابت 
کنم که من بی گناهم و درثانی چه سرنوشت تلخی عایدم خواهد شد. چرا که آنها تصور 
می کردند من باعث آبروریزی شده‌ام» حلاصه در همین فکر بودم که درنهایت مرگ را 
تنها راه چاره برای خودم یافتم و تصمیم گرفتم خود کشی کنم. 

روح‌انگیز در ادامه افزود: درنهایت به این نتیجه رسیدم که با تهیه مقداری بنزین 
خودم را به اتش بکشم. اما خانواده‌ام خیلی زود متوجه شدند وبا خاموش کردن اتش 
TT‏ 

درحالی 45 تحقیقات بلس از دختر جوان ادامه داشت خر رسد که «روح‌انگیز» 
جان باخته است. هماکنون پرونده او به شهر محل سکونت روح‌انگیز فرستاده و دستور 
دص د رال مساو صاد دا 


مربی سرشناس فوتبال ፍጻ.”‏ خورد 

زن و مرد شیادی با فریب یک مربی مشهور فو تبال و معرفی خو د به عنوان نماینده 
یک شر کت آلمانی از وی ۱۸۳ میلیون تومان کلاهبرداری کردند. 

چند ی پیش یک مربی سرشناس فو تبال بامراجعه به داد سرای ناحیه 1 تهران عليه یک 
زن و مرد کلاهبردار شکایت کرد و گفت: مد تی قبل زنی به نام ( (የ‏ (م) با من تماس گرفت و 
خودش رافردی نیک و کار معرفی کرد و قرارملاقاتی بامن تر تیب داد .روزقرار«م»بامردی 
حد ودا ۶0 ساله به نام ۱ ر»‌نزد من آمد ند .مرد میانسال خودش رانماینده یک شر کت نفتی 
آلمانی و زن جوان د را عضو یک نهاد نظامی معرفی کرد و از آنجا که به نظر می‌رسید 
را ری 
ملاقات با این زن و مرد آنها به من پيشنهاد کردند که در شرکتشان سرمایه گذاری کنم 
کج سس یود مرت ን) ን ን‏ ۱۱۲ رت رل 
دراختیار آن دو گذاشتم مدتی گذشت و من با آن دو نفر تماس گرفتم و مدارک شرکت 
نفتی را مطالبه کردم اما زن گفت هنوز مدارک آماده نشده است. پس از مدتی مجددا 
با آنها تماس گرفتم اما زن جوان به تماس‌های 
شدم آن دو نفر کلاهبردار حرفه‌ای هستند. 

پس از طرح این شکایت بازپرس ویژه حکم جلب دو متهم را صادر کرد و ماموران 
پلیس پس از چند روز تحقیقات و بررسی آن دو را دستگیر کردند و در با زجویی اولیه 
مشخص شد 45 زن جوان مطلقه است و رابطه دوستانه‌ای با مرد کلاهبردار دارد و انهابا 
این ترفند از اشخاص سرشناس کلاهبرداری می کر دند. 

با مدارک به دست آمده از دو متهم قاضی داد گاه آنها رابه تحمل یک سال زندان و 
رد مال محکوم کرد. 


من پاسخ نمی داد در اینجا بود که متوجه 
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باناراحتی گفتم:د کتر.مثل اینکه من د چار فراموشی 
کامل شده‌ام. 
لبخندی زد و جواب داد: نه اینطورنیستاگر 
فراموشی کامل بود. آنوقت نه می‌توانستید صحبت 
کنید. نه می توانستید کلمه‌ای رابه خاطر بیاورید ونه 
می توانستيد راه بروید. تمام این اعمال حیاتی از شسما 
سلب می‌شد؟ 
گفتم: پس به نظر شمامرض من یک فراموشی جزیی 
است. 
سرش را تکان داد و گفت: بله بله همینطور است. 
د کتر«برونر» که از طرف پلیس مامور معاینه من شده 
بود.یکی ازبزر گترین و زبردست ‌ترین روانپزشکان 
انگلستان‌بود. انروزبا حالت عصبانی در طول‌اتاق 
قدم می‌زد و از من راجع به گذشته و حوادث زند گیم 
سوال می کرد. 
- گسوش کن» چرانمی خواهی بدانی کیستی و از 
ጭ5‏ امده‌ای؟! | 
جواب دادم: ن ».اب دامیل ن دارم به گذشته‌ام 
برگردم. 
باخشم و ناراحتی فریاد زد: این چه حرفی است. 
آخرهر کسی میل دارد اسم ورسم خود رابداند.از 
محل زند گی خود باخبر باشد. من فکر می کنم علاوه 
برفراموشی شماد یوانه هم شده‌باشید و سپس اد امه 
داد: 
-دیشب. ساعت دو بعد از نیمه شب. یک افسر 
پلیس شماراروی یل مشاهده کرده.راستی شما ان 
وقت شب تنها روی پل چه کار می کردید؟ 
-شاید می خواستم خودم رابه داخل رود خانه 
بیاندازم. 
-جرا؟ 
- نمی دانم و مایل هم نیستم بدانم. 
-ووفتی پلیس نام شمارا پر سیده» جواب داده‌اید 
که اسم خود رانمی‌دانید. 
بی‌آنکه پاسخی بد هم در چشمان روانپزشک خیره 
دکتر «برونر) ادامه داد: و بعد وقتی پلیس شناسنامه 
شمارا می خواهد. کیف پول و شناسنامه را 45 در جیب 
داشتقها بل بیرون آورده‌وبه داخل رود خانه پرتاب 
می کنید. چر دست به چنین کاری می‌زنید ؟ 
-شاید علت ان این بوده که من ميل نداشته‌ام بدانم 
کیستم و دوباره به یاد گذشته‌هایم بیافتم. من لحظه اغاز 
بیماری خود መመ.‏ بادم عست ته رزی 
پل ایستاده بود م و به امواج خروشان اب رودخانه خیره 
شده‌بودم که دستی به شانه‌ام حورد.وقتی بر گشتم 
افسر پلیس رادیدم که اسم مرامی پر سید اما 
هرچه به مغزم فشار آوردم نتوانستم اسمم 





رابه یاد بیاورم و تازه در آن لحظه فهمیدم که د چار 
فراموشی شدهام. 

دکتر «برونر» پرسید: شما فامیل دارید؟ بچه جطور؟ 

با زهرچه به خودم فشار آوردم چیزی به خاطرم 
روی سینه‌ام فشار می اورد. 

پرسیدم: د کتر» شما اظهار داشتید که از جمجمه من 
معاینات کامل به عمل آورده‌اید ولی هیچ ضایعه‌ای قابل 
رویت نبود» پس علت این فراموشی چیست و درمان 
آن چگونه است؟ 

-لازم نیست حتما ضایعه بخصوصی در کار باشد 
بلکه در بسیاری از اوقات یک شوک روحی ناگهانی و 
یایک اتفاق غیرمترقبه‌می تواند مرض فراموشی ایجاد 
وحود داشته و تنها راه معالجه شماان است که دوباره با 
یک چنین ضربه شد ید روحی مواجه شوید. 

گفتم: ولی دکتر: ایا ممکن است که من ماههادر 
انتظار بنشینم تا حوادث برایم یک چنین شوک روحی 
درست کند و با آن درمان پیدا کنم. 

می ترسم قبل از اينکه به وسیله شوک روحی از 
بیماری فرآموشی نجات پیدا کنم شبی خود رادر میان 
مواج خروشان غرق سازم. 

روانپزشک گفت: خوب. دراین صورت تصمیم 

گفتم:بلافاصله ازاین شهربه دیاردوردستی 

د کت ر«برونر)بلافاصله حرف مراقطع کرد و گفت: 

جواب دادم:بالا خره این مشکل راهم حل خواهم 
کر 

دراین هنگام تلفن روی میزد کترشروع به‌زنگ زدن 
کرد. تلفن راجواب‌داد وروبه‌من کرد و گفت:اسم 
ር.‏ آمده اس اقا (اسرالد). 
خوب این اسم کو چک من است یا اسم فامیل من؟ 

ብ...‏ ی ا 
(هارنیکتون» است. 

دراین حال مرد جاق و 415 طاسی که عینک ذره‌بینی 
زده بود وارد اتاق شد. 

د کتسر«برونراروبه‌من کرده» گفت:معرفی می کنم» 
آقای «دراموند» که از این پس وکیل و ناظر شما خواهد 
بو د . 

ደር‏ به د کت رنگاه کردم و گفتم:ولی آدم‌زنده 
که وکیل لازم ندارد. 

«برونر» گفت:ولی متاسفانه شماجز و آدم‌های زنده 


۳۳۷ (ፅየ) رس سا‎ ሀሥ/፣ 


مرد که دچار فراموشی شده ሠ‏ 


و کامل محس وب نمی‌شوید. چون قدرت تفکردرباره 
گذشته خود ندارید. 

وانگهی طبق گزارش مامورین» شمامرد بسیار 
ثروتمند و پولداری هستید واگر چنانچه اعمال و 
رفتارتان تحت کنترل قرارنگیرد بیسم آن می رود که 
سودجویان و شیادان در ظرف اند ک مد تی جیب شما 
راخالی کنند. از طرفی قانون اجازه نمی دهد شخصی 
مثل شماحق دخل و تصرف د راموال خو د داشته باشد 
بنابراین وجود وکیل ضروری است. 

OOO 

وی تا مو 
دراموند بودم. دراموند درحالی که با مهربانی مرابه 
طرف در کرو هدا رت می 2 کت نای نسم از 
شما بیش از همه چیز به استراحت کافی نیاز دارید. البته 
«فرانسیس» به خوبی از شما مواظبت می کند. 

باتعجب از د راموند پرسیدم:این فرانسیس کیست؟ 
اشپز من است؟ پیشخد مت خانه است یا زنم؟ 

-اوه... او پیشخد مت شماست. 

دراموند پشت رل نشست و پس از مد تی اتومبیل 
درمقابل درورودی وی لاتوقف کرد. خد متکاری 45 
مها ار ን‏ 
و دودلی گفتم: 

سات فرانسیس. 

واوبا فروتنی جواب داد: سلام ارباب. 

دراموند که‌ازاین تشخیص من خوشحال به نظر 
می رسيد گفت: اوه آقای اسوالد او را ፌጋ ቆሙ‏ شناختید. 

دراموند خطاب به خد متکار گفت:می‌دانید که 
آقای هارنیگتون به علت نامعلومی د چار فرام و شی شده 
و آنگاه فرانسیس رابه گوشه حلوتی کشیده و حرفهایی 
در گوشش زمزمه کرد که برای من نامفهوم بود. 

درضمن صحبت‌های د راموند من شروع به تماشای 
تابلوهای زیبا و نفیس سالن نمودم‌ودر گوشه‌ایازسالن 
عکس زن زیبایی به چشم می خورد.فکر کردم شاید زنم 
باشد.به مغزم فشا رآوردم و باقد مهای لرزان جلوتررفتم 
و ناگهان چشمم به نوشته زیر تابلو افتاد. 

- تقد يم به اسوالد. امضاء خواهر تو ویولت. 

دراین میان دراموند وقتی مراغرق در تماشایافت 
گفت: شناختی» کی بود؟ 

با خنده گفتم: معلومه... خواهرم ویولت. 

دراموند که از حرف من یکه خورده‌بود پرسید:اگر 
راست می ዚታ‏ بگو ببینم «بورلی» کیست؟ 

چند بار کلمه«بورلی»رابه‌زبان آوردم. گویی خاطره 
مبهم و مرده‌ای ازاودان 1 ؛امانمی‌دانستم اسم مرد 
است. زن است و ህ‏ یک حیوان خانگی و با... 

ولی دراموند به دادم رسیده گفت: او همسر توست. 

راز اسرار آمیز 
شب آنروزوقتی‌دراموند مراترک کرد وپرستاریم را 








به عهده فرانسیس گذاشت. اولین 
بدبختی من آغازشد. کار پنجره 
نشسته‌بودم وبه منظره‌باغ‌نگاه 
می کردم که فرانسیس وارد شد. 
ሙን‏ 21126 2115 
خاصی بود پر سید: 

راستی ارباب درست است 
ጨ፦ 45‏ د چار فراموشی شده و 
گذشته خود را از یاد برده‌اید؟ 

من باحالت عصبی جواب 
دادم: به تو ربطی ندارد. 

بلافاصله جواب داد: ولی 
اشتباه می کنيد آخر شمابه من 
۰ هزار دلار بدهکار هستد. 
این قولی که خود شمابه‌من داده 
بودید تاازافشای راز اسرارآمیز 
شماصرفنظر کنم. آن شبی را که زنتان رابدست خود تان 
کشتید. چطور به خاطر ند ارید ؟! 

در چهره اش خیره شدم او ادامه داد: بله آنشب سر 
ساعت ۱۰/۳۰.بعد از یک نزاع خانواد گی شما خانم 
(بورلی» را به قتل رساندید. توی همین سالن. 

روی صندلی نشستم چون زانوانم دیگر حس و 
قد رتش رااز دست داده بود. 

فرانسیس اد امه داد:وقتی اور کشتید از من حواستید 
تابه اتفاق جسدش را پنهان کنیم و ما این کار را کردیم 
اگرباورندارید بفرمایید توی‌باغچه تامحل پنهان‌شدن 
جسد رانشان بدهم. وقتی از کارتان پشیمان شد ید آن 
وقت‌برای آنکه‌من راز شمارابه کسی‌نگویم. قول دادید 
۰ هزار دلار حق‌السکوت بیردازید. 

فرياد زدم:دروغ می‌گویسی.من هرگ زبه توپول 
نخواهم داد. 

او لبخند زهرآگینی زده» گفت:پس من په پلیس 
اطلاع خواهم داد. 

من اسیر پنجه زن شیطان صفتی شده بودم. برای 
اینکه صد ایش رابخوابانم قول دادم روز یکشنبه هفته 
بعد پول را برایش آماده کنم. 

OOO 

چند شب از ناراحتی و خیال خواب راحت نداشتم. 
همه اش فکر می کردم و نقشه می کشیدم تایکروز 
موضوع عجیبی به خاطرم رسید. 

روز یکشنبه به شوفر و باغبان مرخصی دادم و 
ساعت ኃሉ‏ راتاق مطالعه به انتظار فرانسیس نشستم. 
راس ساعت ኋሙለ‏ مکار شیطان صفت لبخند زنان وارد 
اتاق شد. 

-سلام ارباب» دیدید سر موقع آمد م. انشاءالله که 
پول حاضر است. البته جسارت مرا خواهید بخشید. 

من روزنامه‌ای جلوی صورت و هفت تیری که در 
دست دیگر داز شتم گرفته‌بودم .اشاره کردم نزدیک شود 
ووقتی به چند قدمی من رسید روزنامه را کنارزده‌و 
آتش کردم. فرانسیس فریادی از وحشت کشیده نقش 
و 

OOO 





سه نفر پلیس مرااحاطه کرده و کمیسر پشت سر هم 
ازمن سوال می کرد: 

-چرا او را کشتید؟ 

گفتم: من بدون حضور وکیل خود کلمه‌ای حرف 
نخواهم زد. 
۱ -ولی شما که آدرس شماره تلفن واسم کوچک 
اقای دراموند رانمی‌دانید. توی این راهنمای تلفن ۲۷ 
نف رآقای دراموند هست.مجبوریم به تمام آنهاتلفن کنیم 
تااقای دراموند اصلی را پیدا کنیم. 

خوب همانطوری که می‌دانید پلیس موفق شده 
حسد. خد متکار خانه شمارا يد | کند.امامادر جیب 
مقتول نامه‌ای پیدا کرده‌ايم که زنی بنام بورلی خطاب به 
شمانوشته است. ایا منکر این هستید؟ 

بادستی لرزان نامه را گرفتم. خدایااین خط رابه 
خوبی می شناختم. خط زنم‌بود. خشسکم زد...ناگهان 
همه ር‏ رابه یاد اوردم همه چیز... 

من‌زنم‌رانکشته‌بودم.اوزنده‌بود.اوفرار کرده 
بسود...بله با همان مرد جوان زیبا به شهر دیگری فرار 
کرده بود. دیگر بقیه نامه رانخواندم چون تمام کلمات 
رایک به یک به خاطر می اوردم. شاید فراموشی من به 
ሠው‏ شوک روحی شدیدی بود که دیدن نامه زنم در 
من ایجاد کرده بود. 

زنم نوشسته‌بود: اسوالد عزیز از اینکه مجبورم تورا 
ترک کنم.بی نهایت متاسفم. تو مرد مهربان و پرعاطفه‌ای 
بودی و می‌دانم که‌مرا خیلی دوست داشتی.اما ناگزیرم 
اعتراف کنم که این مهر و علاقه یک طرفه بو ده و من هیچ 
احساسی نسبت به توند اشتم.من‌بامردی که‌دوست 
داشتم فرارمی کنم و تمام ثروت و جلال این زند گی را 
به توواگذار می کنم چون عشق رانمی توان‌با پول خرید. 
خد احافظ... بورلی. 

بعد یادم آمد که آنروز پس از خواندن همین نامه 
دچارشوک روحی شده‌بودم. مثل دیوانه‌ها از خانه 
خارج شده و خود رابه پل رساندم که باغرق ساختن 
خود از این زند گی محنت‌بار رهایی یابم. 

ودرست درهمان لحظه‌ای که افسرپلیس د ست 
خود راروی شانه من گذاشت و صدایم کرد متوجه 


اطاعات لل ዕፅ)‏ ۳۳۷ 


۰ 


ی و نم 
نهاده‌ام. بله دنیایی که در آن همه کس 
و همه چیز برای من عجیب و نامانوس 
بو د . 

فرانسیس شیطان صفت که نامه زنم 
راپیداکرده و وضعیت مراهم دیده 
بود ازاین موضوع به نفع خود استفاده 
کرده و می خواست مراسر کیسه کند. 
ኢሪክ‏ | 
ም መአ ናይ‏ 

شت. چشم‌هايم رابرای چند دقیفه 

E E 
نفر پلیس در اطرافم حلقه زده و کمیسر‎ 
با دقت به سخنانم گوش می‌دهد. در‎ 
این میان دربازشد وافسری وارد شد»‎ 
گفت:اقای کمیسربه اقای دراموند تلفن کردم به‎ 
زودی شود وا به اینتجا راھد رما‎ 
دراموند کیست؟ من در آن اتاق و میان پلیس‌هاچه‎ 
می‌کردم. دوباره به آنهانگاه کردم. آنها برای‌من تا زگی‎ 
دوباره گذشته خود رافراموش کرده‌بودم. نه. نه. قابل‎ 
قبول نبود...‎ 

من دیگر از گذشته و حال خود هیچ اطلاعی ند اشتم. 
مردی بودم که د چار فراموشی شده بودم... 


پل با موش خود کات بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 






نقطه به نقطه መ‏ مرغ را در بابید! 












ባፍ ቅ 


ጅ፡‏ چ ر صحت انسان يشن از ان ሏል ኤወ‏ نمی زند که ቃነኃኡ‏ روی غدا تناول 


نمادد 


سپراب صفاد ار 





طول پرهای این طوطی در حال پرواز به یک متر می رسد. 
این عکس تصویری از اولین پرواز یک طوطی سرح رنگ از گونه ماسکو در آمازون 
اسثت مان ۰ گونه طوطی مو جود در دنیا تنها ۱۷ نوع انها از گونه ماسکو هستند که 


E1 45‏ 7 ا 








مرد پرنده فقضایی. عک ساز ناسا 

درسال ۱۹۸۴ بروس مک کند لس بدون آنکه به مسفینه فضایی متصل باشد با استفاده 
گرفت. وی اولین فردی بود که از ملخ نیتروژنی که خودش ان را ماشین پرواز فوق العاده 
نام نهاده بود به فضا رفت. 





کوسه های خاکستری رنگ به طور سریع از کنار دوربینی که پیل کارت (عکاس) در آب 
کار گذاشته عبور می کنند. سالها پیش بعد از حمله یک اکستریرنگ به يل وی 
-7-- انز دبک شود. 
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ساحل. عک سا زایمور یک ریستف ابرهای عظیمی که شکوه صبح نامیده می شود از فراز خلیج کارپن تاریا به سمت ساحل 
توریست ها برای مشخص کردن محد وده اطراف خود حوله | ‹ چترها و کرم های ضد کوینزلند دراسترالیا عبورمی کنند.معمولااین حالت در ماه‌های سپتامبر واکتبر و در صبح 
افتاب خود را روی شن های ساحل در شهر اقیانوس در مالزی می گذارند . روی می دهد. ابرهای فوق گاهی با سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کنند. 








ፅ ره‎ 
۳۳٣۰۷ ارو‎ ۵ ያ” ጨህሠ/ 






چنان بر خود گوارا ساز نیش و نوش دنیا را 
که گر تیغ از گلویت بگذرد اب است پنداری 


بیدل دهلوی 


دل‌انگیزترین صبح سپیده‌ام رابه تو تقد يم می کنم» تاغم‌انگیزترین بهانه بهار 
مرابه قاصد ک‌های بارانی بسپاری» شعرهايم را وقف سجده‌هایت می کنم تا 
ቃሥ‏ تازه برای تو داشته باشم. و صمیمانه ترین سلامم را به کبوتران می‌سپارم تا 
با عشق تو درآميزند. ای که زیباترین نگاهها و پر سکاو ت ترین عشق‌ها در دستان 
تو جادارند من با تمام وجود لحظه‌های تنهایی‌ام دوستت دارم و به این حس 


نابم افتخار می کنم! 


مهد به اصغری نفتچالی 


# زمانی که گرگ ومیش در کنارهم زند گی می کنند» سالی که ماه با زمین 
خواهرخوانده می شوند., د > تعجب می کنم چرا؟ من و تو که از یک نس وبرای هم 
خلق شده‌ایم» نمی توانیم زیر یک سقف با هم زند گی کنیم! 


عباس عابد - اند ፌሬ‏ 


۴ بگذار جریان از توعبور کند نه که رسوب کند. این رسوبات رگهای روح را 


می‌بند د دلتارااژ تپیدن بازمی‌دارد. 


مریم -ساری 


۴ در لحظه‌های با توبودن بی تو بودن را تمرین می کنم و در لحظه‌های بی تو 


بودن با تو بودن را ارژو. 


معصومه اد بب - مشهد 


# وقتی خدا بود. هیچکس نبود. آنچه که خدارامصمم کرد بیافريند» عشق 
بود و تنهاعشق بود "خداوند عاشق بود و آفرید فقط به حرمت عشق و صفای 


آن... 


سودابه سرلک - الیگودرز 


# ماه را نشانه بگیر» که اگر اشتباه هم کنی مشتی ستاره خواهی داشت! 


عربیا 


انسان وي چا کنا شد 6 خاک است. 


سکوت مبهم و بی‌انتها 


6 ای جان سرگردان میان وسوسه‌های زمین و آسمان صدایت رادوست دارم 
که اگر فرشته‌ها بفهمند. آن را تصاحب می کنند. 


نکه هدای 
زآميز 


در صورت تمایل لطیفه‌های خود را 
ارسال تابه نام خود تان چاپ شود. 
رانندهاتوبوس 
اتوبوسی پراز سرنشین از سرازیری 
بسرعت پایین می آمد.و مردی عرق‌ریزان 
بدنبال ان می‌دوید. یک نفراو رادید و 
پرسید: فکر میکنی بهش میرسی؟ مرد 
جواب داد: >.| 45 , بهش برسم چون 
سابقه فوتبال 
TE‏ میتی[ 
می‌داد. دوستش از راه میرسد وازش 
می‌پرسد ؟ ህህ‏ اینکه خره! جرا باهاش 
فوتبال بازی میکنی ؟ طرف جواب میده: 
همچین خره خر هم نیست!دو هیچ 








جبران خلیل جبران - ستاره دنباله‌دار 


بهروز ساده‌لوح 
بهروز که چند ان هم به اصطلاحات شهری 
تاکسی شد راننده رو بر گرداند و گفت: 
اف بس ۱ 
بهروز ساده‌لوح گفت: 
بله عموجان برو مطمئن باش دررا 
መ‏ على دوست 
طلاق 
دریکی ازداد گاههای آمریکاشکایت 
طلاق خانمی مطرح شده بود. 
خانم می گفت بعد از یک ماه که از 
ازدواجمان گذشت شوهرم به بهانه 
الود گی هوا مجبورم کرد همیشه یک 
ماسک ضد گاز بزنم من قبول کردم و این 
رابه حساب محبت او گذاشتم اما چند ماه 
بعد کاشف به عمل آمد که آقا بادوستانش 
شترط بندی کرده است که در اولین ماه 
ازدواج زنش شناخته نشود! 
هادی درخشان: بند رانزلی 


پرسش ویژه. پاسخ و یژه 


می گویید که مشکلتان این است که علاقه او و زبان علاقه او رادرک نمی کنید 
و نمی‌توانید آن رابه خود القاء کنید. شاید هم مشکل این باشد که کمتر به تجزیه 
و تحلیل او می‌پردازید وبیشتربه دنبال آن هستید که او به گونه‌ای رفتار کند که 
شمامی‌شناسید و می‌توانید آن‌رابرای خود ترجمه کنید. اما حالاباید بیشتر در 
او کند و کاو کنید. کارهای بچه گانه مثل بی‌محلی و یا قهر کردن و پا توجه نشان 
ندادن متعلق به زوجی که در مجموع ۰سال دارند نیست! شاید این طریقه در 
زوجهای جوان‌تر جوابگو باشدامادرش ما آنچه جوابگو است» درک متقابل 
است. او از شماهیج شکوه‌ای ندارد و خود تان به این موضوع اذعان کرده‌اید 
وحتی به شمابه‌وضوح گفته که شمارا همانگونه که هستید می خواهد. ایا این 
خود نوعی محبت نیست. یعنی انقدر در خودتان غرق شده‌اید که اين پیام‌ها 
راک 
حصوصیاتی که از شوهرتان بیان کرده‌اید» در شرایط زمانی که اکنون در آن 
هستیم. کمتر در کسی یافت می‌شود و به نظرم باید قد ر آن را بدانید. شماهم باید 
سعی کنید او را همانگونه که هست بخواهید و شاید هم او بسیار علاقه‌مند به ان 
است که چنین جمله‌ای را از شما بشنود و آنگاه ناگهان همه علائم محبتی را که 
مطالبه می کنید. در او خواهید یافت. شاید هم او واهمه دارد از اینکه به شما ابراز 
علاقه کند. چرا که نمی داند شما چه توقعی د ارید و ممکن است ابراز علاقه او را 
مورد توجه قرارندهید. آنگاه او پیش شماو پیش خودش خجل می شود. سعی 
کنید به گونه‌ای با اورفتار کنید که او احساس کند که می تواند آزادانه و بدون‌واهمه 
درون خودش رابه شمانشان دهد. برخی اوقات هم کسانی هستند که درون خود 
رابه آسانی نمی گشایند. اما محبت در آنها موج می‌زند. با تمام حصوصیاتی که از 
شوهرتان نام برده‌اید» من هیچ دلیلی برای نگرانی‌های شما نمی بينم» بلکه تصور 
می کنم که او نه تنها شسوهری خوب بلکه پد ری بسيار فهیم و علاقه‌مند خواهد 
بود. تنها به او فرصت دهید و زبان علاقه او را هرچه که باشد. تایید کنید و به او 
این جرأت را بدهید که حودش را به شما نشان دهد. از رفتار بچگانه و یکسوبه 
خود حارج شوید وحد وسط رابگیرید. چه خوش گفته است افلاطون که همواره 
حقیقت رادروسط دانسته است. شما هم اگر خوب بنگرید. حقیقت رادرباره 
علاقه او به خود خواهید یافت. تنها بايد جستجوگر باشید و نه شاکی. 
موفق و پیروز باشید 





علی فلاح رستم آباد 
دانش آموزٌ دوک آیتداسی هدرسه سافان فارسنی ፎቃ‏ 
ناحیه ۳ در سال تحصیلی ٨۶‏ - ۸۵ با معدل ۲٢‏ شاکرد 


ایا تشر از آولیا: محترم مدرسته ستمان መ ህጋ‏ | 


ኳ : ብ 
=፦።። | ۳ 


اولین موسسه ወ”መሥ‏ مو در ایران ም‏ 


زیر نظر متععصص ترمیم هو از کانادا ین 
ران عبابان وین مسر هب سنا ۱ ربدا > بده جنوي ኣ፲ቭ.‏ 
۳٣۱ ፐፐ ۰ ሬመጩ‏ یړپ AAA ATIF -- ለአለዒላለኛለ‏ اوځ AAA‏ با ته 








7 می خواهی در زند گی خو 


ቅት ላቅ 
مخت‎ 
۰ 


وساد کام 


دا 


یی 


سعی کن تنهاه گمنام زند گی کنی 


زان 7 کت روسو 





شما د قت کنید که چه کسی باد ست گل زد ه است و چه کسی با 
پا!!ان وقت خودتان متوجه می شوید که کدام یک بهتر هستند 





شهریور سال جاری بود که خبری بر روی سایت های مختلف منتشر سك :«با ز گشت پله به زمین فو تبال». 
قرار شد پل دریک بای بای یک يم فونسسال آمریکاس چند ጫ››‏ اي به عون کاینان دای ታም‏ 
داشته باشد و بازی را آغاز کند.این خبر بسیار مهمی نبود اما نکته مهم خبر سرمربی آن تیم آمریکایی بود .اميد 
نمازی.سرمربی تیم نیوجرسی آیرونمن. 

چند روزی وقت صرف کردم تا اینکه توانستم با امید نمازی ار تباط برقرار کنم.تماس هایی با امید گرفتم 
و مصاحبه ای نیزا و انجام دادم که خلاصه ای آن در شماره ዒላ‏ محله == شد. 

پس از آن اميد به عنوان نویسنده با مجله اطلاعات هفتگی همکاری کرده و مقالات مختلفی از وی در مجله 
ፍጭ‏ شده و این هم یکی از آنهاست! 

البته حتما می دانید که پله هزینه زند گی خود را از راه مصاحبه و حضور در مراسم های مختلف در می 
آورد وبه همین د لیل انجام مصاحبه با وی برای ما چند ین هزار د لار خرج برمی داشست.اما با تو جه به اینکه 
پله چند ین ساعت در کنار تیم اميد نمازی حضور داشته و مبلغ ۰ هزار دلار را برای این جند ساعت حضور 
ሻ.፡...፡. ገ.‏ هرا اط د 1 


امید نمازی به همراه پله در رختکن تیم نیوجرسی 


۹ قای پله. خو د رابرای خوانند گان مجله اطلاعات 

۶ دسون ارانتس دونازیمنتوهستم ودر ۲۳اکتبر 
۹ در شهر تریس کوراکوئس برزیل به دنیا آمدم. 

دلیل انتخاب لقب پله چه بود؟ 

6 به علت علاقه وافرپدرومادرم به توماس 
اد یسون نام ادسون رابرايم انتخاب کردند که بعدهادر 
خانه من رابا نام د یکو صدامی کردند .درزمان کود کی 
علاقه فراوانی به د روازه‌بان واسکود و گاما.(: بیله»»د اشتم 
و آن زم ان به اشتباه نام وی را (پیله) ይ.‏ وه ۱ 
ین دد صا که دوستان مد رس مه من 
لقب(پله»دهند.تامدت هاا زاین لقب تنفر داشتم اما به 
تدریج به ان علاقمند شدم. 

® فوتبال را حگونه اغاز کردید؟ 

ቅፍ‏ اصول اولیه فوتبال رااز پدرم‌یاد گرفتم.اسم پدرم 
دودینیوبود که مد تهادر تیم فوتبال فلومیننزه بازی کرده 
بود.سپس به همراه دوستانم تیم فوتبالی را به نام«افراد 
بدون کفش» درست کردیم.در یک دوره مسابقات محلی 
شرکت کرد يم و چون دران مسابقات کفش پایمان بود.نام 
تیم خود رابه «امریکوینا» تغییر دادیم. تیم مادر ان دوره از 
مسابقات به مقام قهرمانی دست یافت و من بهترین گلزن 
مسابقات شدم. 

® فو ህህ‏ حرفه ای را حگونه آغاز کردید؟ 

09 درسال ۱۹۵۴ به همراه چند نفر دیگر از تیم 
آمریکوینابهباشگاه«یسرانباکوینیو که زیر نظر مستاره 
سابق فوتبال برزیل»والدمارد بریتوءاداره‌می شد.رفتیم. 
در همان فصل تیم ما توانست به عنوان قهرمانی یک دوره 
مسابقه که توسط یک روزنامه بر گزار می شد دست یابد. 
در آن مسابقات توانستم در ۳۳بازی ۱۴۸ گل بزنم.۱۵ 
ساله بودم که به تیم سانتوس پیوستم.یک فصل رابرای تیم 
جوانان سانتوس بازی کردم و سپس در ترکیب اصلی تیم 


بز رگسالان سانتوس برای خود جایی باز کرد م. 

۵ در حال حاضر به چه کاری مشغول هستید ؟ 

64 کار من عنوان رسمی ندارد.امااسفیر فوتبال 
هستم.البته جزء هیئت مشورتی فد راسیون فوتبال برزیل 
و فد راسیون جهانی فوتبال (فیفا) نیز هستم.من به تمام 
نقاط جهان مسافرت می کنم تا(بازی زیبا»رابین مردم 
روچ کم 

۵ تفاوت فو تبال در حال حاضر وزمانی که شمافوتبال 
بازی می کرد ید در چیست؟ 

9 فکر می کنم که در زمان بازی ماءمربیان تاکید 
بسيار زيادی بر روی قابلیت های تکنیکی با زیکنان 
داشتند.تنهادر دهه ۷۰میلادی بود که ستار گانی مانند 
جرزینهو»ریولینو توستائو و من در فوتبال ظهور کرد یم 
در حال حاضر پید | کردن تیمی که از لحاظ تکنیکی قابلیت 
های‌مادردهه ۷۰میلادی راد اشته باشد بسیارد شوار 
است.البته فوتبال امروز بسیار سریعتر شده است و مربیان 
ازبازیکنانشان بازی‌های فیزیکی می خواهند .بازی فوتبال 
درامروزبیشتر تاکتیکی شده است وبازیکنان تکنیک و 
تاکتیک راباسرعت‌بسیارزیاد تلفیق ک ده‌اند.فو تبال 
امروزی با فوتبال زمان ما بسیار متفاوت است اما هنوز 
هم «زیبا» است. 

۶ چه بازیکنانی در تیم روي بایی شما حضور دارند؟ 

بازیکن ان فراوانی به یاد من می آیند از جمله 
ር CE‏ ای ده 11.11 
آلبرتو و روماریو. 

یک سوال کلیشه ای همیشه شمارابامارادونا 
مقایسه کرده اند به نظر تان کدام یک از شما د ونفربهتر 
بودید؟ 

ፍቅ‏ ازجواب داد ن به این سوال خسته شد هام.شما 
دقت کنید که چه کسی‌بادست گل زده‌است و چه کسی 


با پاااآن وقت خود تان متوجه می شسوید که کد ام یک بهتر 


پله پرسیده و جواب های آن را برای من فرستاد. 
شمارا به خواندن این مصاحبه کوتاه ما پرهزینه دعوت می ቀና‏ 


هستند. 

٥‏ درحال حاضر بهترین بازیکن جهان از دید شما 
چه کسی است؟ 

من نمی توانم‌بگويم که‌درحال حاضر کد ام 
بازیکن از بقیه بهتر اسست.چراکه اگر نام کسی را ببرم از 
فردایش روزنامه‌ها تیترمی زنند که یله آقای ایکس را 
بهترین بازیکن جهان معرفی کرده است. ‏ 

2 شمازمانی که در کاسموس بازی می کرد ید 
با« اند رانیک اسکند ریان»همبازی بود ጫ‏ .ایا وی رابه یاد 
دارید؟ 

ናን‏ بله.مابه وی«اسکی» می گفتیم.اس‌کندریان 
بازیکن بسیار حرفه ای بود.یکی از مقتد رترین و بهترین 
مد افعینی که من تاامروزدر جهان فوتبال دیده‌ام.وی 
می توانست به ساد گی بهترین مهاجمین جهان را کنترل 
کند به طوری که آنهاحتی یک اینچ هم نمی توانستند از 
وی‌دورشوند.درخارج اززمین بازی نیزانسان بسیار 
بزرگی بود. 

یا خاطره ای از حضورتان در ایران دارید؟ 

®0 بله.به خاطر دارم در ورزشگاهی به مید ان رفتم 
که ሐጋ‏ و بیست هزارنفر گنجایش داشت و اين ورزشگاه 
به طور کامل پرشده‌بود. پنستیبانی مردم ایران از تیم های 
فوتبالشان باورکردنی نیست و انها میزبانان خوبی هستند. 
فش یسک هاش راځ تساو تاو هل شم تین به 
یاد می آورم که در آن زمان یک "قالیچه دستباف ایرانی به 
من داده شد ومن آن‌قالیچه را تاامروزنگه‌داشته‌امو آنرا 
به د یوار خانه مان اویزان کرده ام. 

یا تمایل دارید که دوباره به ایران مسافرت کنید؟ 

09 من بسار علاقمند هستم که بتوانم دوباره روزی 
به ایران باز گردم و در کنار مردم حوب و مهمان نواز ایران 
باشم برای خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی نیز آرزوی 
سلامتی و موفقیت می کنم. 








گفتگو با مصطفی کارخانه مدیرعامل باشگاه پیکان 


خستکی نابز ! 
ቀ‏ 
من حسکی دد دور 6 


مصاحبه از: محمد طاهری 





اشاره: حدود دو ماه است که پس ازبر کناری ابراهیم ثنابی. مد یرال 
ابر ال خودرو. مصطنی کار خانه مربی نام آشنای 5 9፡3)‏ رابه سمت مد بر عامل 
مو قت باشگاه يکان منصو ب کر ده‌اند. 
کار خانه که حر و استخو ان خرد کرده‌های ورزش ېه شمار می رود یکی از 
معد ود مدیرانی است که تو انسته در همین مدت کو تاه نظم خوبی رار داشگاه 
پیکاد: حکمفر ما کند. به بهانه همین مسوولیت حدید. گفتگوبی با او تر تیب 
داد ابم که در ادامه می اید. 


ه آیا پذیرش مسوولیت مدیرعاملی باشگاه پیکان روی 
کار مربیگری‌تان تاثیر የ ሠ‏ 

دیگر تمام وقتم رابرای فو تبال و ووالیبال گذاشته‌ام. البته 
چون درباشگاه ماء تمام وظایف تفکیک شده‌است.هر کسی 
کار خودش را انجام می‌دهد. از هیات مدیره گرفته تا کادر 
سرپرستی وفنی. حقيقت اين است که من بیشتر وقتم راروی 
ورزش حرفه‌ای گذاشته‌ام و مسوولیت ورزش کارگری و 
اداری ایران خودرو به عهده دیگر عزیزان است. به عبارت 
دیگر تم رکزم بیشتر روی این دو رشته است. بخصوص تیم فوتبال پیکان که کمی در گیر 
شرایط دشوار شده بود. من احساس می کنم که باید برای فوتبال وقت و انرژی بیشتری 
بگذارم.البته تیم والیبال راه خود را پیدا کرده و کار خودش راانجام می‌دهد و خداراشکر 
مشکل خاصی و جود ندارد. 

٥‏ با مسوولیت تازه جطور کنار می آیید؟ و راز موفقیت خود را در ጭ‏ می‌دانید؟ 

۵ سال است کهدرعرصه‌ورزش فعال‌هستم و راز موفقیت خودم راخستگی ناپذیری 
و توکل بر خدا می‌دانم. ورزش برای من سختی ندارد. درواقع آن چیزی که من را زار 
می‌دهد. ناملایمات و نامهربانی‌ها است. والا ورزش برای کسانی که دلبسته ان باشند 
سختی ندارد. به فضل پرورد گار چون مسوولان رده بالای ایران خودرو به من اعتقاد 
دارند. از این بابت نگرانی ندارم. 

9 جقدر برای قبول این مسوولیت آماد گی داشتید؟ 

اصلا فکرش را نمی کردم اما چون به شخص دکتر منطقی ریاست شرکت ایران 
ምሥ‏ ود کتر نوزوزی قانم‌مقام اپران خودرو ارادت دارم» وقتی برای این مسوولیت با 
من صحبت کرد ند با تمام مشغله‌ای که در والیبال داشتم. آن را پذیرفتم. 

ه وضعیت فعلی تیم فو تبال پیکان را چطور می‌بینید የ‏ 

خدارا شکر تیم خوبی داریم. به فضل پرورد گار با حمایتی که توانستیم از فوتبال 
بکنیم» در کنار تجربه‌ای که در مدت ۲۸ سال حضور در عرصه ورزش کسب کرده‌ام» 
موفق شدم در این مدت کوتاه وضع خوبی رادر تیم به وجود آورم. 

هشایع بو د که اگر پیکان مقابل استقلال نتیجه نمی گرفت. دارابینیان بر کنار می شد. 
آیا این مطلب درست است؟ 

له تکذیب می کنم! من چون خودم مربی هستم» تعویض مربی راراه آخر می‌دانم. 
اگر به این نتیجه می رسید یم که جز تعویض مربی» راهی پیش روی ما باقی نمانده است؛ 
ኤሙ‏ اقدام لازم را انجام می‌دادیم» ولی به این نتیجه نرسیدم که دارابینیان را برکنار کنم. 
من چون کارم تجزیه و تحلیل ورزشی است. سعی کردم ابتدا با پر کردن شکاف‌های 
روان SSS‏ 
البته خدا را شکر تیم نتیجه گرفت. زمانی که من آمدم تیم در رده سیزدهم بود و الان در 
زردهششماست. 

9 جقد ر احتمال دارد پست مد یرعاملی شما دائمی شود؟ 

#بستگی به : تصمیم مد یران ارشد باشگاه دارد آن موقع که حکم من داده شد حکم 
سوه نر صا وسو وریت د و 
قبول خواهم کرد! 

ه د راین زمینه صحبتی شده است؟ 











۳۳۰ ሃ.69) ።= الاعاث "صا‎ 





نه هنوز» ولی من هر زمان که برای مشخص شدن وضعیتم به دفتر مدیران ارشد 
ایران خودرو رفته‌ام به من گفته‌اند که بمان و با قدرت ادامه بده تا یک نفر واجد شرابط 
ሥ|ኋ፡‏ 2! | 

» از والیبال چه خبر؟ ظاهرا امسال هم پیکان یکه تاز است... 
-.።፡። ወዜ... በ. ዓው...‏ 
لیگ والیبال بوده‌ايم. از تیم راضی هستم. امسال بچه‌ها دارند زحمت می کشند و با تمام 
وحود در خدمت تیم هستند. همچنین تاکتیک‌پذیری و اخلاق و انضباطشان در حد 

9 پس امسال خیلی به موفقیت تیم والیبال اميد دارید؟ 

انشاءالله که همین طور است. من همیشه امید وار بود م و از این به بعد هم با توکل به 
خد| اد امه خواهیم داد. 

ه از تیم والیبال جوانان چه خبر؟ گویا حکم سرمربیگری تان تمد ید شده است و... 

وبله دت اشنا . برای امسال که فعلا برنامه خاصی نداریم» ولی بازیکنان جوان 
و نوجوان رازیرنظر دارم تابتوانم یک تیم ملی قوی درست کنم. به هرحال توقع مردم از 
داشته باشیم تا بتوانیم به هدف نهایی برسیم! 
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حمام የነው ያ‏ د ساعت حواب در 653 خستگی مد است 


٥‏ نادنون بنابارت 








این روزها یاد و خاطره بازی ایران و استرالیا در آذرماه سال ۱۳۷۲ برای ما زنده شده است . هفته گذشته مصاحبه ای 
با محمد خاکپور در این زمینه داشتیم و این هفته مصاحبه ای از مارک بوسنیچ را برای شما آماده کرده ايم . 

هیچگاه عکس العمل مار ک بوسنیچ. د روازه بان خوش قیافه تیم ملی استرالیا پس از دریافت گل دوم از ایران . از 
یاد و خاطره فو تبال دوستان فراموش نمی شود . 

مارک بوسنیچ سابقه حضور در تیمهای استون ویلا. منچستر یونایتد و چلسی را دارد .مد تی است که تمرینات آماده 
سازی خود راشروع کرده تا دوباره به میاد ین فوتبال باز گر دد . بوسسنیچ حد ود یک سال به جرم مصرف مواد مخد ر از 
حضور در میاد ین ورزشی محروم بود . 
در این مصاحبه صحبت های بوسنیچ درباره بازی با ایران. بازگشت به میاد ین . الکس فرگوسن و از بین بردن 
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1 شنیده ایم که برای باز گشت به مید ان تمر کز کرده اید. 
درست است؟ 

57 - - -- باباشگاه کوئینز پارک رنجرز تمرین 
تمام امکانات باشگاه رادر اختیار من قرار داده اند. از تمام 
افرادی که درباشگاه حضوردارند تشکرمی کنم. آنهاواقعا 
لها رد مت 

تابه این تر تیب ላው‏ مدت طول می کشد که شاهد حضور 
به‌مرزآماد گی است وهنوزاه داف‌دیگری‌برای خود 
تعیین نکرده ام . 

7 استرالی در بازی های مقدماتی جام جهانی با عراق 
همگروه‌است. آیاباید منتظر حضور شمادر تیم ملی 
استرالیا باشیم ؟ 

امن نمی توانم آینده را پیش بینی کنم. در حال حاضر 
به تنهاچیزی که فکر نمی کنم حضور مجد دم در تیم ملی 
استرالیا است.برای چند مین‌بارمی گویم تنهابر ای رسیدن 
سه آماد گی بدنی تمرین می کنم.امادرباره‌قرعه کی 
صع ود به جام جهانی راه آسانی در پیش نداریم . همه 
مردم‌درباره خطرات بازی درعراق صحبت می کنند اما 
شرا پا ከ ከ ጨውን ን ጫሌ‏ 
این موضوع راقبول کنیم که تنهادلیل قهرمانی عراق در 
مسابقات جام ملتهای آسیا این بود که آنها تیم خوبی دارند. 
البته از قدرت چین نیز نباید غافل شد . 

تادر مسابقات مقد ماتی جام جهانی ۱۹۹۸ شمادر تیم 
ملی استرالیا حضور داشتید . مسابقه آخر با ایران و ... 

تاتابله, مشخص است که شکست در آن مسابقه برای 
مابسیارناامید کننده‌بود . تجربه‌بازی‌برابر ۲۰ ۱هزارنفردر 
استاد یوم آزادی تهران واقعا برای من شگفت انگیز بود. 

7 آن زمان تری ونبلز سرمربی تیم ملی استرالیا بود و شما 
به جام جهانی صعو د نکر د يد .با تو جه به آن نتیجه معتقد 
هسستید که وی گزینه مناسبی برای سسرمربیگری تیم ملی 
تاتابسیار خوشحالم که اين سوال راپرسید ید .باید 


تنها چیزی که من از ان تنفر دارم کینه 
و دشمنی است بدون کینه و د شمنی 
۲ جهان بسیار بهتر بود 







دشمنی ها در جهان را با یکد یگر مرور می کنیم . 


بگویم اگر ایرلند شانس این رادارد که بتواند از ونبلز 
اس اده کل ال رک ار تا 5 ارت 
ندهد. تری مربی بزرگی اسست. بهتر است بگویم مرد 
را ٢‏ الو رات دا 
بازی‌باایران وی اشستباهی مرتکب نشد »این مابودیم که 
خوب کار نکردیم. 

تاچه خصوصیت خوبی در وی مشاهده کردید የ‏ 

ارت شیر ምሙሉኩሁንምምች፡፡ሽ‏ سار 
باهوش است. وی توجه بسیار زیادی به جزئیات دارد و از 
همه مهمتر اینکه بر خورد بسیار ቆም‏ با با زیکنان در خارج 
از زمین دارد. من مطمئن هستم اگر در تیم ملی انگلیس 
وی نفر اول بود. نه نفر دوم تیم ملی انگلیس به مسابقات 
ረ...‏ دم در 2 

تاحتی از سر آلکس فر گوسن بهتر است ؟ 

لل دک د ل5 ند 

0 حال که صحبت فرگوسن شد بهتراست بگویی 
بزرگترین مشسکلی که بین شسما وجود داشت چه بود ؟ 
ظاهرا ف رگوسن از سبک زند گی شما خوشش نمی آمد... 

تاتانمی خواهم در اين زمینه صحبت کنم . تنها چیزی 
که می توانم بگویم این است که روزی وی مرابرای بازی 
در منچستر انتخاب کرد و من به منچستر منتقل شدم . این 
















نخواهد داشت. 






«گرنت هکت» شناگر بر جسته استرالیایی اعلام کرد ازبیماری تنگی 
نفس به نام «(اسم)»رنج می بر د اما مشکلی‌برای‌شرکت دربازی‌های‌المییک ۲۰۰۸ پکن 


انتقال بز ر گترین فرصت زند گی من بود.به این خاطربسیار 
از وی سپاسگذار هستم . 

تادرباره روی کین چه می گویید؟ ایا وی در اولین روز 
تمرین بر سر شما فریاد نزد؟ 

7 کین رهبر خوبی است .میانه من با وی بسیار خوب 
بود. اما درون زمین او رهبر تیم بود و مشخص است که 
کاپیت‌ان تیم باید بر خی مواقع تیم راباداد وفریاد هدایت 
کا 

2 کمی ازمسائل فو تبال دور شویم. آخرین فیلمی که 
مشاهده کرد ید جه بود ؟ 
حوبی بود چراکه دراوایل پخش فیلم از پای تلویزیون بلند 
به وجود آمده بود که برطرف شد. 

تااز ጭ‏ جیزی تنفر دارید؟ 

تالاطرز فکر من دراین زمینه‌باش‌مایکی نیسست.تنها 
چیزی که من از آن تنفردارم کینه و دشمنی است.این مسائل 
است که روابط مردم را تیره‌می کند. بد ون کینه و دشمنی 
جهان بسیار بهتر خواهد بود. 

1 نظر حالبی دارید .برای اینکه جهان راازشرد شمنی 
رها ፍ‏ . حاضرید چه کاری انجام دهید ؟ 

0 حاضر هستم که یک ایستگاه تلویزیونی اجاره کنم و 
برنامه‌هایی درباره عشق و محبت برای تمام مردم جهان پخش 
کنم شاید با این کار بتوانم کمی از دشمنی ها کم کنم . 







به گزارش خبر گزاری فرانسه» هکت ۲۷ ساله قصد دارد در رقابت‌های مواد ۱۵۰۰مترو ٠١‏ 
کیلومتر آبهای آزاد در یکن شرکت کند در حالی که آلود گی هوای این شسهرزنگ خطری برای 


دارنده سه مد ال طلای بازی‌های المپیک اظهارداشت :«(خو شحال است که پیش از شروع بازی‌ها به بیماری‌اش 
پی برده و می تواند با درمان مناسب حتی ሥፍ‏ از قبل شنا کند.» 

وی گفت:«ه ر گزد چارحمله آسمی نشد اماما پزشکان معتقد ند همیشه آسم خفیف داشته‌ام. آنهامی گویند به 
نگهداشتن نفس عادت کرده ام اما شنا کردن دائم و کلر اب باعث تشد ید بیماری شده است.» 

بیماری هکت در سپتامبر امسال بعد از طولانی شدن مشکل قفسه سینه اش شناسایی شد. وی گفت شاید درمان‌های 
آتی کمک کند که از تمام ظرفیت ریه‌هایش بتواند استفاده کند. قهرمان شنای المپیک تو ضیح داد:«ظرفیت ریه‌های من ۱۳ لیتر 


است که ۱۶۰ درصد بیشتر از انتظار پزشکان است.اکنون امید وارم تا بتوانم از تمام این ظرفیت برای تنفس استفاده کنم.» 
هکت که برای سو مین قهرمانی در ماده ۱۵۰۰ مترالمپیک آماده می شود مدت‌هااز ناراحتی سینه و سینوس‌هاشکایت 


۳۳۷ ሪቃ) ያ” ሬህሥ/ 


ከ ከ ከ ከ ርን... اوقا ایک‎ 





محمد حسر ضیایی مربی خوبی است. آدم خوبی هم هست. در اثر مساعی او 


پیش آمده است: اما متسفانه روز جمعه او و باشگاهش اخلاق رابه کسی باختند که 
ادعای مرشدی ندارد . سالها از ایران دور بوده و قاعد تا کسی از او توقع ندارد که به 
خاطر سالها حضورش در خارج از کشور نمونه اخلاق و بزرگ‌منشی باشد. 

متاسفانه اقای ضیایی. هم در مصاحبه بعد از بازی با عادل فردوسی‌پور و هم در 
زمان حضورش در شبکه دو و در برنامه ورزشی جمعه شب این شبکه اخلاق را به 
افشین قطبی باعت, 

آقای ضیایی عزیز! شما یک مربی معتقد و بااحلاق بوده و هستید امایک مسلمان 
تکبر ندارد. دیگران را تحقیر نمی کند و از دایره انصاف حارج نمی‌شود. 

برخلاف ادعای شما صباباتری در روز جمعه برتر از پرسپولیس نبود و در مقابل 
تیم شما هم به هیچ وجه به دفاع روی نیاورد. نگاهی به رفتارهای خود در طول بازی 
و نیز آقای مرادی قائم‌مقام باشگاه بعد از اخراج «کلاه‌کج» بیندازید تا ببینید که چرا 
Ts‏ 
و میلیونها بیننده آن» با رفتاری که به هیچ‌وجه در شأن یک مدیر نیست. بازیکنان 
تبمش را تهبیج می کند تا (አ)‏ مسابقه را ترک کنند؟ همه دیدند که چند نفر ایشان 
را گرفته بودند تا درون زمین ረ‏ و سر و صدا به راه نیندازند. حرکات خود شما 
هم پسند يده نبود. 

افشین قطبی بی آنکه ادعایی داشته باشد» گناه اشتباهات خود را به گردن داور 
نیند اخت. درحالی که میلیونها نفر دیدند که سعید مظفری‌زاده داور بازی پس از 
خحراج«کلاه کج».د قیقا تحت تاثیر اعتراض‌های شماو مد یر باشگاه رفتارش راعوض 
کرت وی در o o‏ دس ی ری رک مرح ን‏ 
داوری مشابه ان را تکرار کند. یعنی به جای اعلام خطای مهاجم شما که دستش را 
دور گردن مدافع پرسپولیس حلقه کرده بود و حطای شارژ او «اظهر من الشمس»بود. 
به یکباره شاید برای دلجویی از شما و یالااقل تحت تاثیر اعتراضهای شما اعلام پنالتی 
کرد که یک استاد یوم و میلیونها بیننده متعجب شوند. 

با این حساب نه پس از پایان بازی و نه اخرشب در برنامه تلویزیونی» سرمربی از 
حارج بر گشته پرسپولیس بحث داوری را پیش نکشید و به بازیکنانش هم اجازه نداد 
در زمین بازی. با وجودی که ۰ هزار تماشاچی در انتظار جنجالی در داخل زمین 
بودند ብ...‏ 5 ار ስች. ንች ስልስ‏ 
از این تصمیم متعجب باشند. اما او صحبتی از اشتباهات داوری نکرد. یعنی بر خلاف 
شما و قائم‌مقام محترم باشگاه شماء , کاملا حرفه‌ای عمل کرد. 

درحقیقت آقای ار عزیز! 

سرمربی از خارج بر گشته پرسپولیس, نه به شما اتهام زد و نه تیم تان را تحقیر کرد 
ونه همه گناههارابه گردن داور انداخت. کاری که شما کردید. درحالی که اصلا از 
یک مربی بچه مسلمان معتقد ایرانی که باید نماینده اخلاق و فرهنگ ایران اسلامی 
باشد. توقع نرفته و نمی‌رود. 

سس تال ای را ریخ را ی 


باحتید... و این به هیچ و جه برایتان امتیازی به حساب نمی آید. 





اطلاعات :لى ارو ۳۳۰۷ 


تقد یر از طناز فوتبال ሠ!።!‏ 

در حشنواره فیلم کمدی گل 91 * 
از فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال 
استقلال تهران تقدیر شد. 

مراسم تقد یرازبر گزید گان‌سینمای 
کمدی بعد از انقلاب جمعه شب با 
حضور جمعی از هنرمند آن سینما تثاتر 
تلویزیون و رادیو اپران در فرهنگستان 
هنر برگزار شد 

پخش گلچین اظهار نظرهای طنز 
فیروز کریمی به عنوان کسی که توانسته 
پیوندی میان ورزش و طنز برقرار کند 
خر و اس مراسم بود که 
به دلیل حضور سرمربی تیم فوتبال 
استقلال تهران در اصفهان»تقدیر از 
وی بدون حضور او برگزار شد 

فیروز መይ‏ که قبل از این به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز 
فعالیت می کرد دو بازی است که هدایت آبی پوشان تهرانی را برعهده گرفته 
و در دیدار هفته شانزدهم برابر ذوب آهن اصفهان به برتری یک برصفر دست 
یافت. 


کاند یدای مربیگری تیم ملی ایران» سرمربی استرالیا شد 


اپيم وربيک)سرمربی 
جدید تیم ملی فوتبال استرالیا 
قول داده‌است که‌حودش 
باشد واز«گاس هیدینک» که 
قبل ازاوهدایت این تیم را 
ር.‏ هملل .1 
وربیک هلندی مربیگری تیم 
ملی استرالیا را برای صعود به 
مسابقات جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی بر عهده گرفته است. 

این مربی ١٥‏ ساله روز پنجشنبه و د آستانه مسابقات مقد ماتی جام جهانی استرالیا 
مقابل تیم‌های قطر چین و عراق به این سمت منصوب شد. 

هید ینک بعد آزاینکه‌استرالیا رااراهی جام جهانی ۲۰۰۱ کرد و این تیم را تادور 
دوم این رقابت‌ها پیش برد از سمت خود کناره گیری کرد. 

ad ካንን ጅ ስታጋ.9ሮች ን፣። ር ቲ፣ን ን 
می خواهد در تیم استرالیا به روش خودش عمل کند.وی به روزنامه ( «دیلی تلگراف»‎ 
گفت:من شخص دیگری هستم.من به عنوان مربی بیشتر از هید ینک درگیر مسایل‎ 
مربوط به مربیگری و تمرین بازیکنان بوده‌ام. گاس مد از رت اب ین ام‎ 
می‌داد.من باید از بازیکنان خبرمی گرفتم و شاید این کار آسان‌تر از کنارزمین ایستادن‎ 
بود.اما شخصامربیگری رادوست دارم.‎ 

وربیک افزود: فکر می کنم می دانم چطور در بازیکنان انگیزه ایجاد کنم و نتیجه 
بگیرم چون با بهترین مربیان د نیا کار کرده‌ام. اما نمی‌توانم از آنها تقلید کنم. از روشی 
که آنها بازیکنان را اداره می کردند و نتیجه می گرفتند درس‌های زیادی گرفته‌ام. به 
همین دلیل اینجا هستم. من جوان و اماده‌ام و می‌خواهم جزئی از انچه در استرالیا 
اتفاق می‌افتد باشم. 

این مربی با اشاره به اینکه نمی خواهد دنباله‌روی مربی دیگری باشد.اظهار 
داشت:ساختن یک تیم فلسفه من است.فوتبال آسیاءدنیای متفاوتی است.ماندن در 
کره (ፈረሥ‏ آسان‌تربود چون همه بازیکناناز ۱۵ سال تا ۳۵ سال,را می‌شناختم. اما 
اینجا باید از اول شروع کنم. 

تاچند روزقبل ازاین انتصاب. مسئولین فد راسیون فوتبال وربیک رایکی از گزینه 
های اصلی مربیگری تیم ملی ایران معرفی کرده بودند . 





ات 
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زود 


خو 


ኳ ایددن‎ 
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ፍኃ መ ትነ ኃፊኔ زود‎ 
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شیرین کام 
کام ما با یاد او شیرین شده است 
گرچه ما فرهاد» او شیرین شده است 
او به فتح قله‌ها خوشبین شده است 
ما خر وامانده در گل بوده ايم 
او دل از هر ناکس و کس می‌برد 
گرچه قدری صورتش پرچین شده است 
ان که عمری پشت بر هر زین شده است 
وعده پشت وعده اما باز هم 
هر کسی این جا به چیزی دلخوش است 
سهم ما از زند گانی این شده است! 
یانوشت: 


۱-اين مصرع و شاید بعضی از مصراع‌های دیگر تصویری باشد. 





خواب آ لوده 
عباس احمدی -سمنان 
شغل پرنان و آب هم باشد 
روزگار شباب هم باشد 
جمعه با همسرت به کوه روی 
دوع باشد کباب هم باشد 
نوکر و سرور خودت باشی 
هرچه خواهد دلت بگویی و باز 
حرفهایت حساب هم باشد 
همسرت باوفا و شوهردوست 
پنجه آفتاب هم باشد 
گاوصندوق بانک رابزنی 
اول انقلاب هم باشد 
چند روز از اداره جيم شوی 
یکی از این همه مرا کافی است 
گرچه حتی به خواب هم باشد 
گرچه حتی شبیه سرعت ور 
رفتنش پرشتاب هم باشد 
لیکن این گردنم چنان مویی است 
که به دورش طناب هم باشد 
مثل مردی که داخل زهرش 
۰ عد د فرص خواب هم باشد! 














ሥሥ“‏ قم» تهران 
ناصر فیض 
... و دراین هرم گرم تابستان 
شاعری می رود سوی تهران 
روی یک جاده گرم تر از ساج 
که بران می پزند گاهی نان 
جاده‌ای هم صدای عطشانی 
جاده‌ای هم سکوت قبرستان 
جاده یعنی» کویر یعنی خشک 
خشک یعنی همیشه بی‌باران 
ሐር ጨር መመ‏ کي ۱۳ 
زیر چرخ تداوم پیکان 
و نسیمی مرا نمی‌فهمد 
در نفس گیر حجم تابستان 
هست فرمان مقابل شوفر 
هست راننده این سوی فرمان 
خیس آب است در کنارم این 
خیس خالی ست ان طرف‌تر ان 
تازه این سمت راستی به نظر 
می رسد هست عازم زنجان 
ان یکی هم که اول راه است 
مقصدش هست شهر لاهیجان 
می‌توانی اگر در این اوضاع 
چند ماهی درون خانه بمان 
زندگی گرچه هست زیباء نیست 


در مسیر کویر قم - تهران! 


در ددل باز نشسته 
هادی درخشان سیکاری - بند رانزلی 
گشته کارم خانه‌داری. گرچه مرد و شوهرم 
زوجه دارم بچه دارم سرپرست و سرورم 
آشپز هستم. پلوپز پادو و جارو کشم 
ظرفشویم. رختشویم پاره دوزم. نوکرم 
نیست در خانه اتاقی تا در ان مسکن کنم 
گه اتاق زن روم. گاهی اتاق مادرم 
گاه بر دوشم بود بار گرانی همچو خر 
گه نگهبان سرایم. گاه مامور درم 
گاه از مادر پرستاری کنم. گاه از عیال 
گاه بهر شستشو ظرفی پر از آب اورم 
آشپزخانه روم من از برای پخت و پز 
می‌کند زن اخم» پندارد مخل و سر خرم 
مبتلا هستم به ضعف بنیه و اعصاب خرد 
نصف شب ‌ها می کشم فریاد و از جا می پرم 
با چنین وضعی که دارم شکر گویم تامباد 
بدتراز این هم بلایی نازل اید بر سرم! 


ره 7 
رطلایارت شم , ዕቸ)‏ ۳۳۷ 








علی اصغر نجفی (اغو) 
توای خوش تیپ خوش تبپان خدا داند چه خوش تیپی 
زمانی درپی قلیان و گاهی عاشق پیپی 
به روی صورت ماهت کرم یا پودر می‌مالی 
به جمع مد گرایان هم تو الگوی رپ و ریپی 
به زلفت می کشانی ژل. و ان با مارک ٢‏ 5 لا 
۱ به کفشت می‌زنی روغن. و آن از نوع اس.تی.پی 
تو با ان یال و کوپالت نمی دانم هیولایی 
ویا زاین فرم گیسویت. گذارم اسم تو هیپی 
به لطف یقه‌ی بازت نمایان می کنی گردن 
و آن تی‌شرت چسبانت ندارد 5 کمه‌ای» زیپی 
بزن عینک که گویا صاحب چشمانک لوچی 
ت7 ن7 011 1 
تو (ፎሪ ህ‏ "جگوارت به هر جا کورس می‌بندی 
نه رویی دارد الگانسی" نه زوری مانده در [መሙ‏ 
خلاصه بس که خوش تیپی» همی گویم به تو خوش تیپ 
همه یک تیپ دارند و تو تیپ اندر تیپان تیپی! 
اه የየየ ٢۴7-٧‏ 
آش خاله 
منصور علیزاده - امید به 
زن گرفتی که شود بالا زور 
دنده‌ات نرم و دو چشمانت کور 
باجناقی که نکردت تشویق 
قلچماقی که نکردت مجبور 
آش خاله است اگر پر روغن 
آش خاله است اگر خیلی شور 
گفته باشم بخوری پا نخوری ۳ 
پاته» مامورم و طبعا معذور! 
تازه در اول راهی. کو تا 
ፍሬሙ‏ و ذله شوی از دستور 
کو ببینی که نمودی خود را 
مثل یک مرغ به کنجی محصور 
65 . کجاء تا بشود تکراری 
شام تو: نان و መ‏ و انگور 
መ‏ دمپایی و جارو دارد 
بهرارعاب تو حتی ساطور 
زنده زنده بکند از تو پوست 
زنده زنده بگذارد در گور 
صید تدبیر خودی» خرده مگیر 
نه ز صیاد. نه از دانه و تور 
این مثل را نشیدی 45 خوش است 
۱ بشنوی ساز و دهل را از دور 
اا 
خواب آرام نداری ای مور! 





ቆቀ 


قصه ما 
محمد حسین صفاریان 
یک روز زنی گرفته داماد شد يم 
یک روز هم از پدر شدن شاد شدیم 
این بود تمام قصه‌ی ما ای دوست 
معلوم نشد چگونه معتاد شد يم! 











ا فرورد ین 
مدتی است که سرگرم رویاهای کوچک و کم‌بهای زند گی شده‌اید و از کلیات دور 
و غافل از این هستبد که فرصتهای طلایی را یکی یکی از دست می‌دهید بدون اینکه 
ሪው‏ لحظه‌ای به انها فکر کنید. پس تا د یر نشده کاری کنید وراه‌حلی بیند یشید که بعضی 
وقتها خیلی زود 22 می‌شود. 
در ضمن با وجود همه شلوغی که دارید بهتر است بدانید بهترین دوست شما کسی 
است که درحال غیرطبیعی و عصبانیت دوستی را حفظ کند که البته شما در این مورد 
روسفید هستید.ناگفته نماند درست است که شما از روی وظیفه و عشق همدردی و 


همدلی تمام تلاش خود رابه کار می‌بندید تافرد نزدیکتان آرامش پیدا کند اما باید توجه 


يسا 





ፍፍ ارد‎ 

مرتبا توصیه می‌کنید که باید نیمه پر لیوان را ببینید و مثبت به قضایا نگاه کنید و نیمه 
خالی لبوان رابه فراموشی بسپارید ولی بايد ببینید که ایا در لیوان هیچ ابی وجود دارد که 
دیده شود؟ پس بهتر است که ابتدابه فکر پر کردن باشید بعد توصیه کنید! 

دوست خوبم! بهتر است عوامل مزاحم زند گیتان را رفع کنید و صندوقچه گنج 
درونتان رابگشایید تا نتیجه شگفت‌انگیز آن را ببینید. تنها کافیست همت کنید و فرصت 
رابه زمان دیگری نسپارید.نکته بعد ی که باید به آن دقت کنید این است که طی این روزها 
برای عملی شدن مسائل موردنظرتان پافشاری کنید و تا به نتیجه نرسیده‌اید دست از 
تلاش برندارید که شرایط مساعد است. 
٠‏ خرداد 

اولین توصیه من به شماد ر مورد رعایت مسائل اقتصادی است که بد ون درنظر گرفتن 
ابعاد مختلف آن به قول خود تان از آن سود می جویید ولی غافل هستید و به‌زودی درصد د 
جبران بر خواهید آمد که امید وارم د یر نشده باشد.اختلاف نظرهایی و جود دارد که نام آن 
را شما گره گذاشته‌اید و به زودی برطرف می‌شوند و لازم است که شما هم به حل شدن 
آنها کمک کنید تا خود و دیگران را بلاتکلیف نگذارید. 

دوست خوبم! توداری و خود خوری شمارا از درون بی‌اعتماد می کند» پس راهی را 
انتخاب کنید تا بتوانید راحت برای مشکلاتش چاره‌ای بیاند یشید. 


و 6 نىر 

باز آسمان دلتان ابری است و حوصله هیچ کس راندارید و همه راد راین ماج امقصر 
را آفتابی کند. پس به جای اینکه منتظر طرف مقابلتان باشید» پیشقدم شوید که بیشترین 
سود عاید شما خواهد شد. 








دوست عزیزم!می دانم که به هر چیزی راضی نمی شوید وایده آلهای شمابسیار است» 
ولی بهتر است با ت و جه به امکانات مو جو د به حواسته‌هایتان اعتد ال ببخشید وبیشتر از حد 
درگیر ظواهر نشوید و به جای آن معنویات را در زند گیتان تقویت کنید. 

1 مرداد 

به مسائلی فکر می کنید که برای پیاده کردن آنها باید از اول شروع کنید تا بتوانید 
پایه ریزی خوبی داشته باشید. به موضوعی فکر می کنید که برایتان ضروری است پس 
تردید نکنید و مشکلات رااز سر راه ان بردارید.احترام والدین برای شما واجب است. 
خود تان دست و پا نکرده باشید چون شما توانایی انجام آنها را به راحتی دارامی‌باشید. 

در مورد محل کارتان هم باید بگویم که اگر دوستانه رفتار نید راحت‌تر خواهید بود 
وبسیاری از مشغله‌های ذهنی‌اتان برطرف خواهد شد. 


ን ን. እን |‏ ]شهریور 

نمی‌دانم چرا اینقدر ذهنتان مشغول است و برای انجام کارها شتاب دارید درحالی 
که گذشت زمان بسیاری از آنها رابدون دخالت شما حل می کند. 

روابط ጋሁ‏ | زند گیتان رو به بهبود است و برای ህሎ”‏ به بهترین‌ها شما ቂህ‏ 
برنامه‌ریزی کنید و تغییرات کوچکی انجام دهید و خنده را که درمان تمامی دردهاست 
داروی خود قرار دهید. 

دوست خوبم! احساس قشنگ خوشبخت بودن را به اعضاء خانواده منتقل کنید تا 
شاهد شادمانی آنها باشید که این آرزوی شماست و قابل فهم‌ترین زبان برای انتقال آن 
زبان عشق است! 











ې ፅ‏ 
الاعات ያ”‏ سیا رھ ۳۳۷ 


از:د کتر نوید خدادوست 
زرد مهر 

مهترین توصیه من به شما کنار گذاشتن قهری است که بعضی وقتها گریبان خود تان 
راهم می گیرد و من توصیه می کنم به دنبال راه‌حل بهتری باشید تا بتوانید اعتراض‌ها و یا 
د لخوریهایتان رابیان کنید و نتیجه مثبت بگیرید. 

در ضمن طی این روزها لازم است که با احتباط رفتار کنید و در هیچ زمینه‌ای ریسک 
نداشته باشید. هدیه‌ای دریافت می کنيد که بهتر ይ‏ قدر ان را بدانید که به‌راستی 
نمی توان برایش قیمتی تعیین کرد. در ضمن خبری نیز در مورد دوستی دریافت می کنید 
که لازم است در مورداش پیش‌داوری نکنید. 

دوست خوبم! طی این روزهادقت کنید که برای خود تان دشمن تراشی نکنید» چون 
هر حرکتی از طرف شما برای طرف مقابلتان غیرقابل گذشت خواهد بود. بخصوص 
مک ا هصاد دق ی وس وا از ونان دوو مارد که 
می دانم به تاخیر انداختن کارها برای شما دلهرهآور می‌باشد. 

ፍፍ.‏ بعد ی این که سفره دلتان را برای هر کسی باز نکنید و تودار باشید و داشته‌هایتان 





رابشمارید که هر کدام از آنها باعث افتخارشما خواهد شد.د ر ضمن از تغییرو جابه‌جایی 
نیز نگرانی به دل راه ند هید که برای شما همه چیز بهتر از قبل خواهد شد. 


. ~Ê 
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مرتبا از عشق می گویید و زندگی عاشقانه را طلب می کنید» ولی هیچ قدم جدی 
برنمی‌دارید تا حداقل شود راراضی کنید. 

دوست خوبم!دوست داشتن تنها کافی نیست. بلکه بايد دوست رانگه دارید وعشق 
رادر لحظه لحظه زند گیتان حاکم سازید و هیچکس این کار رابهتر از شمانمی تواند انجام 
دهد. در ضمن بد آنید 45 رفتار شما زیر نظر است طوری که لحظه‌ای شمارارهانمی کنند» 
پس قبل از قضاوت دیگران خود قضاوت کنید تا بتوانید هرانچه را که نمی خواهید از 
محیط زند گیتان دور کنید.تولدی دوباره در خانواده خواهید داشت که باعث حيرت 
همگان خواهد شد و به دنبال آن (ኡጋ‏ می‌توانید تمامی غمهای عالم را به زانو درآورید. 


ዑን‏ کپ 


دی 

ከክ.‏ که کاماد مورد ات و نرا وان تسم می کین در سای که 
همه چیز زند گی بروفق مراد وروی روال عادی است و شمانیزبهتر است جوانب مثبت 
کارناترامرنظرگوږدر ھار ادال کد گرا ጢም እከ‏ 
میهمانهایی دارید که وقت زیادی از شما می گیرند ولی احترام به انها برای شما واجب 
است.نکته بعد ی د ر مورد مشکلات خانواد گی است که شماهم هر حرکتی از سوی انها را 
به دل می گیرید درحالی که در بیشتر موارد سوءتفاهم هستند که با کمی گذشت برطرف 
می‌شوند.طی این روزها به‌راستی لازم است که اتحاد خود تان را با خانواده محکم کنید 
و دیوار محکمی برای عشق بسازید. 
7 ببس 

نذری کرده بودید 45 برای اجابت ان دست به دعاهستید و من پيشنهاد می کنم صبر 


پیشه کنید و بد انید هیچ چیزی ممکن نیست. د رضمن افرادی با انرژی‌های منفی د راطراف 
شما هسل که اید مر اط باشیل» حون مسان آبها باعت ضعف رو به ها خر اه 





شد واين با روحیه و غرور خاص شمامغایرت دارد.اما در مورد تقلای بیش از حد شما 
برای کسب و کار هم باید بگویم که د رآمد شمامی‌تواند جوابگوی تمامی نیازها باشد اگر 
زیاده‌خواهی نکنید و البته بدانید که جلو گیری از ولخرجی خود یک نوع درامد است! 

درمورد آن مساله حاص که در موردش ناامید شده‌اید باید بگویم که برای هر مشکلی 
همیشه راه‌حلی و جود دارد. پس بیهوده غم نخورید. 


هفته شلوغی را پیش رو دارید و مسائل حاشیه‌ای آن بسیار است و نظرات دیگران نیز 
متفاوت و بهتر است کاری کنید که و جدانتان آسوده باشد که بهتر از آن براق شما و ፅድ‏ 5 
ندارد. درمورد نصیحت‌هایی که از دوستان د ورو نزد یکتان می‌شنوید باید بگویم که بهتر 
است ان را خوب حلاجی کرده و از کنارشان عبور نکنید. چرا که بعضی از پیشنهادهای 
آنها سازنده است.نکته بعدی در مورد تغییرات پیش روی شما می‌باشد که باید آن را به 
فال نیک بگیرید و بجای افزایش درآمد و فشار به جسم خود. از هزینه‌های اضافی تان کم 
کنید تا جسمتان هم روی ارامش ببیند! 





جو ان مه جو د سر گشته‌ای است که نه می خو اهد و نه می ند اند دودار هده کود کی د گر دد 


راد ت 





کیک “ሪር ፈእ ለ ረ‏ 
تر کیب مغزهای زنده با فناوری 
جارلز ምዶ‏ . استاد یار دانشگاه ار یزو ناء روباتی ساخته است که توسط مغز و چشمهای یک 
بوده که یک پروانه بید راروی روبات ببندد و سپس الکترودهایی رابه رگهای عصبی (نورون) 
مید هد. برای مال کر چیزی به سمت بید حرکت کد روبات خود را از مسیر آن کنار می کشد. 
هیگینز میگوید که قبلاسعی داشته یک تراشه کامپیوتری بسازد که قادر باشد آنچه مغز هنگام 
1 ....... .او متوجه‌شد تراشهای که بتواند تاحد زیادی 
እ ALLL LLL LL LAL LALLA LALLA 1117 #፡፡፡22፡፡፡2222222222222222222.‏ 
وعد وبرقدرزهره 
فضاپیمای اروپایی ونوس اکسپرس نشانه هایی از رخ دادن صاعقه در جو زهره 
یافته است.طی سه دهه گذشته د انشمند ان همواره‌بیان می کر ده اند که سیاره زهره 
دارای صاعقه در اتمسفرش می باشد -حتی در سال ۱۹۷۸ یکی از فضاییماهای ناسا 
نشانه‌هایی از فعالیت الکتریکی گزارش کرد امابه دلیل تداخل امواج‌باامواج مصنوعی 
کسی نمی توانست با قاطعیت وجود انرا تایید کند. 
اکنون یک آنتن مغناطیسی ساخت 
اطریش که روی فضاپیمای ونوس اکسپرس 
نصب شده وجو د صاعقه هایی را تایید کرده 
است که حتی احتمالا از صاعقه های زمینی 





فض ۲۳۳[ 


مانند مغز انسان عمل کند. حدود ۶۰هزاردلار 
قیمت خواهد داشت 

او گفت: فکر کردم‌بااین قیمت.بازهم 
چیزی که به دست می اورم از مغز یک حشره 
داشت. اگر یک سیستم زنده در اختیار داشته 
باشید. دستگاه حسی آن بسیار فراتر از چیزی که ساخته دست ما باشد خواهد بود.ساختن 
یک مدل مصنوعی شدنی است. اما برای ساختن ان باید فراتر از محد وده فناوری موجود 

به گفته هیگینز این روبات ۳۰,۴۸ سانتيمتری چرخد اربا هد ایت ار گانیک» همین حالا 
هم فراتر از محد وده فناوری روز عمل کرده است. اما تنها بذر آن چیزی است که در آینده 


222222ሠሠ2ሠ፡።ሠ።፡።፡ ጋ 


شد يد تر و فراوانتر هستند. به تر ፌሬ‏ بافت زنده با اجزای کامپیوتری منجر خواهد شد. 
صاعفه‌ها از نوع ابربه ابربوده‌ودر ارتفاع "دردهه های آینده این تر کیب چیز عجیبی نخواهد بود وبیشتر کامپیوترهاحاوی 
۷کیلومتری ازسطح رخ می‌دهند .به دلیل ؟_بخشهای زنده خواهند بود. در آن زمان, دانش ما از زیست شناسی به جایی خواهد رسید 


اینکه غلظت جو زهره حدود ۱۰۰ باراز جو چ که اگر قلب کسی بیمارشود. نیازی به یافتن اهدا کننده نخواهد بود و دانشمندان یک 


قلب جد ید برای او پرورش خواهند داد. اگر من بتوانم مغزی راساخته و پرورش دهم 
٩‏ می توانم بگویم که واقعااز کامپیوتر استفاده کرده ام. 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 


زمین غليظ تر بو ده و اسمان آن ارا لرداسبت 
این صاعقه ها از سطح زهره پیدا نیستند. 

4 این است که صاعقه می تواند ¥ 
مو جب شکسته شد ن مولکولهای ዕው‏ و احیانا ی 
مولکولهای دیگر جوی و تشکیل مولکولهای جد ید بشود. فرآیندی که بنابه نظر 1 برای اولین ነሁ‏ در آیران 
بسیاری از دانشمندان می توانسته به شکل گیری خیات در زمين منجر شده‌باشد. 

صاعقه های سیاره زهره از یک لحاظ با بقیه سيارات متفاوت است چراکه در ٩‏ 
یا دک لم رعا پا رد هی በ‏ هی ای 
اسید سولفوریک است.در حال حاضر در حدود ۲۵۰ دانشمند ومتخصص ارویایی 
در پروژه‌ونوس اکسپرس همکاری دارند. علاوه‌براین متخصصان, ناسا از ژاین 
وروسیه نیز دران مشارکت دارند. 


عکسی که مشاهده می نمایید شکلی خیالی از صاعقه ها 
می باشد 45 توسط یک هنرمند ایجادشده است 
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شامیو رنگ موی واریان 
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سرد رد» یک ار ثبه خانواد گی 
در زمینه علل سردرد ما باید هنوز چیزهای بسیاری را کشف کرده و بیاموزيم اما د 
ین حد می دانیم که بسیاری از انواع سرد رد به جنسیت و توارث بستگی دارد. این ارتبا 
به حصوص درباره میگرن به شدت صادق است. 
به گفته استفن سیلبرستین استاد عصب‌شناسی: به طور کلی, تعد اد مبتلایان به میگرن 
در زتاه سه یرای مروان است ደክ‏ هستند که په 
Q‏ میگرن مبتلاست .این مشکل در نتیجه ترکیبی از ژنتیک و هورمونها بروز می کند." 


ما 


و 


تسس 


۲ : 4 
1 نقش هورمونها د راین میان ካኔ ናዴ‏ آ فولباک کم 

1 بیش از نیمی از زنان مبتلابه میگرن اظهار داشته اند که سرد ردهای آنان بادوران‌عادت 7 ماوی Cia‏ 
RS‏ . ميزان شیوع این سردرد. در دختران و پسران تازمانی که د ختران به .زا( مخ ፈስ‏ دورو و[ 
ታት ን 1‏ .پس از بلوغ» تعداد بروزسردردهای یک زن مبتلابه ٧‏ ود ۳ نگ +۱ ید ال اک ۲ ان 


٩‏ میگرن بیش ازمردی که سابقه میگرن دارد. خواهد بود و تازمانیکه زن یائسه شود این 
ا الگو همچنان ادامه خواهد یافت. 

ورائت نیز عامل سردرد است 

اگرمادریاعمه ماد چارمیگرن باشند. احتمال اینکه شمانیز به این مشکل مبتلا 
باشيد وجود دارد.بسیاری ازافراد د چار میگرن.دراین زمینه دارای سابقه خانواد گی 
هستند. در نتیجه چنین تصور می شود که عامل ورائت در اینجا بسیار موثر است. 

این نظروجوددارد که افراد مبتلابه میگرن ژنهای غیرعادی که مسئول کنترل 
چ سلولهای ወሙ‏ از مغز هستند را به ارث می برند. 
مک A‏ 


لات خی ار ارو ۳۳۰۷ 


ቧኤንኤኃ ۵ا‎ ነኃ 
دز زنگ‌های متنوع‎ 


تلفن کارخانه : ۶۹۲۴۳۱۷۸-۸ ዓኑ)‏ 4( 
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پیام‌های رایکان شما 
و وعدت ما 


همسرم هادی عزیزم» زیباترین آغاز رابا تو تجربه کردم و حال تنها برای قلب 
مهربان تو 45 تنها حکایت عشقم هستی می نویسم دوستت دارم. چهارمین سالروز 
ازدواجمان گرامی باد. خواهان شاد بهایت منیره سادات 
.5 حسین عزیزم؛ چه خوب شد که به دنیاآمدی و چه خوبتر شد که‌دنیای من شدی. 
تولدت مبارک. همسرت هد ی زاهد -مشهد 
مادرم کود ک درونت را هميشه زنده نگاه دار نگاه مهربونت و آغوش گرمت 
امید زند گی ام است. 
معلم مهربانم در دبستان شهید بستانی یزد. سرکار خانم ملک‌پور به پاس زحمات 
بی‌دریغ شما نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم. نجمه جعفری - بزد 
از ریاست سختکوش کانون فرهنگی. هنری ام‌ابیها یزد سرکار خانم نرگس 
شمس لد ینی و معاون تلاشگرشان خانم شهربانو عبد الحسینی تقد یرو تشکر می‌نمايم. 


زیر نظر: 
سروش بازخو 





محد ثه محبی - مار لیک 


صابره جعفری 
سپاسگزارم. فاطمه مر تضایی 


مت معلم عزیزم آقای مهد ی فر حبخش به خاطر تمام زحماتی که برای من و دوستانم 
می کشید از شما متشکرم. سید مهد ی شریعتی - خرمد شت 
مت آقای اکبر قاسمی جوری من سلامتی خود رامد یون شماهستم وه رگز خوبی‌های 
شمارا فراموش نمی کنم. رسول محمد حسنی 
پسرعموی مهربانم سید احمد اشرفی آیا شنیده‌ای که شقایقها هر گز نمی میرند 
تا مرگ شفایقها دوستت دارم. سید محمود اشرفی 
مصطفی جان تو هستی که هميشه برای من مظهر عشق و دوست داشتن هستی 
همسرت راضیه 
آقای جواد ابراهیمی زیباترین گلهای دنیا تقد يم شما باد آرزوی سلامتی و 
موفقیت برایتان خواستارم. اکبر فتوحی‌زاده -بافق 
دوست عزیزم مهد ی زکی زاده تولدت مبارک و خیلی دوستت دارم. 
حسن جعفری 


دوستت دارم. 


2 زهراجان د خترخاله عزیزروزد انشجورابه توتبریک می گویم با آرزوی موفقیت 
درراه کسب علم و دانش. معصو مه برد سیر 
مت مریم جان‌برادرزاده عزیزمان ۲۱آذر ماه‌سال روز تولدت را تبریک می گوییم برای 
تو طول عمر همراه با سلامتی آرزومند یم هزاران هزار شاخه گل مریم تقد يمت باد. 
از طرف عموحسین و عمه معصومه - برد سیر 
باباموسی عزیزم و عمه سهیلا نازم تولد تان مبارک. 
د ሥሥ‏ و برادرزاده‌ات فاطمیای کو چک تان (ابلام) 
دختردایی عزیزم فرخنده تولدت در اول دیماه زیباترین لحظه است افسوس 
که دستم خالی و بضاعتم در حد تقد یم یک کلام تولدت مبارک. ۱ 
نرجس نور اقابی از قائم شهر 
مهندس حسینی عزیز» آرزوی سلامتی برای شما و خانواده‌تان رادارم. 
ابرج امینی دشت دیده 
سلام گل داوودی قشنگم» سرکار خانم جعفری» امید وارم که باور کنی چقدر 
دوستت دارم شایسته جان زند گی خوبی داشته باشی. فروغ‌الزمان ضرغامی -مشهد 
)2 محمد عزیزم» همسر مهربانم» یک آسمان ستاره و هزاران شاخه گل ن ر گس تقد یم 
تو تولدت مبارک. معصومه زارعی (خراسان رضوی) 
2 پدرومادروبرادرعزیزم» و جود تان همچون خورشیدی برایم گرمابخش است» 
امید وارم همچنان تابان بمانید و بر من بدر خشید. شیوا گلشنی 
د حترخاله‌هاء زهراء کبری» صغری و سپیده هميشه موفق باشید و سلامت 
وجودتان را که تندیس مهربانی است از ایزد منان خواستاريم. 
TT‏ ۸ آشما حکایت بی‌پایان دوستی هستید. 
مهربانی شما دریایی است که کرانه‌ای نمی توان برایش یافت. 
دخترخاله و پسرخاله‌هابتان: نرجس -امیرمهدی و میلاد نور آقابی -قائم شهر 
فاطمه عزیزم» ای سبزترین واژه زند گی» می ቦዶ! ዕም,‏ تا زمان زنده بودن زمزمه 
لحظه‌های زند گیم باشی تا ابد عاشقانه دوستت دارم. ‏ وحید نواختی مقدم -اردبیل 
مت محمد امین عزیز» روز تولد ت راهزاران‌بار تبریک می گوییم وامید واریم وجودت 
تا ابد روشنی‌بخش زند گیمان باشد دوستت داریم. مامان فاطمه و خاله‌هابت 
بهترین صدای زند گی من تپش قلب توست و قشنگترین روز دنیا روز تولد 


-= 


زینب کوچولو به تعداد قطرات باران دوستت 


توباد. 


الهه جان» خواهر عزیزم ۱۷ ذر روز دانشجو بر تو مبارک با آرزوی موفقیت در 


دخترهایت الهام و الناز و دامادها - تهران 


الهام عزیز در زمستان آمد ی و زمستانمان رابهار کردی سوم دی ماه هفد همین 


سال تولدت مبارک باد. موفق و پیروز باشی. 


پدر و مادر محمد محسنی و ) ነዶ‏ | جد بدی و برادرانت حمید -سعید -امیر 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید ያቺ‏ خود را کلمه به کلمه መወ‏ در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 


مشخصات ارسال کننده پیام 


ایانه 


زیرنظر:م -سروش -ب ከ መ‏ 
" د መመ‏ . 


ሂስ 1881808581 ۳2 


Noclose 
شما می‌توانید فرمان 1101۷1 5811 را غیرفعال‎ 
با استفاده از تنظیمات زیر قادر خواهید بودکه از‎ 
اجرای فرمان 130 5101 توسط کاربران دیگر‎ 


جلو گیری به عمل آورید. 


به هر حال شمامی توانید با نفوذ در رجیستری ویندوز 
عمل 001056 را فعال کنید. برای باز کردن ویراستار 
رجیستری» با کلیک بر روی گزينه 51۸81 و انتخاب 
گزینه R0‏ و همچنین با تایپ کلمه 1686011 در 
کادر حار نے :0068 شما می تراك وارد وپراستار 
رجیستری شوید. 
فا از 1 کرد 
Hkey - current -‏ 
microsoft/ ٧۷ 100۷۹۸ 0 ۱ ۱0 version /‏ 
5011ር165 Explorer‏ 
و سپس در صفحه سمت راست (۸11012168) کلیک 
راست .)7 ماس را پر رری ۱۵۳ خر کت 
دهید و در منوی میانبر باز شده. گزینه 12۲۷0۲۲7۵1126 
را انتخاب و آن ) | 01056 ٥0‏ نامگذاری و روی 21 دابل 


کلیک کنبد در کادر 81961)81ጴ‏ ۷ از کادر محاوره .01 
0 قدر ۱ را وارد و روی دکمه 0۸ کلیک کنید 
و درادامه دوباره به صفحه سمت چپ بر گشته و این بار 
مسیر: 
61-۴ نا - Hkey‏ 
microsoft/ Windows/current 4‏ 
policies/ Explorer‏ 
پیموده و مطابق روش قبلی عمل کنید. 
در صورت عدم وجود مقدار 12۲۷010 موسوم به 
6 ان راد ر صفحه « 111011066 ایجاد 5 ده 
وقدر ارادر کادر 2101612212 ۷ وارد وروی د کمه >61 
کلیک کنبد. د پس از خروج از ریجستری به منظور اعمال 
اتسوا تسا راون 
کامپیوتر راامجد دا راه‌اندازی کنید. 





سی و دو دندان دارم و ም‏ لقمه را 


سی و دو د فته می جو م 
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۰ آدامی شو د سال ذو 
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هو 532 ستدن 


۳ 
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محمد امیری ٩ساله‏ از کر مانشاه | 


محیا امیری 
۶ساله از کرمانشاه 
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ሓው‏ يثه تیمورنژاد ۵ ساله 


محمد جواد خواجه پور 


از ده علی 


از ده علی 


سارا صادقی پور از گیلان و 8ا صز 1۳ ህቋቭ 8 * ገ ፪‏ 
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ته ہد ون انس ንመ‏ :65-128681 ار رش و ہی صد اج عر بالښیندستکاه چ 
سد چرهک بنون سار نه اطع پس / ፎዴ‏ با بفار ኩኑ‏ 

بر طرف گردن ይዬ‏ نا فوع ሠን‏ و جروگ یا سېستم پذار شون 
هده آارژي به وسپله سوسنم بشار شوې پا دملې پانا جوت مخف بلکتری ሁ‏ 
لسپرۍ توش بط میت قستشوي. هم ادر قا موی آل ورف ኑ ۸٠‏ 


Fri‏ ال 


ኮ ]‏ ( گلذ بر | ال ضسانت شرید شعاست قسنشول سریع | از عن برفن لکد ۰ مول نسطوع لباس و ሹ (.54,> 5ሖ‏ 


فرکر اطلاع ر سای و فلت بشتر پان ۰ ۳۱۰-۸۴۷۳۴ ዚቪ]ቹ፡)፤‏ 








